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مقدمه

ــن و سرنوشت‌ســازترین دوره‌هــای تاریــخ معاصــر  ــران امــروز در یکــی از پیچیده‌تری جامعــه ای
خــود قــرار دارد. ویژگــی اصلــی ایــن دوره، هم‌زمانــی چنــد بحــران عمیــق و درهم‌تنیــده اســت: 
بحــران اقتصــادی و معیشــتی، بحــران سیاســی و مشــروعیت، بحــران اجتماعــی و فرهنگــی، و 
بحــران ناشــی از جنــگ و تهدیــد جنــگ. جنــگ میــان ایــران و آمریــکا و اســرائیل، تحریم‌هــای 
روزمــرهٔ  زندگــی  یــک ســو  از  بین‌المللــی،  فشــارهای  و  منطقــه‌ای  رقابت‌هــای  گســترده، 
میلیون‌هــا انســان را دشــوارتر کرده‌انــد و از ســوی دیگــر، چشــم‌انداز آینــده را بــا ناامنــی 
و بی‌ثباتــی بیشــتری روبــه‌رو ســاخته‌اند. فقــر، بیــکاری، گرانــی، ناامنــی شــغلی و کاهــش 
قــدرت خریــد، دیگــر پدیده‌هایــی موقــت و گــذرا نیســتند؛ بلکــه بــه بخشــی از ســاختار زندگــی 

ــده‌اند. ــل ش ــردم تبدی ــت م ــی اکثری اجتماع
جنــگ و شــرایط جنگــی همچنیــن بــه حکومــت امــکان داده‌انــد بخــش مهمــی از ناکارآمدی‌هــا 
ــی،  ــد گران ــت می‌کوش ــد. حکوم ــبت ده ــراری نس ــت اضط ــه وضعی ــود را ب ــت‌های خ و سیاس
کمبودهــا، محدودیت‌هــا و تشــدید فشــارهای امنیتــی را پیامــد طبیعــی جنــگ معرفــی کنــد و از 
فضــای نظامــی بــرای منحرف‌کــردن افــکار عمومــی از مســئولیت‌های خــود بهــره ببــرد. همیــن 
ــای  ــرکوب اعتراض‌ه ــاه ۱۴۰۴ و س ــتار دی‌م ــه کش ــت ک ــرده اس ــم ک ــکان آن را فراه ــا، ام فض
مردمــی در ســایه قــرار گیــرد و مســئلهٔ دادخواهــی و پاســخ‌گویی، بــار دیگــر بــه حاشــیه رانــده 

شــود.
ــاختاری و،  ــق و س ــای عمی ــداوم بحران‌ه ــی و ت ــو، در هم‌زمان ــک س ــر، از ی ــی دورهٔ حاض ویژگ
ــگ  ــایهٔ جن ــوده‌ای در س ــرک ت ــدن تح ــرای عقب‌ران ــم ب ــت رژی ــق موق ــر، در توفی ــوی دیگ از س
بــا آمریــکا و اســرائیل اســت. رژیمــی کــه پــس از کشــتار بی‌ســابقهٔ دی‌مــاه ۱۴۰۴ تــا حــد یــک 
نیــروی اشــغالگر در برابــر مــردم ســقوط کــرده بــود، توانســت بــا بهره‌گیــری از فضــای جنــگ، 
ــای  ــرائیل و افش ــپ و اس ــردم از ترام ــق م ــرت برح ــه، نف ــات ملی‌گرایان ــه احساس ــن‌زدن ب دام
ــه  ــاً ب ــت‌کم موقت ــود را دس ــئولیت خ ــتار و مس ــرهٔ آن کش ــلطنت‌طلبان، خاط ــای س زدوبنده
ــی مــردم را از مســائل و  ــن، به‌طــور طبیعــی، اولویت‌هــای زندگ ــگ همچنی ــد. جن حاشــیه بران
گره‌گاه‌هــای سیاســی و اجتماعــی بــه تــاش روزمــره بــرای تأمیــن معیشــت، مقابلــه بــا بیــکاری 

ــت. ــوق داده اس ــی س ــای جنگ ــای ویرانی‌ه ــل پیامده و تحم
تردیــدی نیســت کــه ایــن دوره ســرانجام، بــا غلبــه روندهــای عمیــق ســاختاری و برآمــد 
ــر  ــد دورهٔ حاض ــوان و نبای ــا نمی‌ت ــت. ام ــد گرف ــان خواه ــوده‌ای، پای ــی ت ــرک سیاس ــارهٔ تح دوب
ــن دوره در آن  ــی ای ــرد. ویژگ ــرای بحــران سیاســیِ در راه ســپری ک ــر و انتظــار ب ــا صب ــاً ب را صرف
ــه  ــیِ حق‌طلبان ــای اجتماع ــترش جنبش‌ه ــرای گس ــه دوره‌ای ب ــوه، ب ــد، بالق ــه می‌توان ــت ک اس
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و مطالبه‌محــور و تکامــل آن‌هــا بــه تحــرک میلیونــی توده‌هــای زحمتکــش تبدیــل شــود. 
مســئلهٔ اساســی، فراهم‌کــردن زمینه‌هــای ایــن گســترش و پیونــدزدن مبــارزات پراکنــدهٔ مــردم 

ــت. ــل اس ــی و تحصی ــای کار، زندگ در محیط‌ه
بــا ایــن همــه، جنــگ بــرای مــردم ایــران مســتقیماً بــا زندگــی، امنیــت و آینــدهٔ آنــان ارتبــاط دارد. 
مــردم عــادی هزینــه ایــن جنــگ را بــا جــان، معیشــت و آزادی‌هــای خــود می‌پردازنــد. افزایــش 
قیمــت مــواد غذایــی، مســکن، دارو، آمــوزش و حمل‌ونقــل، همــراه بــا کاهــش ارزش واقعــی 
دســتمزدها و مســتمری‌ها، فشــار ســنگینی بــر کارگــران، مزدبگیــران، بازنشســتگان، معلمــان، 
پرســتاران، جوانــان و خانواده‌هــای کم‌درآمــد وارد کــرده اســت. منابــع عمومــی، بــه جــای آنکــه 
صــرف رفــاه، آمــوزش، درمــان، ایجــاد اشــتغال و توســعهٔ زیرســاخت‌ها شــوند، بخــش مهمــی 
از خــود را در خدمــت تولیــد و ترویــج خرافــات، سیاســت‌های امنیتــی و نظامــی و رقابت‌هــای 

ــد. قــدرت قــرار می‌دهن
ــری،  ــطح سراس ــتان و در س ــیون در کردس ــای اپوزیس ــی از نیروه ــته، بخش ــای گذش در ماهه
چنیــن القــا می‌کردنــد کــه حملــه آمریــکا و اســرائیل می‌توانــد جمهــوری اســامی را ســرنگون 
کنــد و آزادی را از بیــرون بــرای مــردم بــه ارمغــان آورد. ایــن امیــد، بــا واقعیــت جنــگ و پیامدهای 
آن به‌روشــنی نقــش بــر آب شــد. حملــه خارجــی، حتــی اگــر ضربه‌هایــی بــه ســاختار حکومــت 
ــه  ــان داد ک ــه نش ــود. تجرب ــر نمی‌ش ــردم منج ــی م ــری و رهای ــه آزادی، براب ــاً ب ــد، الزام وارد کن
ــد،  ــی کن ــور معرف ــع کش ــام مداف ــود را در مق ــد خ ــت ده ــت فرص ــه حکوم ــد ب ــگ می‌توان جن
فضــای ســرکوب را گســترش دهــد، مخالفــان را بــا اتهــام همــکاری بــا دشــمن هــدف قــرار دهــد 

و جامعــه را زیــر فشــار امنیتــی بیشــتری قــرار دهــد.
ایــن تجربــه بایــد بــه یــک نتیجــه روشــن منجــر شــود: ســرنگونی جمهــوری اســامی و ســاختن 
جامعــه‌ای آزاد و برابــر، نــه از طریــق اتــکا بــه قدرت‌هــای امپریالیســتی، بلکــه بــه دســت نیــروی 
گاه و همبســتهٔ مــردم ایــران امکان‌پذیــر اســت. مخالفــت بــا مداخلــه نظامــی  ســازمان‌یافته، آ
ــت.  ــامی نیس ــوری اس ــرکوب‌های جمه ــا و س ــی از جنایت‌ه ــای چشم‌پوش ــه معن ــی ب خارج
ــر  ــرد و ب ــت ک ــی مخالف ــا اســتبداد داخل ــی خارجــی و ب ــا جنگ‌طلب ــد ب ــان بای ــس، هم‌زم برعک

حــق مــردم بــرای تعییــن سرنوشــت خویــش تأکیــد داشــت.
ــود  ــی خ ــگاه اجتماع ــدن پای ــایش و محدودش ــا فرس ــدرت ب ــاختار ق ــی، س ــه سیاس در عرص
ــی در  ــور، ناتوان ــگ و کش ــیوهٔ ادارهٔ جن ــر ش ــر س ــاف ب ــی، اخت ــکاف‌های درون ــت. ش روبه‌روس
حــل بحران‌هــای اقتصــادی و اجتماعــی و کاهــش اعتمــاد عمومــی، حکومــت را بیــش از 
گذشــته بــه ابزارهــای ســرکوب، کنتــرل و تبلیغــات وابســته کــرده اســت. اکثریــت جامعــه دیگــر 
ــر  ــی مؤث ــئولان را مجرای ــراری مس ــای تک ــا وعده‌ه ــمی ی ــای رس ــده، نهاده ــات کنترل‌ش انتخاب
ــز نشــان داده اســت  ــه ســال‌های گذشــته نی ــد. تجرب ــان خواســت‌های خــود نمی‌دان ــرای بی ب
ــد،  ــدود بوده‌ان ــالمت‌آمیز و مح ــه مس ــی ک ــی هنگام ــی، حت ــی و صنف ــای قانون ــه اعتراض‌ه ک

ــر فعــالان پاســخ داده می‌شــوند. ــد و فشــار ب ــی، بازداشــت، تهدی ــا برخــورد امنیت ــب ب اغل
بــا ایــن حــال، بحــران حکومــت به‌خودی‌خــود بــه آزادی، برابــری و رفــاه مــردم منجــر نمی‌شــود. 
ــا اســتفاده از ســرکوب، ارعــاب، تفرقه‌افکنــی، وعده‌هــای  حکومت‌هــای بحــران‌زده می‌تواننــد ب
مقطعــی، نســبت‌دادن مشــکلات بــه دشــمنان خارجــی یــا تشــدید فضــای جنگــی، بــرای مدتــی 
بــه بقــای خــود ادامــه دهنــد. بنابرایــن، مســئلهٔ اصلــی فقــط وجــود نارضایتــی نیســت؛ مســئله 
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گاه، ســازمان‌یافته،  ایــن اســت کــه چگونــه نارضایتــی گســتردهٔ جامعــه می‌توانــد بــه نیرویــی آ
همبســته و قــادر بــه تحمیــل خواســت‌های اجتماعــی تبدیــل شــود. پاســخ بــه ایــن پرســش، 

ضــرورت توجــه جــدی بــه جنبش‌هــای اجتماعــی و گســترش آن‌هــا را پیــش می‌کشــد.

جامعه‌ای زنده و در حال تغییر
جامعــه ایــران جامعــه‌ای زنــده، پویــا و در حــال دگرگونــی اســت. ایــن جامعــه طــی چهــار دهــه 
ــر  ــی از س ــی و ارتباط ــادی، فرهنگ ــی، اقتص ــای جمعیت ــی در زمینه‌ه ــرات عمیق ــته تغیی گذش
ــش،  ــواده، پوش ــی از خان ــوی معین ــت الگ ــیده اس ــامی کوش ــوری اس ــت. جمه ــده اس گذران
آمــوزش، فرهنــگ، روابــط اجتماعــی و ســبک زندگــی را بــر مــردم تحمیــل کنــد؛ امــا ایــن تــاش، 
بــا وجــود اســتفاده از ابزارهــای قانونــی، تبلیغاتــی، آموزشــی و ســرکوبگرانه، نتوانســته تحــولات 

واقعــی جامعــه را متوقــف کنــد.
ــش  ــینی، افزای ــترش شهرنش ــت. گس ــصت نیس ــه ش ــاز ده ــه آغ ــران، جامع ــروز ای ــه ام جامع
ــان در دانشــگاه‌ها و محیط‌هــای کاری، رشــد ارتباطــات  ســطح آمــوزش، حضــور گســترده‌تر زن
ــول  ــی و تح ــط خانوادگ ــر رواب ــی، تغیی ــبکه‌های اجتماع ــت و ش ــه اینترن ــی ب ــی، دسترس جهان
خواســت‌ها و ســبک زندگــی جوانــان، واقعیتــی اجتماعــی دگگــون یافتــه انــکار ناپذیــری پدیــد 
ــی  ــانه‌های حکومت ــا از رس ــود را تنه ــای خ ــات و تجربه‌ه ــد اطلاع ــل‌های جدی ــت. نس آورده اس
ــه  ــا را مقایس ــا و محدودیت‌ه ــد، تبعیض‌ه ــاط دارن ــان ارتب ــا جه ــان ب ــد. آن ــت نمی‌کنن دریاف
می‌کننــد و خواســتار مشــارکت، آزادی انتخــاب، کرامــت انســانی و آینــده‌ای قابــل پیش‌بینی‌انــد.
ــده  ــز دی ــی نی ــت اجتماع ــون مقاوم ــکل‌های گوناگ ــره و ش ــای روزم ــرات در رفتاره ــن تغیی ای
می‌شــود. زنانــی کــه حــق انتخــاب پوشــش و ســبک زندگــی خــود را در عمــل مطالبــه می‌کننــد، 
خانواده‌هایــی کــه در برابــر مداخلــه حکومــت در زندگــی خصوصــی می‌ایســتند، دانشــجویانی 
کــه بــرای آزادی دانشــگاه و حــق تشــکل تــاش می‌کننــد، هنرمنــدان و نویســندگانی کــه 
ــر تبعیــض و ســرکوب از یکدیگــر  ــه چالــش می‌کشــند، و شــهروندانی کــه در براب سانســور را ب
ــن مقاومت‌هــا ممکــن  ــد. بســیاری از ای ــن دگرگونی‌ان ــد، همگــی بخشــی از ای ــت می‌کنن حمای
ــان  ــه نظــر برســند؛ امــا در مجمــوع، شــکاف عمیــق می ــا کم‌صــدا ب ــده، روزمــره ی اســت پراکن

ــد. ــکار می‌کنن ــت را آش ــک حکوم ــاختار ایدئولوژی ــه و س جامع
ــش  ــن جنب ــود. ای ــی ب ــن تحــول اجتماع ــه برجســته‌ای از ای ــی، آزادی« نمون ــش »زن، زندگ جنب
ــردهٔ  ــان فش ــه بی ــود؛ بلک ــخص نب ــت مش ــک سیاس ــا ی ــاری ی ــاب اجب ــه حج ــی ب ــا اعتراض تنه
خواســت‌های گســترده‌ای چــون آزادی، برابــری، حــق انتخــاب، کرامــت انســانی و پایــان 
دخالــت حکومــت در زندگــی خصوصــی مــردم بــود. حضــور پررنــگ زنــان، جوانــان، دانشــجویان، 
ــر  ــر حاض ــران دیگ ــه ای ــه جامع ــان داد ک ــی در آن نش ــف اجتماع ــای مختل ــا و گروه‌ه ملیت‌ه
نیســت به‌ســادگی بــه قالب‌هــای فرهنگــی و سیاســی گذشــته بازگردانــده شــود. ایــن جنبــش 
ــان و گروه‌هــای تحــت تبعیــض، مســئله‌ای  ــان، جوان ــات زن ــه مطالب ــرد ک ــن آشــکار ک همچنی

ــد دارد. ــدهٔ کل جامعــه پیون ــا مســئلهٔ آزادی و آین حاشــیه‌ای نیســت؛ بلکــه ب

زمینه‌های نارضایتی و سنت‌های مبارزاتی
تغییــر جامعــه تنهــا در حــوزهٔ فرهنــگ و ســبک زندگــی رخ نــداده اســت. ســاختار اقتصــادی و 
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اجتماعــی نیــز دگرگــون شــده اســت. رشــد کلان‌شــهرها، گســترش حاشیه‌نشــینی، مهاجــرت 
ــزرگ و  ــت زحمتکــش در پیرامــون شــهرهای ب ــز جمعی از روســتاها و شــهرهای کوچــک، تمرک
ــه جامعــه داده اســت. در بســیاری از  ــازه‌ای ب افزایــش کارهــای موقــت و غیررســمی، چهــرهٔ ت
مناطــق، مــردم بــا کمبــود آب ســالم، بــرق، حمل‌ونقــل عمومــی، مدرســه، درمانــگاه و امکانــات 
فرهنگــی روبــه‌رو هســتند. ایــن مشــکلات، در کنــار بیــکاری، اعتیــاد، فقــر و ناامنــی، زمینه‌هــای 

ــد. ــم کرده‌ان ــی فراه ــات جمع ــی و مطالب ــای محل ــکل‌گیری اعتراض‌ه ــرای ش ــازه‌ای ب ت
ارتبــاط و  آگاهی‌رســانی،  بــرای  نیــز امکان‌هــای جدیــدی  ارتباطــی  گســترش فناوری‌هــای 
ــدار را  ــی و پای ــکل‌های واقع ــای تش ــی ج ــبکه‌های اجتماع ــت. ش ــرده اس ــاد ک همبســتگی ایج
نمی‌گیرنــد، امــا می‌تواننــد تجربه‌هــای مبارزاتــی را منتقــل کننــد، اخبــار اعتراض‌هــا را بــه 
ــن  ــد. ای ــف را کاهــش دهن ــان گروه‌هــا و مناطــق مختل ــه می اطــاع دیگــران برســانند و فاصل
ظرفیــت، در صــورت پیونــد بــا ســازمان‌یابی واقعــی در محیــط کار، دانشــگاه، محلــه و جامعــه، 

ــود. ــل ش ــی تبدی ــای اجتماع ــترش جنبش‌ه ــم در گس ــی مه ــه عامل ــد ب می‌توان
ــادی  ــی اقتص ــر و ناامن ــترده دارد. فق ــق و گس ــه‌هایی عمی ــران ریش ــی در ای ــی اجتماع نارضایت
ــوزش و خــوراک،  ــان، آم ــه مســکن، درم ــش هزین ــن زمینه‌هاســت. افزای ــن ای ــی از مهم‌تری یک
همــراه بــا کاهــش دســتمزد واقعــی، زندگــی بخــش بزرگــی از مــردم را بــه مــرز تحمل‌ناپذیــری 
رســانده اســت. قراردادهــای موقــت و پیمانــکاری، دســتمزدهای معــوق، نبــود بیمــه مناســب، 
ــران  ــه در آن کارگ ــد ک ــاد کرده‌ان ــرایطی ایج ــغلی، ش ــت ش ــدان امنی ــی و فق ــای ناگهان اخراج‌ه
ــی  ــوق صنف ــن حق ــی از ابتدایی‌تری ــه حت ــوند، بلک ــد نمی‌ش ــود بهره‌من ــرهٔ کار خ ــا از ثم نه‌تنه

ــد. ــز محروم‌ان نی
ــات،  ــولاد، معــادن، ســاختمان، حمل‌ونقــل و خدم ــع نفــت، گاز، پتروشــیمی، ف ــران صنای کارگ
ــش  ــراض، خواســتار پرداخــت منظــم دســتمزد، افزای ــع و اعت ــق اعتصــاب، تجم بارهــا از طری
ــان  ــارزات نش ــن مب ــده‌اند. ای ــکل ش ــق تش ــط کار و ح ــی محی ــغلی، ایمن ــت ش ــوق، امنی حق
ــی ناشــی از نظــام  ــی و پراکندگ ــا وجــود فشــارهای امنیت ــران، ب ــر ای ــه کارگ ــه طبق ــد ک می‌دهن

ــر اجتماعــی اســت. ــم تغیی ــی از نیروهــای مه ــان یک ــکاری، همچن پیمان
معلمــان نیــز تنهــا بــرای افزایــش حقــوق مبــارزه نمی‌کننــد. خواســت آنــان بــا دفــاع از آمــوزش 
رایــگان و باکیفیــت، امنیــت دانش‌آمــوزان، کاهــش تبعیــض آموزشــی و حــق دسترســی برابــر 
کــودکان بــه آمــوزش پیونــد دارد. پرســتاران و کارکنــان درمانــی، هنگامــی کــه بــه اضافــه‌کاری 
اجبــاری، کمبــود نیــروی انســانی، دســتمزد پاییــن و تبعیــض مــزدی اعتــراض می‌کننــد، در واقــع 
از حــق همــه مــردم بــرای برخــورداری از درمــان انســانی و شایســته دفــاع می‌کنند. بازنشســتگان 
ــرار و  ــداری، تک ــه پای ــد ک ــان داده‌ان ــن، نش ــی روش ــرح مطالبات ــم و ط ــای منظ ــا تجمع‌ه ــز ب نی

ســازمان‌یافتگی می‌توانــد یــک مطالبــه اجتماعــی را بــه صدایــی مانــدگار تبدیــل کنــد.
ــت،  ــالان محیط‌زیس ــواه، فع ــای دادخ ــجویان، خانواده‌ه ــان، دانش ــارزات، زن ــن مب ــار ای در کن
ســاکنان مناطــق محــروم و گروه‌هــای مختلــف فرهنگــی و ملــی، هرکــدام تجربه‌هــا و 
ســنت‌های ارزشــمندی از مبــارزه دارنــد. اعتــراض بــه تبعیــض جنســیتی، دفــاع از حــق انتخــاب، 
مبــارزه بــرای آزادی بیــان و تشــکل، دادخواهــی بــرای قربانیــان ســرکوب، دفــاع از محیط‌زیســت 

ــد. ــتردهٔ اجتماعی‌ان ــد گس ــک رون ــی از ی ــی، بخش‌های ــع طبیع ــب مناب ــا تخری ــه ب و مقابل
ــری  ــرتا س ــزش س ــال ۱۴۰۱ ، خی ــا در س ــزش ژین ــان ۱۳۹۸، خی ــاه ۱۳۹۶، آب ــای دی‌م اعتراض‌ه
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مــردم در ۳۱ اســتان در ســال ۱۴۰۴و دیگــر موج‌هــای اعتراضــی ســال‌های اخیــر نشــان داده‌انــد 
ــتان  ــت. فرودس ــدود نیس ــاص مح ــه‌ای خ ــا طبق ــروه ی ــه گ ــود ب ــع موج ــی از وض ــه نارضایت ک
ــتگان  ــران، بازنشس ــان، کارگ ــان، زن ــط، جوان ــه متوس ــی از طبق ــتایی، بخش‌های ــهری و روس ش
ــن  ــد. ای ــود درگیرن ــران موج ــا بح ــیوه‌ای ب ــه ش ــدام ب ــی، هرک ــف اجتماع ــای مختل و گروه‌ه
ــی  ــی و فرهنگ ــادی، سیاس ــات اقتص ــان مطالب ــه می ــد ک ــان داده‌ان ــن نش ــا همچنی اعتراض‌ه
جدایــی مطلــق وجــود نــدارد. هنگامــی کــه کارگــری بــرای دســتمزد معوقــه اعتصــاب می‌کنــد، 
ــواده‌ای  ــا خان ــرای آمــوزش رایــگان مبــارزه می‌کنــد، زنــی علیــه تبعیــض می‌ایســتد ی معلمــی ب
ــن  ــرای تعیی ــردم ب ــق م ــاع از ح ــال دف ــه در ح ــود، هم ــت می‌ش ــت و عدال ــتار حقیق خواس

سرنوشــت خویش‌انــد.

از نارضایتی پراکنده تا جنبش اجتماعی
امــا میــان نارضایتــی عمومــی و تغییــر واقعــی، حلقــه‌ای تعیین‌کننــده وجــود دارد: ســازمان‌یابی، 
آگاهــی، همبســتگی، رهبــری جمعــی و انتخــاب تاکتیک‌هــای متناســب بــا شــرایط. نارضایتــی، 
به‌تنهایــی قــدرت تغییــر ایجــاد نمی‌کنــد. ممکــن اســت میلیون‌هــا نفــر ناراضــی باشــند، امــا 
اگــر نتواننــد خواســت‌های خــود را بیــان کننــد، میــان خــود ارتبــاط برقــرار کننــد و بــرای اقــدام 

جمعــی تصمیــم بگیرنــد، ایــن نیــرو پراکنــده و فرســوده خواهــد شــد.
ــت.  ــی اس ــه عموم ــردم در عرص ــور م ــای حض ــازمان‌یافته و پوی ــکل س ــی، ش ــش اجتماع جنب
افق‌هــای  می‌تواننــد  امــا  می‌شــوند،  آغــاز  ملمــوس  و  واقعــی  مطالبــات  از  جنبش‌هــا 
ــگان،  ــان رای ــوزش و درم ــکل، آم ــق تش ــه، ح ــتمزد عادلان ــت دس ــد. خواس ــترده‌تری بیابن گس
ــرکوب،  ــان س ــی و پای ــان سیاس ــرد، آزادی زندانی ــری زن و م ــان، براب ــب، آزادی بی ــکن مناس مس
ــن و  ــی آزاد، ام ــه زندگ ــه ب ــد ک ــره‌ای واحدن ــای زنجی ــتند؛ حلقه‌ه ــم نیس ــدا از ه ــی ج مطالبات

شایســته منتهــی می‌شــوند.
شــرایط ایــران، هــم ضــرورت و هــم امــکان گســترش جنبش‌هــای اجتماعــی را فراهــم کــرده 
ــی  ــب امنیت ــی را اغل ــات ســادهٔ صنف ــی مطالب ــه حکومــت حت اســت. ضــرورت از آن‌روســت ک
می‌کنــد و بــدون فشــار اجتماعــی، حاضــر بــه عقب‌نشــینی جــدی نیســت. امــکان نیــز از آن‌رو 
ــی لازم را  ــنت‌های مبارزات ــی و س ــبکه‌های ارتباط ــزه، ش ــه، انگی ــه تجرب ــه جامع ــود دارد ک وج
ــان، دانشــجویان، بازنشســتگان، پرســتاران، کشــاورزان و  در اختیــار دارد. کارگــران، معلمــان، زن
ســاکنان محله‌هــای محــروم، هرکــدام بخشــی از ایــن ظرفیــت اجتماعــی را نمایندگــی می‌کننــد.
ــن  ــترده ممک ــای گس ــوند. اعتراض‌ه ــروز نمی‌ش ــود پی ــی خودبه‌خ ــای اجتماع ــه جنبش‌ه البت
اســت حکومــت را موقتــاً عقــب براننــد، امــا بــرای تبدیــل دســتاوردهای مقطعــی بــه تغییــرات 
محله‌هــا،  و  شــهرها  میــان  پیونــد  مســتقل،  تشــکل‌های  ارتباطــی،  شــبکه‌های  پایــدار، 
رســانه‌های مردمــی و رهبــری برخاســته از پاییــن ضــروری اســت. ســازمان بــدون پیونــد زنــده 
بــا مــردم، بــه ســاختاری بســته و بی‌اثــر تبدیــل می‌شــود؛ اعتــراض بــدون ســازمان نیــز ممکــن 

اســت در برابــر ســرکوب، فرســایش و پراکندگــی دوام نیــاورد.
گســترش جنبش‌هــای اجتماعــی بایــد بــر مشــارکت داوطلبانــه، تصمیم‌گیــری جمعــی، پرهیــز 
از انحصارطلبــی و احتــرام بــه تنــوع مطالبــات اســتوار باشــد. هیــچ گروهــی به‌تنهایــی نماینــدهٔ 
همــه جامعــه نیســت. جنبــش نیرومنــد، جنبشــی اســت کــه بتوانــد تفاوت‌هــا را بــه رســمیت 
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ــارزه‌ای  ــر، مب ــارزهٔ مؤث ــد. همچنیــن مب ــرار کن ــد برق ــات گوناگــون پیون ــان مطالب بشناســد و می
ــارزه‌ای کــه مــردم را بی‌دلیــل در معــرض خطــر  ــاً مســالمت‌آمیز اســت؛ مب مســئولانه و عمدت
قــرار ندهــد و بــر افزایــش مشــارکت عمومــی، اعتمادســازی و حفــظ تــوان اجتماعــی تکیــه کنــد.

دربارهٔ این جزوه
جــزوهٔ حاضــر بــا تمرکــز بــر ضــرورت گســترش جنبش‌هــای اجتماعــی تهیــه شــده اســت. هــدف 
آن ارائــه نســخه‌ای آمــاده و یکســان بــرای همــه محیط‌هــا و موقعیت‌هــا نیســت. شــرایط هــر 
کارخانــه، مدرســه، دانشــگاه، محلــه، شــهر و جنبــش اجتماعــی متفــاوت اســت و هــر اقــدام 
ــوان واقعــی مــردم و خواســت‌های  ــق همــان شــرایط، ت ــه شــناخت دقی ــر پای ــد ب جمعــی بای

مشــخص آنــان شــکل بگیــرد.
بــا ایــن حــال، اصولــی عمومــی می‌تواننــد راهنمــای کار جمعــی باشــند: طــرح روشــن و 
ــا،  ــال تجربه‌ه ــت و انتق ــالان، ثب ــخ‌گویی فع ــی، پاس ــری جمع ــات، تصمیم‌گی ــم مطالب قابل‌فه
ــرای  ــاش ب ــون و ت ــارزات گوناگ ــدزدن مب ــی، پیون ــکار عموم ــا و اف ــت خانواده‌ه ــب حمای جل
ــر کار علنــی، مدنــی و قانونــی اســت؛ از جملــه  افزایــش مشــارکت مــردم. تأکیــد ایــن جــزوه ب
برگــزاری  از ظرفیت‌هــای موجــود،  حضــور در تشــکل‌های صنفــی و اجتماعــی، اســتفاده 
ــاط  ــان شــفاف خواســته‌ها، جلــب پشــتیبانی عمومــی و ایجــاد ارتب گفت‌وگوهــای جمعــی، بی

میــان گروه‌هــای مختلــف.
پذیــرش  یــا  بــه اصلاح‌پذیــری حکومــت  توهم‌داشــتن  بــه معنــای  قانونــی  و  کار علنــی 
محدودیت‌هــای تحمیلــی آن نیســت. ایــن رویکــرد تلاشــی اســت بــرای گســترش میــدان 
فعالیــت، حفــظ پیونــد بــا جامعــه، افزایــش مشــارکت و تبدیــل خواســت‌های پراکنــده 
ــن جــزوه  ــت و مســئولیت جمعــی فعــالان. ای ــه امنی ــن توجــه ب ــه نیرویــی عمومــی، در عی ب
ــه  ــد ک ــد می‌کن ــی تأکی ــی سیاســی و اقدام‌های ــی، خودنمای ــز از ماجراجوی ــر پرهی ــن ب همچنی
ــالا  ــی از ب ــری واقع ــد. رهب ــرار می‌دهن ــر ق ــرض خط ــرورت در مع ــی و ض ــدون آمادگ ــردم را ب م
ــا دفــاع پیگیــر از منافــع مــردم، پیونــدزدن  منصــوب نمی‌شــود؛ در جریــان مبــارزات روزمــره، ب

تجربه‌هــا و ایجــاد اعتمــاد شــکل می‌گیــرد.
ــه  ــژه تجرب ــی و به‌وی ــارزات اجتماع ــه مب ــر تجرب ــت، ب ــه نخس ــزوه، در درج ــن ج ــوای ای محت
ــی  ــه حقیقت ــه ن ــن تجرب ــه دارد. ای ــه در جامعــه کردســتان طــی دهه‌هــای گذشــته تکی کومه‌ل
نهایــی و بی‌نیــاز از نقــد، بلکــه منبعــی بــرای بحــث، ارزیابــی و تکمیــل جمعــی اســت. هــدف 
ــر  ــود؛ ه ــل ش ــر تبدی ــارزه‌ای بزرگ‌ت ــرای مب ــه‌ای ب ــه تجرب ــک ب ــارزهٔ کوچ ــر مب ــه ه ــت ک آن اس
پیــروزی محــدود، اعتمادبه‌نفــس و تــوان ســازمانی بیشــتری ایجــاد کنــد؛ و هــر تشــکل، پلــی 

ــد. ــترده‌تر باش ــتگی گس ــرای همبس ب
آینــدهٔ ایــران را نــه فقــط بحران‌هــای حکومــت و نــه حملــه آمریــکا و اســرائیل، بلکــه آگاهــی، 
ــا  ــت ب ــا مخالف ــان ب ــران هم‌زم ــردم ای ــد زد. م ــم خواه ــردم رق ــازمان‌یابی م ــتگی و س همبس
ــری،  ــرای آزادی، براب ــد ب ــق دارن ــی، ح ــی خارج ــه نظام ــگ و مداخل ــا جن ــامی و ب ــوری اس جمه
ــر در کارخانه‌هــا، مــدارس،  ــی تغیی ــد. نیــروی اصل ــارزه کنن رفــاه و تعییــن سرنوشــت خــود مب
ــور دارد. ــور حض ــن کش ــای همی ــتاها و خیابان‌ه ــا، روس ــتان‌ها، محله‌ه ــگاه‌ها، بیمارس دانش
ایــن جــزوه دعوتــی اســت بــه کار پیگیــر، صبورانــه و مســئولانه در میــان مــردم؛ بــه شــنیدن 
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تجربه‌هــای آنــان، ســاختن اعتمــاد، پیونــد دادن مبــارزات و تبدیــل نارضایتــی پراکنــده بــه قدرتــی 
جمعــی و مؤثــر. تجربــه جنــگ اخیــر نشــان داد کــه نبایــد سرنوشــت جامعــه را بــه وعــدهٔ حملــه 
خارجــی یــا محاســبات قدرت‌هــای بــزرگ ســپرد. آینــدهٔ آزاد ایــران تنهــا زمانــی ســاخته خواهــد 

گاه بــرای تغییــر تبدیــل شــوند. شــد کــه مــردم خــود، بــه نیرویــی ســازمان‌یافته و آ

ابراهیم علیزاده

مرداد ماه ۱۴۰۵
اوت ۲۰۲۶
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کار علنی و قانونی

1. فعالیت علنی و جمهوری اسلامی
در جمهــوری اســامی ایــران، فعالیــت سیاســی مســتقل بــا محدودیت‌هــای گســترده، ســرکوب 
ســازمان‌یافته و فقــدان آزادی‌هــای بنیادیــن روبه‌روســت. آزادی بیــان، تشــکل، تجمــع و 
ــاً  ــده‌اند، عم ــناخته ش ــمیت ش ــه رس ــمی ب ــن رس ــه در قوانی ــواردی ک ــی در م ــاب، حت اعتص
ــان،  ــا فعــالان کارگــری، معلمــان، زن ــا موانــع امنیتــی و قضایــی مواجــه می‌شــوند. برخــورد ب ب
ــا  ــت نه‌تنه ــه حکوم ــد ک ــان می‌ده ــر نش ــوق بش ــان حق ــگاران و مدافع ــجویان، روزنامه‌ن دانش

ــوع ســازمان‌یابی مســتقل اجتماعــی اســت. ــران هــر ن ــه نگ ــکال، بلک ــت رادی ــف فعالی مخال
بــا ایــن همــه، اســتبداد هرگــز نمی‌توانــد تمامــی عرصه‌هــای جامعــه را به‌طــور کامــل از امــکان 
ــی،  ــی اجتماع ــی در ســخت‌ترین شــرایط، شــکاف‌هایی در زندگ ــد. حت ــی کن ــش جمعــی ته کن
و  فرهنگــی  شــبکه‌های  صنفــی،  انجمن‌هــای  دانشــگاه‌ها،  محله‌هــا،  کار،  محیط‌هــای 
ــرح مطالبــات و ســازمان‌یابی  ارتباطــات روزمــره پدیــد می‌آیــد کــه می‌توانــد بــه میــدان ط
تبدیــل شــود. از همیــن‌رو، کار علنــی و قانونــی یکــی از عرصه‌هــای اساســی مبــارزه اجتماعــی و 

طبقاتــی در ایــران امــروز اســت.
حــزب کمونیســت ایــران، اگرچــه خــود از امــکان حضــور آزاد و علنــی در صحنــه سیاســی کشــور 
محــروم اســت و اعضــا و هوادارانــش بــا خطــر تعقیــب و زنــدان روبــه‌رو هســتند، نمی‌توانــد 
از اهمیــت فعالیــت علنــی چشم‌پوشــی کنــد. هــدف مبــارزه کمونیســتی، ســازمان‌یابی طبقــه 
ــه اســت.  ــادی جامع ــر بنی ــی و تغیی ــه ســوی رهای ــی ب ــت جنبش‌هــای اجتماع ــر و هدای کارگ
چنیــن هدفــی بــدون تمــاس گســترده بــا مــردم، بــدون حضــور در میــان جنبش‌هــای واقعــی 

ــر نیســت. ــان تحقق‌پذی ــارزات روزمــره آن و بــدون مشــارکت در مب

2. فعالیت علنی و هدف‌های جنبش کمونیستی
محتــوای واقعــی فعالیــت علنــی مــورد نظــر مــا، همــان اهــداف بنیــادی حــزب کمونیســت یعنی 
ــت  ــت . فعالی ــان اس ــران و زحمتکش ــورایی کارگ ــت ش ــتثمار و حاکمی ــی اس ــری، آزادی، نف براب
علنــی بــه معنــای کنــار گذاشــتن اهــداف سیاســی و طبقاتــی حــزب یــا جایگزیــن کــردن مبــارزه 
اساســی بــا اصلاحــات محــدود نیســت. محتــوای واقعــی ایــن فعالیــت، پیگیــری همــان اهداف 
ــد.  عمومــی جنبــش کمونیســتی از راه‌هایــی اســت کــه در یــک مقطــع مشــخص امکان‌پذیرن
ــکل‌ها  ــا تش ــوند ام ــری می‌ش ــی پیگی ــای علن ــا و تاکتیک‌ه ــا روش‌ه ــه ب ــر چ ــداف اگ ــن اه ای
ــا  ــی نیســتند. آنه ــا اعضــای مخفــی تشــکیلات حزب ــن ی ــاً رابطی ــی الزام ــن عرصــه علن و فعالی
فعالینــی هســتند کــه اتوریتــه سیاســی و معنــوی حــزب را پذیرفته‌انــد و حــزب نیــز ارزش کار 
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ــه درســتی می‌شناســد. جســورانه و روزمــره آن‌هــا را ب
ــوزش  ــی، آم ــه تحلیل‌هــای عین ــق ارائ ــا عمــل غیرمســتقیم خــود، از طری حــزب کمونیســت ب
سیاســی و هدایــت فکــری، ســعی می‌کنــد موقعیت ایــن فعــالان و تشــکل‌ها را در درون جامعه 
تقویــت کنــد. ایــن رابطــه نبایــد بــه معنــای تبدیــل تشــکل‌های علنــی بــه ارگان‌هــای وابســته 
ــب‌خوردن‌های  ــز از برچس ــتقلال و پرهی ــظ اس ــرا حف ــود؛ زی ــی ش ــی تلق ــکیلات مخف ــه تش ب

غیرضــروری، شــرط بقــای تشــکل‌های صنفــی و مدنــی در برابــر ســرکوب اســت.
ــق  ــغلی، ح ــت ش ــتمزد و امنی ــد: دس ــاز کن ــردم آغ ــی م ــای واقع ــد از نیازه ــی بای ــت علن فعالی
ــان و  ــری زن تشــکل و اعتصــاب، بیمــه و بازنشســتگی، آمــوزش و درمــان رایــگان، مســکن، براب
مــردان، آزادی زندانیــان سیاســی، لغــو اعــدام و پایــان دادن بــه تبعیض‌هــای ملــی و مذهبــی. 
ــارزه،  ــد مب ــا در رون ــند، ام ــی باش ــا صنف ــادی ی ــت اقتص ــن اس ــر ممک ــات در ظاه ــن مطالب ای
ظرفیــت سیاســی و اجتماعــی گســترده‌ای پیــدا می‌کننــد. کارگــری کــه بــرای دســتمزد معوقــه 
ــرورت  ــت و ض ــبات مالکی ــدرت، مناس ــاختار ق ــا س ــارزه ب ــن مب ــان ای ــد، در جری ــارزه می‌کن مب

ــود. ــه‌رو می‌ش ــی روب ــتگی طبقات همبس
ــاط  ــای ارتب ــن راه‌ه ــی از مهم‌تری ــه یک ــارزه، بلک ــه حاشــیه مب ــی ن ــت علن ــر، فعالی ــن منظ از ای
ــه  ــن عرص ــت ای ــد اهمی ــت بای ــای کمونیس ــزب و نیروه ــت. ح ــه اس ــا جامع ــپ ب ــش چ جنب
را بشناســند، از آن حمایــت سیاســی و معنــوی کننــد و بــه تقویــت موقعیــت فعــالان و 
ــه  ــان را ب ــا آن ــد ی ــان ببرن ــا را از می ــاری رســانند؛ بی‌آنکــه اســتقلال آنه تشــکل‌های اجتماعــی ی

ــد. ــل کنن ــکیلاتی تبدی ــزار تش اب

3. توازن قوا و ضرورت تحلیل واقع‌بینانه
فعالیــت علنــی بــر اســاس تــوازن قــوای واقعــی میــان طبقــه حاکــم و نیــروی مبــارز ســازمان 
می‌یابــد. بــرای ســنجش واقع‌بینانــه تــوازن قــوا در هــر مقطــع، داشــتن تحلیــل سیاســی روشــن 
ــتردگی  ــرکوب، گس ــتگاه س ــزل دس ــا تزل ــجام ی ــزان انس ــم، می ــی رژی ــاع عموم ــی از اوض و عین
جنبش‌هــای اجتماعــی و عمــق آگاهــی و آمادگــی توده‌هــا ضــروری اســت. در محاســبه تــوازن 

قــوا گاه فاکتورهــای مــاوراء محلــی، منطقــه‌ای و جهانــی نیــز دخیــل می‌شــوند.
در ایــن نبــرد طبقاتــی، شمشــیرها از رو بســته شــده‌اند و احتمــال اینکــه دشــمن بــرای حفــظ 
ــد  ــده بزن ــد پذیرفته‌ش ــتن قواع ــا گذاش ــر پ ــونت و زی ــرض، خش ــه تع ــت ب ــود دس ــلطه خ س
همــواره وجــود دارد. رهبــران کاردان مبــارزه علنــی بایــد بــا فــرض گرفتــن احتمــال وقــوع چنیــن 
ــت  ــه کاری فعالی ــداوم و ادام ــرکوب، ت ــف س ــناریوهای مختل ــی س ــامدهایی و پیش‌بین پیش

ــد ــن نماین ــود را تضمی ــکل‌های خ ــی و تش علن
هیــچ فعالیــت علنــی در خــأ صــورت نمی‌گیــرد. دامنــه، شــکل و شــدت آن تابــع تــوازن قــوای 
میــان حکومــت و جامعــه مبــارز اســت. ایــن تــوازن در هــر مقطــع تغییــر می‌کنــد و بــه عوامــل 
ــی  ــزان بحــران سیاســی و اقتصــادی حکومــت، گســتردگی نارضایت ــی بســتگی دارد: می گوناگون
ــی و  ــای اجتماع ــان جنبش‌ه ــتگی می ــردم، همبس ــازمان‌یابی م ــی و س ــطح آگاه ــی، س عموم

حتــی شــرایط منطقــه‌ای و جهانــی.
ــل مشــخص از  ــد تحلی ــی نیازمن ــت علن ــه فعالی ــاره شــکل و دامن ــری درب ــن، تصمیم‌گی بنابرای
شــرایط مشــخص اســت. نمی‌تــوان یــک روش واحــد را بــرای همــه زمان‌هــا و مکان‌هــا تجویــز 
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ــد  ــر می‌توان ــی دیگ ــت، در محیط ــن اس ــهر ممک ــا ش ــط کار ی ــک محی ــه در ی ــی ک ــرد. فعالیت ک
ــینی  ــه عقب‌نش ــرد ک ــور ک ــد تص ــن نبای ــد. همچنی ــته باش ــراه داش ــه هم ــدی ب ــای ج خطره
ــار  ــر فش ــامی در براب ــوری اس ــت. جمه ــت آن اس ــر ماهی ــای تغیی ــه معن ــت ب ــت حکوم موق
ــرای بازپس‌گیــری دســتاوردهای  ــد، ب اجتماعــی گاه عقــب می‌نشــیند، امــا هــرگاه فرصــت بیاب

ــد. ــدام می‌کن ــردم اق م
جنبــش »زن، زندگــی، آزادی« نشــان داد کــه چگونــه یــک اعتــراض اجتماعــی می‌توانــد مرزهــای 
ــی  ــری و نف ــت‌های آزادی، براب ــول خواس ــف را ح ــای مختل ــد و گروه‌ه ــا کن ــین را جابه‌ج پیش
ــر  ــه همچنیــن نشــان داد کــه حکومــت در براب ــه هــم نزدیــک ســازد. همیــن تجرب تبعیــض ب
گســترش اعتراضــات، بــه ســرکوب، بازداشــت و محــدود کــردن آزادی بیــان متوســل می‌شــود. 
از ایــن‌رو، رهبــران و فعــالان علنــی بایــد هــم بــه ظرفیت‌هــای مبــارزه توجــه داشــته باشــند و 

هــم امــکان تعــرض حکومــت را جــدی بگیرنــد.

4. معیارهای پیروزی در مبارزات علنی
هر حرکت علنی برای موفقیت به چند عنصر اساسی نیاز دارد:

اول، بایــد حقانیــت اجتماعــی خواســت‌های خــود را بــرای مــردم روشــن کنــد. مطالبــه‌ای کــه 
ــتری  ــی بیش ــت عموم ــذب حمای ــکان ج ــد، ام ــته باش ــد داش ــا پیون ــره توده‌ه ــی روزم ــا زندگ ب
دارد. افزایــش دســتمزد، امنیــت شــغلی، حــق تشــکل، آزادی پوشــش، حــق تحصیــل و درمــان، 
یــا اعتــراض بــه گرانــی و فســاد، زمانــی بــه نیــروی اجتماعــی تبدیــل می‌شــود کــه مــردم آن را 

مســئله مشــترک خــود بداننــد.
ــه  ــک مرحل ــتیابی در ی ــل دس ــخص و قاب ــن، مش ــکان روش ــد ام ــا ح ــد ت ــته‌ها بای دوم، خواس
معیــن باشــند. طــرح مطالبــات مبهــم یــا فهرســتی از خواســته‌های نامرتبــط، می‌توانــد تــوان 
حرکــت را پراکنــده کنــد. مبــارزه اجتماعــی از هدف‌هــای مشــخص آغــاز می‌شــود، امــا در 
ــه  ــد و زمین ــش می‌یاب ــی افزای ــی جمع ــس و آگاه ــک، اعتمادبه‌نف ــای کوچ ــان پیروزی‌ه جری

بــرای طــرح خواســته‌های بزرگ‌تــر فراهــم می‌شــود.
ــک  ــری ی ــی دارد. رهب ــت حیات ــالان اهمی ــئولیت‌پذیری فع ــری و مس ــه رهب ــاد ب ــوم، اعتم س
حرکــت علنــی نبایــد بــر قهرمان‌ســازی فــردی اســتوار باشــد، بلکــه بایــد از دل مشــارکت جمعــی، 
ــه  ــد واقعیت‌هــا را صادقان پاســخ‌گویی و تصمیم‌گیــری دموکراتیــک شــکل بگیــرد. فعــالان بای
ــا مــردم در میــان بگذارنــد، از وعده‌هــای غیرواقعــی پرهیــز کننــد و در برابــر خطاهــای خــود  ب

مســئول باشــند.
چهــارم، حفــظ وحــدت نیروهــای مبــارز تــا پایــان هــر نبــرد مشــخص ضــروری اســت. حکومــت 
همــواره می‌کوشــد میــان کارگــران، زنــان، جوانــان، معلمــان، بازنشســتگان و دیگــر گروه‌هــای 
ــر منافــع مشــترک  ــد ب ــد تأکی ــا ایــن سیاســت، نیازمن ــه ب ــد. مقابل اجتماعــی تفرقــه ایجــاد کن
ــع  ــا تجم ــاب ی ــک اعتص ــت ی ــت. موفقی ــه اس ــه‌ای و خودمحوران ــای فرق ــز از رقابت‌ه و پرهی
محــدود، اگــر تثبیــت و بــه تجربــه‌ای جمعــی تبدیــل شــود، می‌توانــد پایــه مبــارزات بعــدی قــرار 
ــرای  ــه ســنگری ب ــل آن ب ــو کوچــک و تبدی ــروزی ول ــرد. تثبیــت دســتاوردها: تثبیــت هــر پی گی
ــای  ــرای نبرده ــان را ب ــرده و آن ــت ک ــا را تقوی ــی توده‌ه ــه مبارزات ــدی، روحی ــروی‌های بع پیش

بزرگ‌تــر آمــاده می‌ســازد.
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5. مرزهای فعالیت علنی
ــور دادن  ــینی، مان ــروی، عقب‌نش ــو از پیش ــده و ممل ــرد پیچی ــک نب ــن ی ــی در مت ــت علن فعالی
ــد کار و  ــن‌رو، نبای ــی‌رود. از ای ــش م ــود پی ــات موج ــوب امکان ــت در چارچ ــازش‌های موق و س
ــان  ــا رفتارهــای آن ــر ذره‌بیــن ایدئولوژیــک قــرار داد ی ــی را مداومــاً زی تاکتیک‌هــای فعالیــن علن
را بــا معیارهــای انتزاعــی ارزیابــی کــرد. بــا ایــن حــال، انعطــاف تاکتیکــی بــه معنــای بی‌مــرزی 

نیســت و خطــوط قرمــز زیــر بایــد در کار علنــی رعایــت شــود:
- فعالیــت علنــی نبایــد مــردم را نســبت بــه ماهیــت اســتبدادی حکومــت دچــار خوش‌بینــی 
کنــد یــا آنــان را بــه امیــد بســتن بــه جناح‌هــای مختلــف قــدرت ســوق دهــد. تفاوت‌هــای درون 
حکومــت ممکــن اســت در تاکتیک‌هــا و شــیوه‌های اداره کشــور دیــده شــود، امــا هیچ‌کــدام 

نبایــد جایگزیــن اتــکای مــردم بــه نیــروی مســتقل خودشــان شــوند.
ــان جنبش‌هــا  ــت مخــرب می ــا رقاب ــران ی ــه در صفــوف کارگ ــه تفرق ــد ب ــی نبای ــت علن -  فعالی
منجــر شــود. تاکتیک‌هــا بایــد تابــع شــرایط باشــند و نبایــد بــه »رویــه دائمــی« یــا نــرم ثابــت 
ــه‌ای دیگــر  ــارزه تبدیــل شــوند. آنچــه در یــک مرحلــه مفیــد اســت، ممکــن اســت در مرحل مب

ــار باشــد. ــی زیان‌ب ــا حت ــد ی ناکارآم
-  کار علنــی نبایــد از درجــه آمادگــی و تمایــل توده‌هــا بــرای در پیــش گرفتــن روش‌هــای 

رادیــکال عقب‌تــر بمانــد و نقــش ترمزکننــده ایفــا کنــد.

6. برخورد واقع‌بینانه با قانون و حفظ نیروها
ــرای امنیــت فعــالان نیســت. اگرچــه  قانــون در جمهــوری اســامی ضمانــت قابــل اعتمــادی ب
فعالیــت علنــی می‌توانــد در مــواردی جنبــه قانونــی نیــز داشــته باشــد، امــا بــه کارکــرد قوانین در 
چارچــوب اســتبداد مذهبــی و درجــه پایبنــدی رژیــم بــه آن‌هــا نبایــد بــه هیــچ وجــه خوش‌بیــن 
بــود. قانــون اساســی و قوانیــن جــاری جمهــوری اســامی قبــل از هــر کــس توســط خــود رژیــم 

و نهادهــای امنیتــی بــه طــور روزمــره زیــر پــا گذاشــته می‌شــوند.
ــر اعتراضــات  ــه و در براب ــمی خــود را نادیــده گرفت ــن و تعهــدات رس ــت بارهــا قوانی  حکوم
ــودن«  ــی ب ــه بازداشــت و خشــونت متوســل شــده اســت. در نتیجــه، »قانون مســالمت‌آمیز ب

ــود. ــی دانســته ش ــودن« آن یک ــن ب ــا »ام ــد ب ــت نبای فعالی
ــرای  ــی موجــود ب ــی اســتفاده از هــر امــکان اجتماعــی، صنفــی و مدن ــی یعن ــی و قانون کار علن
دفــاع از حقــوق مــردم؛ نــه اعتمــاد ســاده‌لوحانه بــه نهادهــای حکومتــی. فعــالان بایــد همــواره 
ــا بازداشــت را در محاســبات خــود در  احتمــال برخــورد امنیتــی، لغــو مجــوز، احضــار، اخــراج ی
ــل  ــن بی‌دلی ــه خطــر انداخت ــز از ب ــی پرهی ــن عرصــه یعن ــد. مســئولیت‌پذیری در ای نظــر بگیرن

ــات موجــود. ــوان و امکان ــراد، تصمیم‌گیــری جمعــی و اســتفاده ســنجیده از ت اف
ــد کــه از  ــدار می‌مان ــی پای ــی زمان ــای انفعــال نیســت. برعکــس، فعالیــت علن ــه معن ــاط ب احتی
گاه باشــد و بتوانــد در برابــر فشــارها واکنــش جمعــی نشــان دهــد.  ظرفیــت اجتماعــی خــود آ
هیــچ فعــال یــا تشــکلی نبایــد تمــام نیــرو و امکانــات خــود را در یــک مرحلــه بــه میــدان آورد؛ 

ــوان ســازمان‌یابی از شــروط موفقیــت بلندمــدت اســت. ادامــه‌کاری و حفــظ ت
ــه  ــر لحظ ــت در ه ــن اس ــی ممک ــت علن ــه فعالی ــال ک ــن احتم ــتن ای ــر داش ــن‌رو، در نظ از ای
مــورد هجــوم و ســرکوب قــرار گیــرد، یکــی از ارکان اصلــی هدایــت درســت ایــن عرصــه اســت. 
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ــات و ســرمایه‌های ســازمانگرانه خــود را هم‌زمــان  ــرو، امکان ــه، همــه نی ــی باتجرب فعالیــن علن
ــرو  ــازی نی ــا ذخیره‌س ــه ب ــد، بلک ــدان نمی‌آورن ــه می ــا ب ــخاوتمندانه« و بی‌محاب ــورت »س و به‌ص
و لایه‌بنــدی امکانــات، تــوان مقاومــت و ادامــه کاری تشــکل را در صــورت بــروز موج‌هــای 

ــد. ــظ می‌کنن ــرکوب حف س

7. امنیت اجتماعی و پشتیبانی توده‌ای
ــوازن  ــرای دســت زدن بــه فعالیــت علنــی، ناشــی از ت نفــس وجــود درجــه معینــی از امنیــت ب
قوایــی اســت کــه در مقیــاس تــوده ای حاصــل شــده اســت. فعــال یــا تشــکل علنــی، گذشــته 
از کاردانــی خویــش و اتــکا بــه تجــارب بــه دســت آمــده، اساســاً بــه کمــک پشــتیبانی تــوده‌ای 
ــی  ــتگاه‌های امنیت ــرض دس ــت‌اندازی و تع ــر دس ــود را در براب ــت خ ــد امنی ــه می‌توان ــت ک اس

تامیــن کنــد.
امنیــت فعالیــت علنــی بیــش از آنکــه از وعده‌هــای قانونــی حکومــت ناشــی شــود، به پشــتیبانی 
مــردم وابســته اســت. هرچــه یــک فعــال یــا تشــکل بــا تعــداد بیشــتری از مــردم ارتبــاط داشــته 
ــر  ــا، دیگ ــا، محله‌ه ــکاران، خانواده‌ه ــت هم ــود. حمای ــوارتر می‌ش ــا آن دش ــورد ب ــد، برخ باش

ــد مانــع منــزوی کــردن فعــالان شــود. تشــکل‌های صنفــی و شــبکه‌های اجتماعــی می‌توان
از همیــن‌رو، گســترش ارتباطــات اجتماعــی بایــد در مرکــز کار علنــی قــرار گیــرد. تشــکل‌ها نبایــد 
فقــط هنــگام اعتــراض بــا مــردم تمــاس بگیرنــد؛ بلکــه بایــد در زندگــی روزمــره، در محیــط کار، در 
محلــه و در مســائل مشــترک حضــور داشــته باشــند. اعتمــاد اجتماعــی به‌تدریــج و از راه عمــل 

مســئولانه، دفــاع از حقــوق مــردم و ایســتادگی در برابــر تبعیــض بــه دســت می‌آیــد.
جنبش‌هــای اجتماعــی ایــران، به‌رغــم ســرکوب، ظرفیــت همبســتگی گســترده‌ای دارنــد. تجربــه 
ــده تغییــر تبدیــل  ــه نیــروی پیش‌برن ــد ب ــان می‌توانن ــان و جوان ــا نشــان داد کــه زن جنبــش ژین
ــا،  ــن پیونده ــت ای ــد. تقوی ــاد کنن ــد ایج ــی پیون ــف اجتماع ــای مختل ــان گروه‌ه ــوند و می ش
ــی  ــا دادخواه ــتگان ت ــان و بازنشس ــراض معلم ــان، از اعت ــارزه زن ــا مب ــری ت ــات کارگ از مطالب
خانواده‌هــای جان‌باختــگان، زمینــه شــکل‌گیری نیرویــی وســیع و مســتقل از حکومــت را 

فراهــم می‌کنــد.
وقتــی یــک فعــال یــا تشــکل صنفــی و اجتماعــی بــه پشــتوانه عمیــق تــوده‌ای مجهــز باشــد، 
هزینــه ســرکوب بــرای حکومــت بــالا مــی‌رود. از ایــن‌رو، تــداوم و گســترش مســتمر ارتباطــات 
فعالیــن و تشــکل‌های علنــی بــا آحــاد مــردم در مقیــاس هرچــه وســیع‌تر، شــرط اساســی بــرای 
ــه ســوی  ــی ب ــن پیشــروی جنبش‌هــای اجتماع ــت، خنثی‌ســازی ســرکوب و تضمی ــظ امنی حف

اهــداف نهایــی خــود اســت.
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رفع سوءبرداشت: تمایز میان کار علنی و 
بحث تلفیق فعالیت علنی و مخفی

در بحــث ایــن هفتــه خــود قبــل از هــر چیــز میخواهیــم از یــک برداشــت نادرســت در مــورد 
موضــوع کار علنــی و قانونــی فاصلــه بگیریــم. و آن ایــن اســت کــه گویــا بحــث تاکنونــی مــا در 
مــورد کار علنــی و قانونــی بحثــی در مــورد تلفیــق کار علنــی و مخفــی اســت کــه موضــوع کامــا 

جداگانــه ای اســت.
هــر دو ایــن بحــث هــا جایــگاه خــود را دارنــد و لازم اســت جداگانــه مــورد بررســی قــرار بگیرنــد. 
آنچــه مــا تاکنــون کوشــیده ایــم جوانــب مختلــف آن را روشــن کنیــم بحــث کار علنــی و قانونــی 
بــوده اســت. مــا درمــورد تلفیــق کار علنــی و مخفــی و یــا حــزب مخفــی و کار علنــی هنــوز بحــث 
مبســوطی نداشــته ایــم. اگــر هــم گاهــی بنــا بــه ضــرورت ایــن تــرم مطــرح شــده اســت، تنهــا 
در ارتبــاط بــا پاســخ ســوال مشــخصی بــوده اســت. امــا ســوالاتی کــه طــی ایــن مــدت از جانــب 
رفقــای مــا در داخــل کشــور مطــرح شــده اســت نشــان میدهــد کــه بــرای رفــع هــر گونــه ســوء 
برداشــتی بایســتی قبــا درک خــود را از فعالیــت علنــی و فعالیــت مخفــی بــه تفکیــک روشــن 

. کنیم

اصل کلی: فعالیت حزب به‌مثابه یک کل، نه مجموع افراد
ــه مهــم  ــن نکت ــادآوری ای ــز ی ــل از هــر چی ــی قب ــا فعالیــت مخفــی و فعالیــت علن ــاط ب در ارتب
ضــروری اســت، آنچــه کــه یــک حــزب سیاســی بنــا بــه مجموعــه فعالیــت هــای خــود لازم اســت 
بــه پیــش ببــرد، در فعالیــت هــای هــر تــک عضــو حــزب و یــا تــک حــوزه ایــن حــزب انعــکاس 
نمــی یابــد. کار عمومــی حــزب یــک فعالیــت جامــع اســت و ایــن جامعیــت از طریــق فعالیــت 
کلیــۀ عناصــر وابســته و نزدیــک بــه ایــن حــزب تأمیــن میشــود ونــه از طریــق فعالیــت منفــرد 
هــر عضــو و یــا هــر حــوزه معیینــی. اگــر حزبــی علنــی لازم اســت کــه بخــش هــای از فعالیــت 
هــای مخفــی خــود را حفــظ کنــد و یــا یــک حــزب مخفــی مــی توانــد در عرصــه هــای فعالیــت 
ــت  ــه لازم اس ــت ک ــزب اس ــوع کار کل ح ــف موض ــن وظای ــام ای ــود، انج ــر ش ــز درگی ــی نی علن
سیاســت و روشــهای خــود را بــرای هماهنــگ ســاختن ایــن دو عرصــه از فعالیــت روشــن کنــد 

و انجــام آن بــر عهــده دســتگاه رهبــری حــزب اســت.

دیکتاتوری به‌مثابه مانع اصلی فعالیت کمونیستی
دیکتاتــوری و خفقــان همــواره مانــع اصلــی بــر ســر راه فعالیــت تشــکیلات کمونیســتی بــوده 
اســت. مقاطعــی از تاریــخ معاصــر ایــران کــه بنــد هــای دیکتاتــوری شــل شــده بــود، تشــکل 
هــای کمونیســتی و رادیــکال توانســته انــد فعالیــت کننــد. بــه طــور مثــال بعــد از جنــگ جهانــی 
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ــا  ــالهای ۱۳۲۰ ت ــۀ س ــی دوم وفاصل ــگ جهان ــا جن ــران و ی ــت ای ــزب کمونیس ــکیل ح اول و تش
ــران. ــا ســالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ در دوران انقــاب ای ۱۳۳۲ و ی

مخفی‌کاری به‌مثابه سلاح: امکان‌پذیری و شرایط آن
ــر ســر راه فعالیــت یــک تشــکیلات کمونیســتی  ــع عمــده ب امــا اگــر دیکتاتــوری و خفقــان مان
اســت، مخفــی کاری و فــن مبــارزه بــا پلیــس سیاســی نیــز ســاح برنــده ای در دســت انقلابیــون 
کمونیســت اســت. در صــورت فراگرفتــن ایــن فــن ایجــاد تشــکیلات محکــم زیــر زمینــی امــری 
کامــاً عملــی اســت. حــال ممکــن اســت بــرای دوره ای بــه کنــدی صــورت گیــرد و ضعیــف باشــد 
ــا ســرعت بیشــتری رشــد کنــد و تقویــت شــود. ولــی در هــر حــال امــری  و در دوره ای دیگــر ب
کامــاً ممکــن و شــدنی اســت مشــروط بــر اینکــه ایــن مبــارزه بــه رعایــت و کاربــرد شــدید اصــول 
مخفــی کاری متکــی باشــد. در ایــن شــیوه از کار و فعالیــت رعایــت احتیــاط، و انظبــاط و آمــوزش 

قوانیــن مخفــی کاری همــراه بــا زیرکــی و مهــارت عملــی بســیار حیاتــی و ضــروری هســتند.

موازنه قوا: نقاط قوت انقلابیون و دشمن
نقطــه قوتهــای مــا در ایــن مبــارزه کدامنــد؟ اول اینکــه، انقلابیــون کمونیســت بــا رژیمــی درگیــر 
نبــرد هســتند کــه اکثریــت مــردم جامعــه از آن متنفــر هســتند و ایــن رژیــم در انــزوای از مــردم 
قــرار دارد. دوم، راهــی کــه در پیــش گرفتــه انــد حقانیــت دارد و در جهــت ســیر حرکــت روبــه 
ــت  ــت واقعی ــن از وضعی ــل روش ــر تحلی ــی ب ــا متک ــت آنه ــوم، فعالی ــت، س ــخ اس ــش تاری پی
جامعــه و وجــود اســتراتژی و سیاســت درســت منطبــق بــر ایــن وضعیــت اســت. ســوم و نکتــه 
مهمــی کــه مــورد بحــث امــروز ماســت ایــن اســت کــه انقلابیــون کمونیســت اصــول مبــارزه 

مخفــی و کار در شــرایط دیکتاتــوری و خفقــان را بخوبــی فــرا گرفتــه انــد.
نقطــه قــوت هــای دشــمن کــدام انــد؟ دشــمن از وجــود دســتگاهای عریــض و طویــل امنیتــی 
ــا ســازمانهای سیاســی مخالــف خــود و  ــرای مقابلــه ب برخــوردار اســت، کادرهــای متخصــص ب
بویــژه کمونیســت هــا تربیــت کــرده اســت، از تجــارب مبــارزات ضــد انقلابــی در سرتاســر جهــان 
بهــره مــی گیــرد. بــا وســائل ســرکوب خــود مــی کوشــد مــردم را مرعــوب و بــر آنهــا حکومــت 
کنــد. بنابــر ایــن ســبک کار درســت ایــن اســت کــه نقطــه قــوت هــای مــا را بــرای مقابلــه بــا 

چنیــن دشــمنی مــدام ارتقــاء دهــد.

ساختار سازمانی فعالیت مخفی: حوزه‌های حزبی و وظایف آن‌ها
فعالیــت مخفــی حــزب اساســاً از طریــق ســازماندهی حــوزه هــای مخفــی حزبــی دنبــال میشــود 
کــه شــمار اعضــای آن معمــولاً بیــن ۳ تــا ۵ نفــر تعریــف شــده اســت. یکــی از وظائــف دائمــی 
حــوزه کنتــرل وضــع امنیتــی حــوزه اســت. تعلــق تشــکیلاتی اعضــای حــوزه فعالیتهــا و روابــط 
ــان  ــام وظایفش ــرای انج ــتن آن ب ــه دانس ــه ب ــانی ک ــزء کس ــه ج ــس ب ــکیلاتی آن را هیچک تش

احتیــاج دارنــد، آن هــم در همــان حــدی کــه احتیاجشــان را برطــرف کنــد، نمــی دانــد.
امــا در اساســنامه حــزب وظایــف حــوزه هــا چنیــن تعریــف شــده اســت: »حــوزه هــا موظفنــد 
ــد، برنامــه وسیاســت هــای حــزب را  ــوده هــا برقــرار کــرده و گســترش دهن ــا ت رابطــه حــزب ب
تبلیــغ کننــد، نشــریات و اوراق تبلیغــی حــزب را بخــش کننــد، جمــع آوری در کمــک هــای مالــی 
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را ســازمان دهنــد، کارگــران و زحمتکشــان محیــط فعالیــت خــود را مطابــق رهنمــود هــای حزبــی 
متشــکل کننــد.« بــرای یــک مبــارزه عرصــه فعالیــت مخفــی و اعضــای یــک حــوزه حزبــی ســوال 

اساســی ایــن اســت کــه چگونــه مــی تــوان اینگونــه فعالیــت هــا را مخفیانــه انجــام داد؟

فعالیت مخفی و حضور اجتماعی: رفع تناقض ظاهری
انجــام چنیــن کاری بــدون شــک بــه تخصــص و توانائــی هــای خاصــی نیــاز دارد. کســی کــه پــای 
در ایــن عرصــه فعالیــت مــی گــذارد بایســتی چنیــن تخصصــی را فــرا بگیــرد و رعایــت اصــول 
اساســی آن را بــه فرهنــگ و روش زندگــی خــود تبدیــل کنــد. امــا بــا همــۀ فنی بــودن و تخصصی 
بــودن آن، ایــن عرصــه از فعالیــت در خانــه هــای تیمــی منــزوی از جامعــه انجــام نمــی گیــرد. 
فعالیــت مخفــی بــه هیــچ وجــه بــا اجتماعــی بــودن قابــل اتــکاء و خوشــنام بــودن فعالیــن آن 
در تناقــض نیســت. اعضــای مخفــی حــوزه در عیــن حــال افــرادی بــه شــدت اجتماعــی و دارای 
بیشــترین ارتباطــات واقعــی از طریــق روابــط عــادی و علنــی بــا کارگــران و مــردم دوروبــر خــود 
هســتند. حضــور اعضــای حــوزه در رابطــه ای گوناگــون بــا تــوده هــا، بــا محافــل خانوادگــی و 
بــا تشــکلهای متنــوع موجــود در جامعــه بــه آســانی بــه حــزب امــکان مــی دهــد کــه از همــه 
آنچــه کــه در جامعــه مــی گــذرد مطلــع شــود. و همچنیــن بــه خــود اعضــای حــوزه نیــز امــکان 
ــض  ــه ناق ــچ وج ــه هی ــن روش کار ب ــن ای ــش گرفت ــد. درپی ــی ده ــان را م ــترش روابطش گس
ــا آن باحــزب نیســت. چراکــه یــک فــرد ازنظــر  ــاط ب ــگاه داشــتن هویــت حــوزه و ارتب مخفــی ن
سیاســی مطلــع میتوانــد بــه همــان درجــه کــه از مواضــع همــه احــزاب وسیاســتمداران مختلف 
مــی دانــد از حــزب کمونیســت هــم بدانــد و بــه کارگــران بگویــد، بــدون آنکــه حرفــی از تعلــق 
تشــکیلاتی درمیــان باشــد. بــه طــور خلاصــه آن چــه کــه بایــد در هــر ســطحی از چشــم دیگــران 

مخفــی بمانــد شــکل تشــکیلاتی ارتبــاط بــا حــزب اســت ونــه مضمــون سیاســی آن.

ارتباط با توده‌ها: هم وظیفه، هم ابزار امنیت
امــا داشــتن ارتبــاط گســترده بــا تــوده هــا، تنهــا از ضروریــات فعالیــت علنــی وقانونــی نیســت 
بلکــه از وظایــف حــوزه هــای حزبــی وفعالیــن مخفــی وابســته بــه حــزب نیــز هســت. ارتبــاط 
ــوده هــا در عیــن اینکــه شــرط ضــروری پیشــبرد و وظایفــی  ــا ت وســیع عضــو مخفــی حــزب ب
اســت کــه برعهــده گرفتــه اســت، در همــان حــال یکــی از راه هــای جــدی و موثــر حفــظ امنیــت 
ــاط  ــری و کمونیســتی ارتب ــل متعــدد کارگ ــا محاف ــد ب ــی مــی توان ــز هســت. فعــال حزب وی نی
داشــته باشــد واز ایــن راه درجــه اتحــاد و همبســتگی آنهــا را بــالا ببــرد بــدون اینکــه الزامــا بــا 
انهــا روابطــی تشــکیلاتی داشــته باشــد. روابــط سیاســی و اجتماعــی مشــترک وبوجــود آوردن 
ــی  ــان مبارزات ــا در یــک جری ــه اعضــای حــوزه امــکان مــی دهــد ت ــی مشــترک ب پراتیــک مبارزات
بهتریــن، فداکارتریــن و موثرتریــن رفقــای خــود را پیــدا کنــد و آنهــا را بــه ســمت انجــام فعالیــت 
هــای حزبــی و تشــکیلاتی هدایــت کنــد. وجــود ایــن ارتباطــات اســت کــه در همــان حــال بــه 
عضــو مخفــی حــزب امــکان مــی دهــد تــا اصــول پنهــان کاری خــود را دقیــق تــر بــه کار بگیــرد، 
حــرکات دشــمن مــدام زیــر نظــر داشــته باشــد و در مواقــع بــروز خطــر بتوانــد بــه کمــک چنیــن 

ارتباطاتــی بــا کمتریــن زیانــی آن را از ســر بگذرانــد.
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جمع‌بندی فعالیت مخفی و گذار به بحث فعالیت علنی
ــوان و بایســتی بســیار بیــش از اینهــا  ــه فعالیــت مخفــی و اصــول پنهــان کاری مــی ت راجــع ب
ســخن گفــت، امــا هــدف اصلــی از طــرح آن در ایــن چهارچــوب ایــن اســت کــه روشــن کنیــم 
هــر دو نــوع فعالیــت علنــی و یــا مخفــی در ایــن ســبک کار علیرغــم ویژگیهایشــان فعالیتهایــی 
در ذات خــود اجتماعــی هســتند. اینگونــه نیســت کــه گویــا یــک فعــال عرصــه ای کار علنــی و 
قانونــی دارای روابــط اجتماعــی گســترده ایســت و یــک فعــال عرصــه کار مخفــی انســانی منــزوی 
و گوشــه گیــر اســت. بــا ایــن وجــود اولویــت هــا و روش کار آنهــا متفــاوت اســت و هــدف ایــن 
بحــث ایــن اســت کــه در عیــن حفــظ هویــت اجتماعــی فعالیــت در ایــن دو عرصــه، تفــاوت 

هــای آنهــا را روشــن کنیــم و ســپس بــه ســوالات مشــخصی در ایــن رابطــه جــواب بدهیــم.

فعالیت علنی به‌مثابه وجه اساسی استراتژی حزب
ــک وجــه اساســی اســتراتژی حــزب کمونیســت  ــی ی ــی و قانون ــه شــیوه علن ــردن ب ــت ک فعالی
ایــران اســت. اگــر چــه حــزب کمونیســت ایــران تحــت دیکتاتــوری حاکــم، مجــال حضــور علنــی 
ــدان  ــرد وزن ــت پیگ ــزب تح ــن ح ــکیلاتی ای ــن تش ــدارد وفعالی ــران را ن ــی ای ــه سیاس در صحن
هســتند امــا بــا ایــن وصــف یــک وجــه اساســی اســتراتژی حــزب کمونیســت تشــویق وتقویــت 
فعالیــت علنــی و قانونــی در راســتای اهــداف فــوری و دراز مــدت حــزب اســت. مــا میخواهیــم 
جنبشــهای اجتماعــی را بــه ســمت پیــروزی هدایــت کنیــم. مــا مــی خواهیــم طبقــه کارگــر بــه 
ــورات  ــن ام ــد. چنی ــازمان یاب ــه س ــت جامع ــن سرنوش ــت گرفت ــرای بدس ــه ب ــک طبق ــه ی مثاب
ــود  ــدون وج ــی ب ــن اهداف ــاند. چنی ــرانجام رس ــه س ــه ب ــوان مخفیان ــی ت ــه م ــی راچگون عظیم
تمــاس گســترده اجتماعــی بــا تــوده هــای مبــارزه ممکــن نیســت. روشــن اســت کــه در کشــور 
دیکتاتــور زده ای چــون ایــران یــک شــرط پیشــرفت ایــن رونــد ایــن اســت کــه دشــمن در مقابــل 
فشــار تــوده هــا و یــا بــه دلیــل موقعیــت عینــی خــود بــه درجــه ای عقــب نشــینی کــرده باشــد. 
بــا همــه اینهــا تحــت شــدیدترین دیکتاتــوری هــا هــم اشــکال معینــی از فعالیــت علنــی امــکان 
پذیــر اســت. از ایــن رو ضــروری اســت کــه مکانیــزم هــای کار در ایــن مقیــاس را بشناســیم و 

آنــرا بــه درک عمومــی مبارزیــن و فعالیــن چــپ و کمونیســت هــا تبدیــل کنیــم.
ــهای  ــول و روش ــه اص ــت هم ــا رعای ــتی ب ــی را بایس ــات حزب ــازمان و ارتباط ــه س ــی ک در حال
پنهانــکاری بــه شــدت دور از دســترس دشــمن نــگاه داشــت و از ایــن طریــق ادامــه کاری آنــرا 
حفــظ کــرد، عرصــه فعالیــت علنــی نیــرو تــوان خــود را از کار آشــکار خــود میگیــرد و بــا هــر چــه 
گســترده تــر کــردن آن و جلــب پشــتیبانی عمومــی از آن امــکان ادامــه کاری آنــرا حفــظ میکنــد.

تعریف منفی فعالیت علنی: آنچه فعالیت علنی نیست
قبــل از وارد شــدن درســطح مشــخص بحــث کار علنــی وقانونــی بایســتی درک واحــدی از 
نفــس ایــن نــوع فعالیــت داشــته باشــیم تــا بتوانیــم تفــاوت هــای آن را بــا فعالیــت مخفــی در 
یابیــم وهمچنیــن فصــل مشــترکهای آنهــا را هــم تشــخیص بدهیــم. بطــور خیلــی خلاصــه در 
ایــن مــورد بایســتی بگوییــم، فعالیــت علنــی پاتوقــی بــرای جمــع شــدن فعالیــن حزبــی تحــت 
پوشــش یــک کار علنــی نیســت، فعالیــت علنــی راهــی بــرای فریــب دشــمن نیســت. در واقــع 
مــا نمــی خواهیــم فعالیــت هــای حزبــی غیــر قانونــی شــده خــود را بــا شــیوه هــای معجــزه 
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آســایی از ایــن طریــق پیــش ببریــم. ایــن کار در شــرایطی و بــرای حــزب معینــی امــکان پذیــر 
باشــد حداقــل بحــث مــورد نظــر مــا ایــن نیســت. فعالیــت علنــی همچنیــن بــر اســاس ارزیابــی 
جدیــدی از تغییــر ماهیــت رژیــم بنــا نمــی شــود. تغییــر شــرایط ممکــن اســت فرصــت هــای 
بیشــتری را بــه وجــود آورد و امــا تــا آنجــا کــه بــه اصــول کار بــر مــی گــردد، فعالیــت علنــی تحــت 
دیکتاتورانــه تریــن شــرایطی نیــز امــکان پذیــر اســت. کار علنــی و قانونــی یــک فعالیــت اجتماعی 
اســت کــه بــدون وقفــه جریــان دارد، مســئله ای اســت کــه چگونــه فعالیتهــای پراکنــده در ایــن 
ــر و  ــه ت ــه آگاهان ــد، چگون ــه از تجــارب هــم بهــره بگیرن ــوط شــوند، چگون ــه هــم مرب عرصــه ب

هــدف منــد تــر شــوند.

امنیت در فعالیت علنی در برابر امنیت در فعالیت مخفی
یــک تصــور رایــج ایــن اســت کــه گویــا فعالیــت مخفــی کار خطرناکــی اســت و فعالیت علنــی کار 
کــم مخاطــره ای اســت. ایــن تصویــر درســت نیســت. همانطــور کــه مــی بینیــد فعالیــن عرصــه 
فعالیــت علنــی هــم مــدام زیــر ضــرب دشــمن هســتند. امــا اگــر فعالیــن مخفــی امنیــت خــود 
را در درجــه نخســت از هشــیاری و رعایــت اصــول پنهــان کاری و فــن مبــارزه بــا پلیــس دربیــرون 
و در درون زنــدان مــی گیرنــد، فعالیــت علنــی قــدرت حفــظ امنیــت خــود را در درجــه نخســت 
ــه دســت مــی آورد. از ایــن رو یــک فعــال بایســتی  ــودن نفــس ایــن فعالیتهــا ب از اجتماعــی ب
ــت  ــیر فعالی ــتی در مس ــد. وی بایس ــرده باش ــم ک ــودش را فراه ــردن کار خ ــی ک ــات علن ملزوم
خــود مــردم هرچــه بیشــتری را بــه حقانیــت آنچــه میگویــد، بــه منطقــی بــودن و مشــروع بــودن 
شــعارهای کــه طــرح مــی کنــد، بــه عملــی و کارســاز بــودن آنهــا، قانــع کــرده باشــد. بعضــی هــا 
شــاید بگوینــد کــه رژیمــی ماننــد جمهــوری اســامی گوشــش بــه ایــن حرفهــا بدهــکار نیســت. 
ــا انباشــته کــردن خشــم و نفــرت  خــوب اگــر چنیــن باشــد رژیــم چوبــش را هــم میخــورد و ب

مــردم روز طغیانهــای عمومــی غیــر قابــل کنتــرل را نزدیکتــر میکنــد.

تفاوت اولویت‌ها و شیوه عمل در دو عرصه فعالیت
ــم  ــدیم می‌توانی ــنا ش ــی آش ــی و مخف ــت علن ــه فعالی ــر دو زمین ــی در ه ــا کلیات ــه ب ــال ک ح
ــن  ــر در ای ــن درگی ــای فعالی ــه اولویته ــم ک ــم. گفتی ــنی دریابی ــه روش ــن دو را ب ــای ای تفاوت‌ه
ــه  ــا هــدف واحــدی را در خدمــت ب ــر چــه نهایت ــا اگ ــاوت اســت. آنه ــر متف ــا همدیگ عرصــه ب
آرمــان مشــترکی تعقیــب مــی کننــد امــا در عیــن حــال بــرای رســیدن بــه همیــن هــدف یکســان 
اولویتهــای متفــاوت وشــیوه هــای عمــل متفاوتــی را در دســتور کار خــود گذاشــته انــد. بعنــوان 
مثــال وقتــی کســی وظیفــه هدایــت ورهبــری کــردن یــک عرصــه از فعالیــت علنــی بــر عهــده 
را بــر میگیــرد بــه انــدازه کافــی مشــغله هــا و وظایــف متناســب بــا آن بــر دوشــش قــرار مــی 
گیــرد کــه نتوانــد آن انــدازه دقــت عمــل و احتیــاط وهشــیاری کــه بــرای درگیــری شــدن دریــک 
فعالیــت مخفــی بــه آن نیــاز دارد داشــته باشــد. چنیــن فــردی اگــر هــم از توانایــی هــای فــوق 
ــان  ــرای تلفیــق ایــن دو عرصــه از فعالیــت برخــوردار باشــد خــواه ناخــواه در جری العــاده ای ب
عمــل بــه یکــی از آنهــا لطمــه خواهــد زد، لطمــه ای کــه هــم بازتــاب نامطلــوب اجتماعــی دارد و 
هــم تاثیــرات زیــان بــار تشــکیلاتی. از اینــرو روشــن اســت کــه بایســتی اولویــت مبارزاتــی خــود 

را دنبــال کنــد و بــه الزامــات آن پایبنــد بمانــد.
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شرکت محدود عضو مخفی در فعالیت علنی: امکان و حدود آن
از ســوی دیگــر وقتــی از اجتماعــی بــودن نفــس فعالیــت مخفــی نیــز ســخن مــی گوییــم، معنــی 
آن ایــن اســت کــه یــک عضــو مخفــی حــزب نمــی توانــد در مبــارزات اجتماعــی کارخانــه، محلــه، 
ــر  ــد از خــود تصوی ــل خــود شــرکت نداشــته باشــد. نمیتوان ــا تحصی ــی محــل کار ی وبطــور کل
فــردی محافظــه کار و غیرمبــارز بــه دور وبریهایــش بدهــد. اگــر چنیــن رفیقــی اولویــت کار خــود 
را فعالیــت مخفــی قــرار داده اســت در ایــن صــورت نمــی توانــد وظایــف ســنگین و چشــمگیری 
در عرصــه کار علنــی بعهــده بگیــرد، امــا نفــس شــرکت کــردن در آن علــی القاعــده امــکان پذیــر 
ــا در بحــث  ــه م ــر در اصــول آن چــه ک ــرد اگ ــرار بگی ــی ق ــن موقعیت ــه در چنی اســت. کســی ک
تاکنونــی عنــوان کردیــم بــا مــا موافــق باشــد، در ایــن صــورت متوجــه خواهــد شــد کــه وی اگــر 
امــکان شــرکت کــردن در مبــارزه علنــی در ســطوح رهبــری را نــدارد، چــون اولویــت کار خــود را 
بــه نــوع دیگــری تعریــف کــرده اســت، در ایــن صــورت لااقــل مــی توانــد بــه جــای کنــاره نشــینی 
ــی در  ــت همــه نکات ــا رعای ــک ســطح معیــن و ب ــار خــود در ی ــه اعتب و در نتیجــه لطمــه زدن ب
بحــث آینــده بیشــتر بــه آنهــا خواهیــم پرداخــت، در آن حرکــت شــرکت کنــد و نقــش تاثیــر گــذار 
خــود را از راههــای دیگــری انجــام دهــد. اگــر ایــن راههــای دیگــر بخوبــی شــناخته شــوند و اگــر 
از زیــاده روی هــا در ایــن زمینــه بگذریــم، از آنجــا کــه فعالیــت علنــی بــا همــۀ محدودیتهــا و 
مخاطراتــی کــه دارد بالاخــره از جانــب دشــمن تحمــل مــی شــود و امــکان پذیــر شــده اســت، در 
ایــن صــورت شــرکت کــردن در آن هــم فــی النفســه خطــر ویــژه ای بــرای وی ایجــاد نمــی کنــد، 

مشــروط بــر آن کــه قاعــده بــازی را در ایــن زمینــه بــه درســتی رعایــت کــرده باشــد.
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مقاومت و سازمان‌یابی در شرایط پس از 
سرکوب خونین دیماه ۱۴۰۴ و جنگ

ســرکوب خونیــن اعتراضــات دی‌مــاه و فضــای ناامــن و پراضطرابــی کــه پــس از تنــش و جنــگ 
ــد آورده  ــازه‌ای پدی ــت ت ــل شــده، وضعی ــر جامعــه تحمی ــکا ب ــوری اســامی و آمری ــان جمه می
ــدام،  ــی، بازداشــت، اع ــد خارجــی، تبلیغــات جنگ ــب تهدی ــا ترکی اســت. حکومــت می‌کوشــد ب
ــط  ــدف فق ــاند. ه ــال بکش ــکوت و انفع ــه س ــه را ب ــراس، جامع ــاد ه ــادی و ایج ــار اقتص فش
ــود  ــی خ ــوان جمع ــه ت ــردم ب ــد م ــتن امی ــدف، شکس ــت؛ ه ــا نیس ــردن اعتراض‌ه پراکنده‌ک

اســت.
امــا واقعیــت ایــن اســت کــه جامعــه‌ای کــه ســال‌ها بــرای آزادی، نــان، برابــری و کرامــت مبــارزه 
ــود،  ــوت ش ــی خل ــرای مدت ــان ب ــت خیاب ــن اس ــیند. ممک ــی نش ــای نم ــرکوب از ب ــا س ــرده، ب ک
ــد؛ امــا  ــا ســکوت قــرار گیرن ــدان، مهاجــرت ی ــر فشــار، زن ممکــن اســت بســیاری از فعــالان زی
ــر  ــرار بی‌تغیی ــه تک ــروز، ن ــه ام ــد. وظیف ــی می‌مان ــر باق ــت تغیی ــی و خواس ــه‌های نارضایت ریش
ــه،  ــت. وظیف ــش« اس ــه نجات‌بخ ــک »لحظ ــرای ی ــار ب ــه انتظ ــارزه و ن ــین مب ــکل‌های پیش ش
حفــظ نیروهــا، بازســازی اعتمــاد، گســترش همبســتگی و تبدیــل اعتــراض پراکنــده بــه قدرتــی 

ــت. ــدار اس ــازمان‌یافته و پای س
ــا جمهــوری اســامی فقــط مبــارزه  از دیــدگاه مــا بــه عنــوان یــک حــزب کمونیســت، مبــارزه ب
بــرای تغییــر یــک حکومــت نیســت. ایــن مبــارزه هم‌زمــان علیــه اســتبداد، تبعیــض جنســیتی، 
اســتثمار اقتصــادی، فســاد، خصوصی‌ســازی رانتــی، ســرکوب ملــی و مذهبــی و نابــودی محیــط 
زیســت اســت. آزادی سیاســی بــدون عدالــت اجتماعــی ناقــص اســت؛ همان‌طــور کــه عدالــت 

اقتصــادی بــدون آزادی، تشــکل‌یابی و حــق اعتــراض ممکــن نیســت.

۱. شکست‌نخوردن، خود یک پیروزی است
حکومت‌هــای اســتبدادی تنهــا بــا نیــروی نظامــی حکومــت نمی‌کننــد. آن‌هــا بــا ایجــاد تــرس، 
بی‌اعتمــادی و ایجــاد احســاس انــزوا و  تنهایــی در آحــاد مــردم نیــز حکومــت می‌کننــد. وقتــی 
کارگــر احســاس کنــد تنهاســت، وقتــی دانشــجو گمــان کنــد صدایــش شــنیده نمی‌شــود، وقتــی 
ــا  ــان ب ــی زن در خیاب ــود، و وقت ــته ش ــود بازداش ــم یادب ــزاری مراس ــه از برگ ــواده جان‌باخت خان
تهدیــد روبــه‌رو شــود، حکومــت می‌کوشــد ایــن تصــور را بســازد کــه مقاومــت بی‌فایــده اســت.
امــا اطاعــت اجبــاری بــا رضایــت فــرق دارد. حکومتــی کــه بــرای کنتــرل پوشــش زنــان، تجمــع 
بازنشســتگان، اعتــراض کارگــران، فعالیــت دانشــجویان و حتــی ســوگواری خانواده‌هــا بــه 
ایــن همــه نیــروی امنیتــی، دوربیــن، بازداشــت و تهدیــد نیــاز دارد، حکومتــی قدرتمنــد و 

بااعتمادبه‌نفــس نیســت. ایــن حکومــت از جامعــه می‌ترســد.
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مقاومــت در دوره کنونــی شــاید همیشــه بــه شــکل تظاهــرات بــزرگ خیابانــی ظاهــر نشــود. 
ــه  ــان، ادام ــواده زندانی ــت از خان ــکاران، حمای ــان هم ــاط می ــظ ارتب ــد در حف ــت می‌توان مقاوم
مطالبــات صنفــی، دفــاع از حــق زنــان بــر بــدن و پوشــش خــود، ثبــت حقیقــت، زنده نگه‌داشــتن 
نــام جان‌باختــگان، تولیــد هنــر اعتراضــی و مخالفــت بــا تبلیغــات جنگــی و نفرت‌پراکنــی دیــده 

شــود.
ــدرت  ــازی ق ــی از بازس ــرون آورد، بخش ــزوا بی ــردم را از ان ــه م ــئولانه ک ــیِ مس ــش جمع ــر کن ه
اجتماعــی اســت. مهــم آن اســت کــه ناامیــدی بــه سیاســت تبدیــل نشــود. ســرکوب می‌توانــد 
ــده را از  ــد آین ــد، نمی‌توان ــظ کن ــود را حف ــای خ ــه پیونده ــر جامع ــا اگ ــد، ام ــد کن ــت را کن حرک

مــردم بگیــرد.

۲. دفاع از مردم در برابر دو سرکوب
فضــای جنگــی همیشــه بــه ســود حکومت‌هــای اســتبدادی اســت. جمهــوری اســامی 
می‌کوشــد هــر صــدای اعتراضــی را بــه »همراهــی بــا دشــمن خارجــی« متهــم کنــد و بــه نــام 
امنیــت ملــی، ســرکوب داخلــی را تشــدید کنــد. در مقابــل، نیروهــای خارجــی نیــز ممکــن اســت 
رنــج و خواســت مــردم ایــران را ابــزاری بــرای اهــداف نظامــی، سیاســی و اقتصــادی خــود قــرار 

دهنــد.
موضع سوسیالیستی روشن است:

نــه بــه جنــگ، نــه بــه مداخلــه نظامــی، نــه بــه جمهــوری اســامی؛ آری بــه حــق مــردم بــرای 
تعییــن سرنوشــت خویــش.

ــودکان، ســالمندان،  ــان، ک ــران، زن ــرد: کارگ ــگ، پیــش از همــه، جــان مــردم عــادی را می‌گی جن
ــگ  ــد. جن ــود ندارن ــت از خ ــا حفاظ ــرار ی ــکان ف ــه ام ــانی ک ــروم و کس ــق مح ــاکنان مناط س
ــروی  ــد. هیــچ نی ــی را تشــدید می‌کن ــی‌کاری، آوارگــی و فضــای امنیت ــی، ب همچنیــن فقــر، گران
ــد. ــردم را راه آزادی بدان ــی م ــی زندگ ــا ویران ــده ی ــمِ فلج‌کنن ــاران، تحری ــد بمب ــی نمی‌توان مترق
در ایــن شــرایط، مبــارزه بــا حکومــت بایــد بــا دفــاع از جــان مــردم و مخالفــت بــا جنگ‌افــروزی 
همــراه باشــد. فعــالان اجتماعــی می‌تواننــد در حــد تــوان خــود بــر ایــن چنــد اصــل پافشــاری 
کننــد: جــان مــردم و امنیــت غیرنظامیــان بایــد مقــدم بــر رقابت‌هــای سیاســی باشــد. اعتــراض 
بــه حکومــت نبایــد بــه نفــرت قومــی، مذهبــی یــا ملــی تبدیــل شــود. مخالفــت بــا جنــگ بــه 
معنــای دفــاع از جمهــوری اســامی نیســت. نقــد جمهــوری اســامی نبایــد بــه توجیــه حملــه 
ــق و  ــهرها، مناط ــردم ش ــان م ــتگی می ــود. همبس ــدل ش ــردم ب ــی م ــازات جمع ــی و مج خارج

ــت. ــه اس ــت تفرقه‌افکنان ــه سیاس ــخ ب ــن پاس ــی، مهم‌تری ــای اجتماع گروه‌ه

۳. مقاومت روزمره و مطالباتی؛ پایه واقعی تغییر
در دوره‌ای کــه اعتــراض خیابانــی گســترده بــا هزینه‌هــای بســیار ســنگین روبه‌روســت، جنبــش 
ــت آزادی  ــتن خواس ــار گذاش ــای کن ــه معن ــن ب ــد. ای ــدا می‌کن ــتری پی ــت بیش ــی اهمی مطالبات

نیســت؛ برعکــس، یعنــی پیونــدزدن آزادی بــا زندگــی واقعــی مــردم.
ــه خواهــان آمــوزش  ــد، معلمــی ک ــراض می‌کن ــرای دســتمزد پرداخت‌نشــده اعت ــه ب ــری ک کارگ
رایــگان اســت، بازنشســته‌ای کــه بــرای حقــوق خــود تجمــع می‌کنــد، پرســتاری کــه بــه کمبــود 
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ــواده‌ای  ــاری مخالفــت می‌کنــد و خان ــا حجــاب اجب ــی کــه ب ــی اعتــراض دارد، زن ــات درمان امکان
کــه حقیقــت قتــل فرزنــدش را مطالبــه می‌کنــد، همــه در برابــر یــک نظــم واحــد ایســتاده‌اند: 
ــت جامعــه را  ــرده و اکثری ــز ک ــی کوچــک متمرک ــدرت را در دســت اقلیت ــروت و ق ــه ث نظمــی ک

محــروم و بی‌صــدا نگــه داشــته اســت.
ــد  ــم پیون ــه ه ــاوت ب ــای متف ــا و تجربه‌ه ــردم را از گروه‌ه ــد م ــوس می‌توانن ــات ملم مطالب
دهنــد: دســتمزد متناســب بــا تــورم و هزینــه واقعــی زندگــی پرداخــت فــوری حقــوق و مزایــای 
معوقــه حــق تشــکل مســتقل، اعتصــاب و تجمــع درمــان و بیمــه همگانــی آمــوزش رایــگان و 
باکیفیــت مســکن مناســب، لغــو تبعیــض علیــه زنــان و حجــاب اجبــاری، لغــو اعــدام و منــع 
ــع طبیعــی  ــی، حفاظــت از آب، خــاک، هــوا و مناب ــان سیاســی و عقیدت شــکنجه ،آزادی زندانی

ــی . ــای دین ــا، اقلیت‌ه ــه ملیت‌ه ــض علی ــان تبعی ،پای
ــگاه و  ــه، دانش ــط کار، محل ــر محی ــد. ه ــی بمانن ــا باق ــط در بیانیه‌ه ــد فق ــات نبای ــن مطالب ای
گــروه اجتماعــی بایــد ببینــد مســئله فــوری‌اش چیســت و چگونــه می‌تــوان آن را بــه خواســت 

ــد داد. ــت پیون ــرای آزادی و عدال ــر ب عمومی‌ت

۴. ساختن شبکه‌های همبستگی؛ از رابطه فردی تا قدرت جمعی
در شــرایط ســرکوب، تشــکل‌های رســمی و مســتقل زیــر فشــار قــرار می‌گیرنــد. بــا ایــن حــال، 
ــی از ســازمان نیســت. خانواده‌هــا، دوســتان، همســایه‌ها، همــکاران، گروه‌هــای  جامعــه خال
پایه‌هــای  می‌تواننــد  همــه  فرهنگــی،  پیوندهــای  و  دانشــجویی  جمع‌هــای  حرفــه‌ای، 

ــند. ــتگی باش همبس
ایــن شــبکه‌ها چنــد وظیفــه مهــم دارنــد: کمــک بــه خانــواده زندانیــان، آســیب‌دیدگان، 
کارگــران اخراج‌شــده و کســانی کــه زیــر فشــار قــرار دارنــد. جلوگیــری از پراکندگــی و بدبینــی‌ای 
کــه حکومــت می‌کوشــد گســترش دهــد، انتقــال تجربــه مبــارزات صنفــی، حقوقــی، فرهنگــی 
و اجتماعــی میــان نســل‌ها و گروه‌هــا. ثبــت نام‌هــا، روایت‌هــا، مطالبــات و تجربه‌هایــی 
کــه حکومــت می‌خواهــد پــاک کنــد. پیونــد دادن مبــارزات: وصــل کــردن مســئله نــان، آزادی، 

ــه یکدیگــر. ــری جنســیتی، محیــط زیســت و دادخواهــی ب براب
ــل  ــت، تبدی ــه لازم اس ــتند. آنچ ــی نیس ــی کاف ــخصی به‌تنهای ــبکه‌های ش ــه، ش ــن هم ــا ای ب
صندوق‌هــای  اســت:  همــکاری  پایدارتــر  شــکل‌های  بــه  مــوردی  و  عاطفــی  همبســتگی 
ــاری، جمع‌هــای صنفــی، گروه‌هــای حمایتــی، حلقه‌هــای گفت‌وگــو، ابتکارهــای فرهنگــی  همی

ــی. ــتقل مردم ــای مس و نهاده
اصــل مهــم ایــن اســت کــه ســازمان‌یابی بایــد از پاییــن، داوطلبانــه، دموکراتیــک و متکــی بــر 

نیــاز واقعــی مــردم باشــد؛ نــه بــر فرمــان از بــالا و نــه بــر قهرمان‌ســازی از افــراد.

۵. دادخواهی؛ مبارزه‌ای برای حقیقت و آینده
خانواده‌هــای جان‌باختــگان، زندانیــان سیاســی و قربانیــان خشــونت حکومتــی، حامــان 
ــم  ــری از مراس ــرای جلوگی ــت ب ــاش حکوم ــد. ت ــی جامعه‌ان ــه جمع ــی از حافظ ــش مهم بخ
ــد خانواده‌هــا و تحریــف حقیقــت، نشــان می‌دهــد کــه دادخواهــی چــه نیــروی  ــود، تهدی یادب

ــی دارد. بزرگ
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دادخواهــی فقــط درخواســت مجــازات عامــان یــک جنایــت نیســت. دادخواهــی یعنــی: حفــظ 
نــام و کرامــت قربانیــان؛ آشــکارکردن نظام‌مندبــودن خشــونت؛ جلوگیــری از عادی‌شــدن قتــل، 
شــکنجه و اعــدام؛ پیونــد دادن نســل‌های مختلــف مبــارزه؛ طــرح ایــن پرســش کــه چــه نــوع 

نظامــی می‌توانــد تضمیــن کنــد چنیــن جنایت‌هایــی تکــرار نشــوند.
نیروهــای سوسیالیســت بایــد از اســتقلال خانواده‌هــای دادخــواه دفــاع کننــد. درد و رنــج 
آنــان نبایــد ابــزار تبلیغــات حزبــی، رقابــت سیاســی یــا معاملــه بــا قدرت‌هــا شــود. وظیفــه مــا 

همراهــی، حمایــت و تقویــت صــدای آنــان اســت؛ نــه ســخن گفتــن بــه جــای آنــان.
ــو  ــورد: لغ ــد بخ ــی پیون ــت‌های عموم ــا خواس ــه ب ــود ک ــر می‌ش ــی نیرومندت ــی زمان دادخواه
اعــدام، آزادی زندانیــان سیاســی، منــع شــکنجه،  حــق دسترســی بــه حقیقــت و جبــران خســارت 

ــا. ــان و خانواده‌ه ــرای قربانی ب
۶. فرهنگ، هنر و زندگی روزمره؛ میدان‌های فرعی نیستند

اســتبداد فقــط بــدن انســان‌ها را کنتــرل نمی‌کنــد؛ می‌خواهــد زبــان، شــادی، ســوگواری، 
ــه،  ــه از تران ــل اســت ک ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرل کن ــز کنت ــردم را نی ــل م پوشــش، خاطــره و تخی

ــد. ــر می‌ترس ــته و تصوی ــز، دیوارنوش ــعر، طن ــر، ش ــم، تئات فیل
ــد؛  ــکار می‌کن ــده را آش ــد: درد پنهان‌ش ــام می‌ده ــم انج ــه کار مه ــرایطی س ــن ش ــر در چنی هن
تجربــه فــردی را بــه حافظــه جمعــی تبدیــل می‌کنــد؛ امــکان تصــور جهانــی دیگــر را زنــده نگــه 

مــی‌دارد.
جنبــش »زن، زندگــی، آزادی« نشــان داد کــه فرهنــگ چگونــه می‌توانــد بــه نیــروی سیاســی بــدل 
ــود، گاه بیــش از  ــا مراســم یادب ــه، نوعــی پوشــش، یــک تصویــر ی شــود. یــک شــعار، یــک تران

صدهــا ســخنرانی رســمی مــردم را بــه یکدیگــر نزدیــک می‌کنــد.
فرهنــگ مقاومــت فقــط اعتــراض بــه وضــع موجــود نیســت؛ ســاختن شــکل تــازه‌ای از زندگــی 
ــادی و  ــق ش ــاع از ح ــا، دف ــه تفاوت‌ه ــرام ب ــرد، احت ــان زن و م ــر می ــه براب ــت: رابط ــز هس نی
ســوگواری، همبســتگی بــا گروه‌هــای تحــت تبعیــض و مراقبــت از طبیعــت و محیــط زیســت.
بــرای حــزب کمونیســت ایــران، آزادی فرهنگــی بخــش جدایی‌ناپذیــر آزادی سیاســی و اقتصــادی 
اســت. جامعــه آزاد، جامعــه‌ای نیســت کــه فقــط انتخابــات داشــته باشــد؛ جامعــه‌ای اســت کــه 

مــردم بتواننــد بی‌هــراس زندگــی، عشــق، اندیشــه، هنــر و هویــت خــود را بیــان کننــد.

۷. مبارزه برای  آزادی و عدالت اجتماعی، از هم  جدا نیستند
ــه  ــد آزادی سیاســی را ب ــدا بای ــه شــود ابت ــه گفت ــن اســت ک ــن خطاهــا ای ــی از خطرناک‌تری یک
دســت آورد و بعــد بــه فقــر و نابرابــری پرداخــت؛ یــا برعکــس، گفتــه شــود مــردم فقیــر فقــط 

ــت. ــی اس ــئله‌ای فرع ــان مس ــد و آزادی برایش ــان می‌خواهن ن
ایــن دوگانــه نادرســت اســت. زن کارگــر هــم آزادی می‌خواهــد و هــم دســتمزد برابــر. دانشــجو 
ــد و  ــغلی می‌خواه ــت ش ــم امنی ــر ه ــان. کارگ ــم آزادی بی ــد و ه ــوزش می‌خواه ــق آم ــم ح ه
ــد و هــم حــق  ــه می‌خواهن ــردم مناطــق محــروم هــم توســعه عادلان هــم حــق اعتصــاب. م

ــود. ــع خ ــی و مناب ــاره زندگ ــری درب تصمیم‌گی
ــت  ــکل، دس ــق تش ــرکوب ح ــد: س ــت می‌کنن ــر را تقوی ــتثمار یکدیگ ــض و اس ــتبداد، تبعی اس
ســرمایه‌داران و نهادهــای حکومتــی را بــرای اســتثمار بازتــر می‌گــذارد. تبعیــض جنســیتی، زنــان 
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را از نظــر اقتصــادی وابســته‌تر و آســیب‌پذیرتر می‌کنــد. فســاد و خصوصی‌ســازی رانتــی، 
ــط  ــودی محی ــد. ناب ــارت می‌کن ــدرت غ ــه ق ــک ب ــای نزدی ــود گروه‌ه ــه س ــی را ب ــع عموم مناب
زیســت، بیــش از همــه زندگــی مــردم فقیــر و مناطــق محــروم را ویــران می‌کنــد. تبعیــض ملــی 
ــازد. ــدود می‌س ــع را مح ــه از مناب ــورداری عادلان ــر و برخ ــازمان‌یابی براب ــکان س ــی، ام و مذهب

بدیــل سوسیالیســتی یعنــی جامعــه‌ای کــه در آن آزادی، برابــری و رفــاه بــرای همــه باشــد، نــه 
فقــط بــرای گروهــی تــازه از صاحبــان قــدرت و ثــروت.

۸. چند اصل برای سازمان‌دهی پایدار
۱. اولویت با سازمان‌یابی از پایین

ــای  ــی، پایه‌ه ــای محل ــی و جمع‌ه ــای صنف ــه، انجمن‌ه ــگاه، مدرس ــه، دانش ــط کار، محل محی
ــا  ــزرگ ام ــای ب ــخ‌گو، از حرکت‌ه ــداوم و پاس ــا م ــک ام ــکل‌های کوچ ــد. تش ــدرت اجتماعی‌ان ق

بــی‌دوام مؤثرترنــد.

۲. تکثر را بپذیریم
جنبــش مــردم یک‌دســت نیســت و نبایــد هــم باشــد. کارگــران، زنــان، دانشــجویان، ملیت‌هــا، 
خانواده‌هــای دادخــواه، هنرمنــدان و گروه‌هــای گوناگــون اجتماعــی تجربه‌هــا و زبان‌هــای 
متفاوتــی دارنــد. وحــدت واقعــی بــر پایــه حــذف تفاوت‌هــا ســاخته نمی‌شــود؛ بــر پایــه توافــق 
ــت  ــر، عدال ــوق بش ــم، حق ــری، سکولاریس ــود: آزادی، براب ــاخته می‌ش ــترک س ــول مش ــر اص ب

اجتماعــی و حــق تعییــن سرنوشــت مــردم.

۳. مراقبت از نیروها را جدی بگیریم
مبــارزه طولانــی اســت. فرســودگی، اضطــراب، ســوگ و فشــار اقتصــادی واقعیت‌هایــی 
جدی‌انــد. هیــچ جنبشــی بــا قربانی‌کــردن پیوســته فعــالان خــود پیــروز نمی‌شــود. کار 
ــرط  ــتی، ش ــز از قهرمان‌پرس ــی و پرهی ــت روان ــتراحت، حمای ــئولیت، اس ــیم مس ــی، تقس جمع

ــت. ــارزه اس ــداوم مب ت

۴. همبستگی را به نهاد تبدیل کنیم
کمک‌هــای مــوردی ارزشــمندند، امــا کافــی نیســتند. بایــد تــا حــد امــکان بــه شــکل‌های پایــدار 
ــای  ــوق کار، جمع‌ه ــاع از حق ــبکه‌های دف ــت، ش ــای حمای ــوند: صندوق‌ه ــل ش ــاری تبدی همی

ــری. ــو و یادگی آموزشــی، پشــتیبانی از خانواده‌هــا و فضاهــای گفت‌وگ

۵. درباره فردای تغییر از امروز بحث کنیم
ــاره  ــون درب ــر از اکن ــی‌آورد. اگ ــت نم ــود آزادی و عدال ــی به‌خودی‌خ ــذار سیاس ــا گ ــرنگونی ی س
ــان،  ــوق زن ــروت، حق ــه ث ــع عادلان ــی، توزی ــت انتقال ــک، حــق تشــکل، عدال نهادهــای دموکراتی
حقــوق ملیت‌هــا و کنتــرل مردمــی بــر منابــع عمومــی گفت‌وگــو نکنیــم، خطــر بازتولیــد 

اســتبداد و نابرابــری باقــی می‌مانــد.
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استراتژی و تاکتیک؛ هنر انتخاب راه درست در زمان درست

در هــر مبــارزه، حرکــت اجتماعــی یــا برنامه‌ریــزی جمعــی، دو مفهــوم »اســتراتژی« و »تاکتیــک« 
نقشــی اساســی دارنــد. اســتراتژی مســیر اصلــی و دورنمــای کلــی رســیدن بــه هــدف را 
مشــخص می‌کنــد؛ یعنــی نشــان می‌دهــد یــک نیــرو از چــه نقطــه‌ای حرکــت می‌کنــد، مقصــد 
ــیوه‌های  ــه ش ــک ب ــا تاکتی ــد. ام ــد بپیمای ــی را بای ــه راه ــوع چ ــت و در مجم ــی‌اش چیس نهای
عملــی و مشــخصی مربــوط می‌شــود کــه بــرای عبــور از موانــع، حــل مشــکلات و اســتفاده از 
ــان  ــه بی ــدار می‌شــوند. ب ــه کار گرفتــه می‌شــوند کــه در طــول ایــن مســیر پدی فرصت‌هایــی ب
ــه در  ــردن آن نقش ــی پیش‌ب ــک، چگونگ ــت و تاکتی ــت اس ــی حرک ــه کل ــتراتژی نقش ــر، اس دیگ

شــرایط واقعــی و متغیــر.
اگــر اســتراتژی بــدون تاکتیــک باقــی بمانــد، بــه مجموعــه‌ای از آرزوهــا و شــعارهای کلــی تبدیــل 
ــن  ــد، ممک ــروی نکنن ــخصی پی ــتراتژی مش ــه از اس ــی ک ــر، تاکتیک‌های ــوی دیگ ــود. از س می‌ش
اســت بــه حرکت‌هایــی پراکنــده، بی‌هــدف و حتــی متناقــض منجــر شــوند. از ایــن‌رو، تاکتیــک 
بایــد همــواره در خدمــت هدفــی روشــن و در راســتای مســیر اصلــی مبــارزه قــرار داشــته باشــد.
بــا ایــن حــال، تاکتیــک برخــاف اســتراتژی، بیشــتر بــا شــرایط متغیــر، جزئــی و پیش‌بینی‌نشــده 
ســروکار دارد. در مســیر رســیدن بــه هــدف، وضعیــت سیاســی، اجتماعــی و اقتصــادی تغییــر 
ــد  ــازه‌ای پدی ــات و محدودیت‌هــای ت ــد، نیروهــای مختلــف وارد میــدان می‌شــوند، امکان می‌کن
ــوان  ــک را نمی‌ت ــن، تاکتی ــد. بنابرای ــر می‌ده ــود را تغیی ــای خ ــز روش‌ه ــمن نی ــد و دش می‌آین
یک‌بــار بــرای همیشــه تعییــن کــرد. تاکتیــک درســت بایــد بــر اســاس شــناخت دقیــق شــرایط 

موجــود، تــوازن نیروهــا و امکان‌هــای واقعــی عمــل شــکل بگیــرد.
ــا توانســته هــدف مشــخص خــود  ــرای ارزیابــی یــک تاکتیــک، آن اســت کــه آی ــار مهــم ب معی
ــه.  ــا ن ــد ی ــق بخش ــن تحق ــان ممک ــریع‌ترین زم ــات و در س ــه و تلف ــن درد، هزین ــا کمتری را ب
البتــه پیــروزی تاکتیکــی صرفــاً بــه معنــای دســتیابی بــه یــک نتیجــه کوتاه‌مــدت نیســت. ایــن 
ــارز را  ــروی مب ــی نی ــی باشــد و دشــواری‌های زندگ ــی نهای ــی در مســیر رهای ــد گام ــروزی بای پی
ــر، باتجربه‌تــر و ســازمان‌یافته‌تر  گاه‌ت کاهــش دهــد. همچنیــن بایــد ایــن نیــرو را منســجم‌تر، آ
از پیــش بیــرون آورد. اگــر یــک اقــدام، حتــی در ظاهــر موفــق، موجــب فرســودگی، پراکندگــی یــا 

ــت. ــازنده دانس ــت و س ــی درس ــوان آن را تاکتیک ــود، نمی‌ت ــا ش ــادی نیروه بی‌اعتم
ــت.  ــر نیس ــی امکان‌پذی ــت سیاس ــه وضعی ــی واقع‌بینان ــدون ارزیاب ــت ب ــک درس ــن تاکتی تدوی
بایــد دانســت جامعــه در چــه مرحلــه‌ای قــرار دارد، مطالبــات مــردم چیســت، ســطح آمادگــی 
و آگاهــی آنــان تــا چــه انــدازه اســت، نیروهــای مخالــف و موافــق چــه توانایی‌هایــی دارنــد و 
چــه فرصت‌هایــی بــرای پیشــروی وجــود دارد. همچنیــن لازم اســت نیــروی مبــارز، نقــاط قــوت 
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ــاط  ــده گرفتــن کمبــود ســازمان‌یافتگی، ضعــف ارتب ــه بشناســد. نادی و ضعــف خــود را صادقان
ــه  ــا را ب ــورانه‌ترین طرح‌ه ــی جس ــد حت ــتاوردها، می‌توان ــظ دس ــی در حف ــا ناتوان ــا ی ــا توده‌ه ب

شکســت بکشــاند.
نمونه‌هــای گوناگونــی از خطاهــای تاکتیکــی را می‌تــوان تصــور کــرد: فراخــوان دادن بــه 
ــات  ــه تلف ــذارد و ب ــاع بگ ــمن بی‌دف ــورش دش ــر ی ــا را در براب ــه نیروه ــگام ک ــی نابه‌هن تظاهرات
ســنگین منجــر شــود؛ اعتصابــی کــه بــدون آمادگــی و بــدون حفــظ وحــدت کارگــران برگــزار شــود 
و به‌جــای گــردآوردن آنــان، بــذر تفرقــه بیفشــاند؛ یــا طــرح شــعاری سیاســی کــه به‌جــای ایجــاد 
امیــد و اتحــاد، تــرس و نگرانــی در میــان مــردم ایجــاد کنــد و آنــان را از میــدان مبــارزه دور ســازد. 
همچنیــن مشــارکت نســنجیده در یــک انتخابــات پارلمانــی ممکــن اســت بــه پراکنــدن توهــم و 
ــرات اساســی از مســیرهای محــدود و بی‌ثمــر  ــاره امــکان ایجــاد تغیی ــه درب ــی بی‌پای خوش‌بین
بینجامــد. در مقابــل، از دســت دادن فرصــت همــکاری بــا نیرویــی غیرکارگــری کــه بتوانــد مبــارزه 
ــا ارزیابــی  ــری ی ــد نتیجــه تعصــب، انعطاف‌ناپذی ــز می‌توان ــرد نی ــه پیــش بب ــوده‌ای را گامــی ب ت

نادرســت شــرایط باشــد.
یکــی از اصــول مهــم در تدویــن تاکتیــک، درک رابطــه میــان پیشــروی، مقاومــت و عقب‌نشــینی 
ــه  ــه تکی ــت، ن ــر اس ــه عنص ــن س ــمندانه ای ــب هوش ــل ترکی ــولاً حاص ــروزی معم ــت. پی اس
یک‌جانبــه بــر یکــی از آن‌هــا. هیچ‌کــدام از پیشــروی، دفــاع یــا عقب‌نشــینی ذاتــاً ارزش مطلــق 

ندارنــد؛ ارزش هرکــدام بــه زمــان، مــکان و شــرایط واقعــی بســتگی دارد.
پیشــروی یــا تعــرض زمانــی ضــروری اســت کــه شــرایط بــرای کســب دســتاوردی تــازه فراهــم 
ــد، فرصت‌هــای تاریخــی را از  شــده باشــد. جنبشــی کــه از تــرس خطرهــا هرگــز پیشــروی نکن
ــه  ــی جامع ــطح آمادگ ــا س ــه ب ــعارهایی ک ــرح ش ــگام و ط ــرض نابهن ــا تع ــد. ام ــت می‌ده دس
ــد، می‌توانــد جنبــش را بــه ماجراجویــی و شکســت بکشــاند. مقاومــت و دفــاع  تناســب ندارن
ــازمان‌دهی  ــت س ــردن فرص ــم ک ــرد و فراه ــری از عقب‌گ ــتاوردها، جلوگی ــظ دس ــرای حف ــز ب نی
ــد  ــد، نمی‌توان ــاع نکن ــود دف ــتاوردهای خ ــب از دس ــان مناس ــه در زم ــی ک ــد. جنبش ضروری‌ان

آن‌هــا را تثبیــت و نهادینــه ســازد.
اســت.  اجتناب‌ناپذیــر  حساب‌شــده  و  آگاهانــه  عقب‌نشــینی  نیــز  شــرایط  برخــی  در 
ــی  ــد روش ــه می‌توان ــت؛ بلک ــدف نیس ــتن ه ــار گذاش ــا کن ــلیم ی ــای تس ــه معن ــینی ب عقب‌نش
بــرای حفــظ نیــرو، کاهــش تلفــات و آمــاده شــدن بــرای مرحلــه‌ای مناســب‌تر باشــد. جنبشــی 
ــه هزیمــت و  ــوان خــود، ب ــد، ممکــن اســت به‌جــای حفــظ ت ــر عقب‌نشــینی را نمی‌دان کــه هن

فروپاشــی دچــار شــود.
در نهایــت، تاکتیــک موفــق نــه بــر پایه هیجــان و شــتاب، بلکه بر اســاس تحلیــل، انعطاف‌پذیری 
ــات  ــان هــدف نهایــی و امکان ــد می ــد بتوان ــک بای ــرد. تاکتی ــا واقعیــت شــکل می‌گی ــد ب و پیون
موجــود، میــان جســارت و احتیــاط، و میــان پیشــروی و حفــظ نیــرو تعــادل برقــرار کنــد. هنــر 
تاکتیــک در ایــن اســت کــه هــر اقــدام را در زمــان و مــکان مناســب انتخــاب کنــد؛ به‌گونــه‌ای 
کــه هــر پیــروزی محــدود، زمینه‌ســاز پیروزی‌هــای بزرگ‌تــر و هــر گام عملــی، بخشــی از مســیر 

رهایــی نهایــی باشــد.
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تشکل‌های توده‌ای: ضرورت، امکان‌پذیری و 
رابطه آن‌ها با حزب سیاسی

1. جهت گیری عمومی
ــوی و چــه پــس از اســتقرار  ــران در دهه‌هــای گذشــته، چــه در دوران ســلطنت پهل جامعــه ای
جمهــوری اســامی، از شــکل‌گیری آزادانــه و پایــدار تشــکل‌های مدنــی و سیاســی محــروم بــوده 
اســت. حکومت‌هــای مســتقر نه‌تنهــا از پذیــرش تشــکل‌های مســتقل کارگــری، زنــان، جوانــان، 
دانشــجویان و اقلیت‌هــای ملــی و مذهبــی خــودداری کرده‌انــد، بلکــه در بســیاری مــوارد 
ــرکوب  ــا س ــد ی ــود درآورن ــرل خ ــت کنت ــتقل را تح ــازمان‌یابی مس ــکل از س ــر ش ــیده‌اند ه کوش
ــجویان و  ــر دانش ــار ب ــی، فش ــالان مدن ــت فع ــان، بازداش ــع و بی ــت آزادی تجم ــد. محدودی کنن
هنرمنــدان و برخــورد امنیتــی بــا فعــالان اجتماعــی، همچنــان از ویژگی‌هــای وضعیــت کنونــی 

ایــران اســت.
در چنیــن شــرایطی، بحــث تشــکل‌های تــوده‌ای تنهــا یــک بحــث نظــری یــا ســازمانی نیســت؛ 
بلکــه بــه یکــی از نیازهــای اساســی مبــارزه اجتماعــی تبدیــل می‌شــود. مــردم هنگامــی 
ــد کــه از حالــت  ــر اســتثمار، تبعیــض، ســرکوب و بی‌حقوقــی ایســتادگی کنن ــد در براب می‌توانن

ــد. ــدار ســازمان دهن ــروی خــود را در اشــکالی جمعــی و پای ــد و نی ــرون آین ــی بی پراکندگ
تشــکل تــوده‌ای می‌توانــد بــه کارگــران، زنــان، جوانــان، دانشــجویان، هنرمنــدان و دیگــر 
گروه‌هــای اجتماعــی امــکان دهــد تــا خواســت‌های مشــترک خــود را بیــان کننــد، دربــاره شــیوه 
ــی  ــه نیروی ــده را ب ــای پراکن ــد و تجربه‌ه ــاع کنن ــود دف ــای خ ــد، از اعض ــم بگیرن ــارزه تصمی مب
متحــد تبدیــل ســازند. امــا تحقــق چنیــن تشــکل‌هایی در ایــران بــا دشــواری‌های جــدی 
ــد، در چــه  ــی آن اســت کــه ایــن تشــکل‌ها چــرا ضروری‌ان روبه‌روســت. بنابرایــن، مســئله اصل
ــا  ــا ب ــه آن‌ه ــند و رابط ــته باش ــد داش ــکالی می‌توانن ــه اش ــوند، چ ــر می‌ش ــرایطی امکان‌پذی ش

ــم شــود. ــد تنظی ــه بای حــزب سیاســی چگون

2. میراث سرکوب و فقدان تجربه تشکل‌یابی پایدار
در ســال‌های انقــاب ۱۳۵۷ و پــس از آن، فرصــت کوتاهــی بــرای شــکل‌گیری برخــی تشــکل‌های 
مســتقل کارگــری، زنــان و دیگــر گروه‌هــای اجتماعــی پدیــد آمــد. اعتصاب‌هــا، شــوراهای کارگری، 
ســازمان‌های زنــان و محافــل سیاســی و فرهنگــی در بســیاری از نقــاط کشــور رشــد کردنــد. ایــن 

تجربــه نشــان داد کــه جامعــه ایــران از ظرفیــت بالایــی بــرای ســازمان‌یابی برخــوردار اســت.
بااین‌حــال، ضعــف تجربــه تشــکیلاتی، پراکندگــی نیروهــا، اختلافــات سیاســی و بازگشــت 
ــه‌های  ــد ریش ــکل‌ها بتوانن ــن تش ــه ای ــد ک ــع از آن ش ــی مان ــرکوب دولت ــتگاه س ــریع دس س
ــرکوب و  ــتقل را س ــکل‌های مس ــج تش ــد به‌تدری ــت جدی ــد. حکوم ــدا کنن ــدار پی ــق و پای عمی
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ــن  ــا را جایگزی ــامی کارخانه‌ه ــای اس ــر« و انجمن‌ه ــه کارگ ــد »خان ــته‌ای مانن ــای وابس نهاده
آن‌هــا کــرد. ایــن نهادهــا، به‌جــای دفــاع از منافــع کارگــران، اغلــب در خدمــت کنتــرل محیــط 

ــد. ــرار گرفتن ــتقل ق ــات مس ــری از اعتراض ــری و جلوگی ــت‌های ضدکارگ ــه سیاس کار، توجی
در دهه‌هــای بعــد، کارگــران، زنــان، دانشــجویان، جوانــان، نویســندگان و هنرمنــدان همچنــان 
بــرای ایجــاد نهادهــای مســتقل تــاش کردنــد، امــا هــر بــار بــا موانــع قانونــی، امنیتی و سیاســی 
ــی  ــا اتهام‌های ــواردی ب ــی را در م ــی و مدن ــای صنف ــی فعالیت‌ه ــت حت ــدند. حکوم ــه‌رو ش روب
ماننــد »تبلیــغ علیــه نظــام« یــا »اقــدام علیــه امنیــت ملــی« پاســخ داده اســت. گزارش‌هــای 
ــا  ــر دانشــگاهیان و دانشــجویان و برخــورد ب حقــوق بشــری نیــز از بازداشــت فعــالان، فشــار ب

هنرمنــدان منتقــد حکایــت دارنــد.
ــا  ــه ب ــت و ن ــودکار اس ــری خ ــه ام ــران ن ــکل‌یابی در ای ــه تش ــد ک ــان می‌ده ــابقه نش ــن س ای
ــردم و در  ــی م ــای واقع ــد از دل نیازه ــکل بای ــد. تش ــق می‌یاب ــی تحق ــی عموم ــدور فراخوان ص

ــرد. ــان شــکل بگی ــی آن ــارزه عمل ــا مب ــد ب پیون

3. چرا تشکل‌های توده‌ای ضروری‌اند؟
ــوان محــدودی  ــد اهمیــت داشــته باشــند، ت ــد می‌توانن ــده و فــردی، هرچن فعالیت‌هــای پراکن
بــرای ایجــاد تغییــر دارنــد. یــک کارگــر ممکــن اســت به‌تنهایــی بــه دســتمزد پاییــن یــا شــرایط 
ــورد  ــد در م ــه بتوانن ــد ک ــش می‌یاب ــی افزای ــران زمان ــدرت کارگ ــا ق ــد، ام ــراض کن ناامــن کار اعت

ــد. ــدام کنن ــی اق ــورت جمع ــد و به‌ص ــم بگیرن ــترک تصمی ــت‌های مش خواس
تشکل توده‌ای دست‌کم پنج کارکرد اساسی دارد:

نخست، تبدیل نارضایتی پراکنده به نیروی جمعی
ــان  ــکان همکاری‌ش ــر و ام ــود یکدیگ ــا از وج ــد، ام ــترکی دارن ــکلات مش ــردم مش ــیاری از م بس
ــد  ــد دریابن ــکان می‌ده ــا ام ــه آن‌ه ــی‌آورد و ب ــم م ــرد ه ــراد را گ ــن اف ــکل، ای ــد. تش بی‌خبرن

ــی دارد. ــی و عموم ــه‌ای اجتماع ــه ریش ــت، بلک ــتثنایی نیس ــخصی و اس ــان ش مشکلاتش

دوم، دفاع از اعضا
ــکل  ــد، تش ــار وارد کنن ــرد فش ــراد منف ــر اف ــد ب ــا می‌توانن ــت و کارفرم ــه حکوم ــه‌ای ک در جامع
ــا  ــه، تبعیــض، بازداشــت ی ــاع جمعــی را فراهــم می‌ســازد. اخــراج، دســتمزد معوق امــکان دف

ــل شــود. ــه مســئله همــه اعضــای تشــکل تبدی ــد ب ــک عضــو، می‌توان ــد ی تهدی

سوم، انتقال تجربه
هــر مبــارزه اجتماعــی تجربــه‌ای تولیــد می‌کنــد. اگــر ایــن تجربــه تنهــا در حافظــه افــراد باقــی 
ــا را  ــد تجربه‌ه ــکل می‌توان ــی‌رود. تش ــان م ــراد از می ــرکوب آن اف ــا س ــن ی ــار رفت ــا کن ــد، ب بمان

ثبــت، منتقــل و بــه دانــش مشــترک تبدیــل کنــد.

چهارم، پرورش رهبران و کادرهای اجتماعی
تشــکل تــوده‌ای میــدان آمــوزش عملــی اســت. افــراد در جریــان بحــث، تصمیم‌گیــری، مذاکــره، 
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دفــاع از همــکاران و حــل اختلافــات، توانایی‌هــای مدیریتــی و سیاســی پیــدا می‌کننــد. رهبــران 
واقعــی از درون مبــارزه و اعتمــاد اجتماعــی برمی‌خیزنــد، نــه صرفــاً از طریــق انتصــاب بیرونــی.

پنجم، ایجاد پیوند میان مبارزات مختلف
ــگاه  ــرای آزادی دانش ــجویان ب ــت دانش ــض، خواس ــه تبعی ــان علی ــارزه زن ــران، مب ــراض کارگ اعت
ــا  ــق، ب ــا در عم ــد؛ ام ــای جداگانه‌ان ــر حوزه‌ه ــر، در ظاه ــده‌ای بهت ــرای آین ــان ب ــاش جوان و ت
مســئله آزادی، عدالــت اجتماعــی و حــق تعییــن سرنوشــت ارتبــاط دارنــد. تشــکل‌های مســتقل 

ــد. ــد ایجــاد کنن ــارزات پیون ــن مب ــان ای ــد می می‌توانن
تجربــه انقــاب ۱۳۵۷ نیــز نشــان داد کــه اعتصاب‌هــا، اعتراضــات گســترده و نافرمانــی مدنــی، 
هنگامــی کــه گروه‌هــای مختلــف اجتماعــی را متحــد کننــد، می‌تواننــد قــدرت سیاســی بزرگــی 
ــک  ــقوط ی ــه س ــان داد ک ــن نش ــاب همچنی ــان انق ــه هم ــال، تجرب ــد. بااین‌ح ــاد نماین ایج
حکومــت الزامــاً بــه دموکراســی و آزادی منجــر نمی‌شــود؛ اگــر تشــکل‌های مســتقل و نهادهــای 
خودگــردان تــوده‌ای نتواننــد در برابــر تمرکــز قــدرت ایســتادگی کننــد، امــکان بازتولیــد اســتبداد 

وجــود دارد.

۴. آیا تشکیل تشکل‌های توده‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر است؟
ــور را  ــن تص ــت ای ــن اس ــی ممک ــای قانون ــدان آزادی‌ه ــی و فق ــار امنیت ــت، فش ــگاه نخس در ن
ایجــاد کنــد کــه تشــکل‌یابی در ایــران ناممکــن اســت. امــا امــکان تشــکیل تشــکل‌های تــوده‌ای 
ــی  ــزان آمادگ ــر، می ــئله مهم‌ت ــنجید. مس ــت س ــن حکوم ــاس قوانی ــر اس ــا ب ــوان تنه را نمی‌ت

ــوازن نیروهاســت. ــاز مــردم و ت اجتماعــی، نی
ــه ایــن نتیجــه  ــارزه روزمــره ب ــان مب ــرد کــه مــردم در جری ــی شــکل می‌گی ــوده‌ای زمان تشــکل ت
ــت  ــتمزد، امنی ــرای دس ــران ب ــه کارگ ــی ک ــت. هنگام ــروزی اس ــع پی ــی مان ــه پراکندگ ــند ک برس
ــراض  ــونت اعت ــض و خش ــه تبعی ــان علی ــد، زن ــارزه می‌کنن ــراج مب ــری از اخ ــا جلوگی ــغلی ی ش
دارنــد، یــا جوانــان بــرای آزادی و آینــده بهتــر بــه میــدان می‌آینــد، نیــاز بــه ســازمان‌یابی از درون 

ــود. ــدار می‌ش ــارزات پدی ــن مب همی
فعالیت‌هــای  بازنشســتگان،  تجمع‌هــای  کارگــری،  اعتصاب‌هــای  سراســری،  اعتراضــات 
دانشــجویی و جنبــش »زن، زندگــی، آزادی« نشــان داده‌انــد کــه جامعــه ایران از ظرفیت گســترده 
ــه  ــز نشــان می‌دهــد ک ــن حرکت‌هــا نی بســیج اجتماعــی برخــوردار اســت. ســرکوب شــدید ای
ــان و  ــا زن حکومــت وجــود چنیــن نیرویــی را جــدی می‌گیــرد. در عیــن حــال، برخــورد خشــن ب
ــع بزرگــی در مســیر فعالیــت  ــت آزادی تجمــع، موان معترضــان، بازداشــت گســترده و محدودی

مدنــی ایجــاد کــرده اســت.
ــا یکســان نیســت. در یــک دوره ممکــن  ــوده‌ای مطلــق ی بنابرایــن، امکان‌پذیــری تشــکل‌های ت
ــات  ــری مطالب ــه پیگی ــا کمیت ــاری ی ــدوق همی ــک مجمــع عمومــی محــدود، صن ــا ی اســت تنه
امکان‌پذیــر باشــد؛ در دوره‌ای دیگــر، شــرایط بــرای ایجــاد ســندیکا، اتحادیــه یــا تشــکل سراســری 
فراهــم شــود. تشــکل‌یابی بایــد مرحلــه‌ای، واقع‌بینانــه و متناســب بــا ظرفیــت مبــارزه باشــد.
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۵. علنی بودن تشکل توده‌ای
تشــکل تــوده‌ای، از نظــر ماهیــت، بــا ســازمان مخفــی حزبــی تفــاوت دارد. تشــکل تــوده‌ای بــرای 
ــا حــد امــکان موجودیــت خــود را  دفــاع از مطالبــات عمومــی مــردم ایجــاد می‌شــود و بایــد ت
ــن خطــر  ــده گرفت ــای نادی ــه معن ــر ب ــن ام ــد. ای ــت کن ــی تثبی ــت اجتماع ــک واقعی ــوان ی به‌عن
ســرکوب یــا بی‌احتیاطــی نیســت؛ بلکــه بــه ایــن معناســت کــه فعالیــت تشــکل نبایــد صرفــاً 

بــه روابــط پنهــان چنــد فــرد محــدود شــود.
تشــکل علنــی، اعضــای خــود را حــول خواســت‌های مشــخص گــرد مــی‌آورد: افزایــش دســتمزد، 
ــری جنســیتی، حــق تحصیــل، آزادی دانشــگاه،  پرداخــت حقــوق معوقــه، امنیــت شــغلی، براب
حمایــت از محیــط زیســت یــا دفــاع از حقــوق فرهنگــی و ملــی. هرچــه فعالیــت تشــکل بیشــتر 
ــر حکومــت  ــد داشــته باشــد، امــکان تحمیــل موجودیــت آن ب ــا مســائل واقعــی مــردم پیون ب

ــود. ــتر می‌ش بیش
البتــه در شــرایط ســرکوب، علنــی بــودن بایــد همــراه بــا ســنجش خطــر، رعایــت حقــوق اعضــا 
و تصمیم‌گیــری جمعــی باشــد. نبایــد افــراد را بــدون رضایتشــان در معــرض خطــر قــرار داد یــا 
اطلاعــات خصوصــی آنــان را منتشــر کــرد. تشــکل مســتقل بــه شــفافیت در برابــر اعضــای خــود 
نیــاز دارد، امــا لازم نیســت همــه جزئیــات زندگــی و ارتباطــات اعضــا در معــرض حکومــت قــرار 

گیــرد.

۶. اشکال گوناگون تشکل‌های توده‌ای
تشــکل تــوده‌ای تنهــا یــک شــکل ثابــت نــدارد. اشــتباه اســت اگــر تشــکیل ســندیکا یــا شــورا را 
تنهــا راه ســازمان‌یابی بدانیــم. شــکل تشــکل بایــد بــا شــرایط محیــط کار، ســطح مبــارزه و نیــاز 

اعضــا تناســب داشــته باشــد.
در میان کارگران، شکل‌های زیر می‌توانند مطرح باشند:

• مجامع عمومی کارگران؛	
• کمیته‌های پیگیری مطالبات؛	
• کمیته‌های اعتصاب؛	
• صندوق‌های همبستگی؛	
• تعاونی‌های کارگری؛	
• سندیکاهای صنفی و منطقه‌ای؛	
• شوراهای کارگری؛	
• شبکه‌های ارتباطی میان کارگاه‌ها و مراکز تولیدی.	
• 	

در میــان زنــان نیــز می‌تــوان از گروه‌هــای دفــاع از حقــوق زنــان، شــبکه‌های حمایــت از 
قربانیــان خشــونت، انجمن‌هــای فرهنگــی، گروه‌هــای مطالبه‌محــور و تشــکل‌های صنفــی 
ــتی و  ــط زیس ــری، محی ــی، هن ــی، ورزش ــای فرهنگ ــان، گروه‌ه ــرای جوان ــت. ب ــخن گف ــان س زن
ــد از شــوراهای  ــز می‌توانن ــاز باشــند. دانشــجویان نی ــد نقطــه آغ ــی می‌توانن انجمن‌هــای صنف
مســتقل، انجمن‌هــای علمــی و فرهنگــی و کمیته‌هــای دفــاع از حقــوق دانشــجویان اســتفاده 

کننــد.
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نکتــه مهــم آن اســت کــه شــکل تشــکیلاتی نبایــد بــه هدفــی مســتقل از مبــارزه تبدیــل شــود. 
ــک  ــوان جمعــی اســت. ممکــن اســت ی ــی و ایجــاد ت ــرون آمــدن از پراکندگ ــی، بی هــدف اصل
صنــدوق همیــاری ســاده، در شــرایطی بیــش از یــک عنــوان رســمی و بی‌ریشــه کارکــرد اجتماعــی 
ــا  ــدوق ی ــان صن ــه، هم ــترش یافت ــارزه گس ــه مب ــر، در دوره‌ای ک ــوی دیگ ــد. از س ــته باش داش

ــل شــود. ــا تشــکل گســترده‌تری تبدی ــه ســندیکا ی ــد ب ــه می‌توان کمیت

7. ویژگی‌های تشکل‌های کارگری در مناطق پراکنده
ــای  ــان در کارگاه‌ه ــی آن ــران، پراکندگ ــران در ای ــازمان‌یابی کارگ ــم س ــواری‌های مه ــی از دش یک
کوچــک، بخــش خدمــات، ســاختمان، کشــاورزی، حمل‌ونقــل و مشــاغل غیررســمی اســت. در 
ــر کار  ــدا از یکدیگ ــک و ج ــز کوچ ــران در مراک ــدارد، کارگ ــود ن ــزرگ وج ــع ب ــه صنای ــی ک مناطق

می‌کننــد و همیــن مســئله امــکان ارتبــاط و ســازمان‌یابی را دشــوار می‌ســازد.
ــر  ــد ب ــی می‌توانن ــکل‌های صنف ــت. تش ــل نیس ــی کام ــای ناتوان ــه معن ــی ب ــن پراکندگ ــا ای ام
اســاس نــوع حرفــه یــا منطقــه شــکل بگیرنــد و ســپس میــان خــود ارتبــاط برقــرار کننــد. کارگران 
نانوایی‌هــا، ســاختمان، مکانیکــی، خیاطــی، کشــاورزی یــا خدمــات شــهری می‌تواننــد هرکــدام 
هســته‌های صنفــی خــود را ایجــاد کننــد و در ســطح شهرســتان یــا منطقــه بــه یکدیگــر متصــل 

شــوند.
ــرای کارگــران مهاجــر و بیــکار نیــز تشــکل‌های حمایتــی و صندوق‌هــای همبســتگی اهمیــت  ب
دارنــد. چنیــن نهادهایــی می‌تواننــد مســائل مشــترک ایــن بخش‌هــا را برجســته کننــد و مانــع 
حــذف آنــان از جنبــش کارگــری شــوند. ســازمان‌یابی نبایــد تنهــا بــه کارگــران رســمی کارخانه‌هــا 
ــراردادی،  ــت، ق ــاغل موق ــران در مش ــر ای ــه کارگ ــی از طبق ــش بزرگ ــرا بخ ــد؛ زی ــدود بمان مح

ــد. ــت می‌کن ــده فعالی غیررســمی و پراکن

8. تشکل توده‌ای، تشکل ایدئولوژیک نیست
تشــکل تــوده‌ای بــرای آنکــه بتوانــد اکثریــت افــراد مبــارز را متحــد کنــد، نبایــد شــرط عضویــت 
ــان  ــران و زحمتکش ــد. کارگ ــرار ده ــاص ق ــوژی خ ــا ایدئول ــفه ی ــب، فلس ــک مذه ــرش ی را پذی
ممکــن اســت دیدگاه‌هــای گوناگــون دینــی، سیاســی و فلســفی داشــته باشــند، امــا در مســئله 

ــد. دســتمزد، امنیــت شــغلی، تبعیــض و آزادی تشــکل، منافــع مشــترکی دارن
اگــر تشــکل تــوده‌ای بــه محفــل ایدئولوژیــک تبدیــل شــود، بخــش بزرگــی از نیــروی اجتماعــی 
ــول  ــداف و اص ــنامه، اه ــرش اساس ــه پذی ــر پای ــد ب ــت بای ــد. عضوی ــت می‌ده ــود را از دس خ

ــا اعتقــادی. ــر اســاس وابســتگی حزبــی ی ــه ب دموکراتیــک تشــکل باشــد، ن
ــا تبعیــض  ــد ب ــه تبعیــض نیســت. تشــکل بای ــی نســبت ب ــای بی‌تفاوت ــه معن ــن مســئله ب ای
جنســیتی، ملــی، مذهبــی و قومــی مقابلــه کنــد و بــر برابــری اعضــا تأکیــد داشــته باشــد. امــا 
ــا  ــل شــود، مگــر آنکــه فــرد ی ــراد از تشــکل تبدی ــزار حــذف اف ــه اب ــد ب ــا تبعیــض نبای ــارزه ب مب

ــد. ــا خشــونت علیــه دیگــران دســت بزن گروهــی عمــاً بــه ســرکوب، تبعیــض ی

9. استقلال تشکل‌های توده‌ای
اســتقلال مهم‌تریــن شــرط اعتبــار تشــکل تــوده‌ای اســت. تشــکل مســتقل بایــد از حکومــت، 
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ــن  ــه ای ــتقلال ب ــد. اس ــته باش ــتقلال داش ــی اس ــزاب سیاس ــی و اح ــای امنیت ــا، نهاده کارفرم
معناســت کــه تصمیم‌هــای اصلــی دربــاره اهــداف، اعضــا، روش مبــارزه و منابــع مالــی، توســط 

خــود اعضــا و از طریــق ســازوکارهای دموکراتیــک اتخــاذ شــود.
اســتقلال، بــه معنــای بی‌ارتباطــی بــا احــزاب یــا بی‌تفاوتــی سیاســی نیســت. تشــکل می‌توانــد 
بــا احــزاب مختلــف گفت‌وگــو کنــد، از حمایــت سیاســی یــا حقوقــی آنــان بهــره ببــرد و دربــاره 
مســائل عمومــی موضــع بگیــرد. امــا هیــچ حــزب یــا گروهــی نبایــد تشــکل را بــه ابــزار خــود 

تبدیــل کنــد.
تشــکل مســتقل بایــد از نظــر مالــی نیــز تــا حــد امــکان بــر اعضــا و منابــع شــفاف خــود متکــی 
باشــد. وابســتگی مالــی بــه حکومــت، کارفرمــا یــا منابــع ناشــناخته، اســتقلال تصمیم‌گیــری را 
تهدیــد می‌کنــد. گــزارش مالــی، انتخــاب مســئولان، حــق نظــارت اعضــا و امــکان عــزل مدیــران، 

از اصــول مهــم اســتقلال‌اند.

10. رابطه حزب سیاسی و تشکل توده‌ای
حــزب سیاســی و تشــکل تــوده‌ای دو نهــاد متفــاوت بــا وظایــف متفاوت‌انــد. حــزب سیاســی بــر 
اســاس برنامــه، اســتراتژی و دیــدگاه سیاســی مشــخص شــکل می‌گیــرد و اعضــای آن معمــولاً 
ــی  ــترک گروه ــات مش ــه مطالب ــر پای ــا ب ــوده‌ای ام ــکل ت ــد. تش ــتری دارن ــازمانی بیش ــد س تعه

ــود. ــاد می‌ش ــردم ایج ــیع‌تر از م وس
حــزب سیاســی می‌توانــد در ایجــاد و تقویــت تشــکل‌های تــوده‌ای نقــش مثبــت داشــته 
باشــد. می‌توانــد تجربــه سیاســی، آمــوزش، تحلیــل اجتماعــی و نیــروی انســانی در اختیــار ایــن 
تشــکل‌ها قــرار دهــد. اعضــای حــزب می‌تواننــد در انتخابــات تشــکل‌ها شــرکت کننــد، دیــدگاه 

خــود را توضیــح دهنــد و بــرای جلــب اعتمــاد اعضــا تــاش کننــد.
امــا ایــن نفــوذ بایــد آشــکار، دموکراتیــک و متکــی بــر اعتمــاد باشــد، نــه مخفیانــه و توطئه‌گرانه. 
حــزب نبایــد تشــکل تــوده‌ای را پوشــش فعالیت‌هــای خــود قــرار دهــد یــا اعضــا را بــدون اطــاع 

آنــان تحــت کنتــرل بگیــرد. همچنیــن نبایــد تصمیم‌هــای تشــکل را از بیــرون دیکتــه کنــد.
اگــر حــزب سیاســی در مبــارزات اجتماعــی نقــش مؤثر داشــته باشــد، برنامه‌اش با خواســت‌های 
مــردم همخوانــی داشــته باشــد و رفتــار مســئولانه و صادقانــه‌ای از خــود نشــان دهــد، طبیعــی 
اســت کــه در تشــکل‌های تــوده‌ای اعتبــار و نفــوذ کســب کنــد. چنیــن نفــوذی بایــد نتیجــه کار 

و اعتمــاد باشــد، نــه محصــول تصــرف ســازمانی.
اســتقلال تشــکل تــوده‌ای در نهایــت بــه ســود حــزب سیاســی نیــز هســت. تشــکلی کــه به‌طــور 
مصنوعــی تحــت فرمــان حــزب قــرار گیــرد، اعتمــاد مــردم را از دســت می‌دهــد و بــا نخســتین 
ــی  ــدان واقع ــد می ــتقل می‌توان ــکل مس ــل، تش ــود. در مقاب ــف می‌ش ــی تضعی ــران سیاس بح
ــا  آزمــون سیاســت‌های حــزب باشــد و بــه آن نشــان دهــد کــه برنامه‌هایــش تــا چــه انــدازه ب

نیازهــای مــردم ســازگار اســت.

11. تشکل‌یابی در بطن مبارزه رو به رشد
هیــچ سیاســت تشــکیلاتی، به‌تنهایــی نمی‌توانــد تشــکل تــوده‌ای بســازد. تشــکل زمانــی 
دوام مــی‌آورد کــه از نیــاز و مبــارزه واقعــی مــردم تغذیــه کنــد. اگــر فضــای جامعــه کامــاً زیــر 
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ســلطه تــرس باشــد و مــردم هنــوز آمادگــی دفــاع جمعــی از مطالبــات خــود را نداشــته باشــند، 
ــد. ــرای تشــکیل تشــکل ممکــن اســت بی‌پاســخ بمان فراخــوان ب

ــان  ــالا مــی‌رود و آن ــد، ســطح توقعــات مــردم ب ــره رشــد می‌کن ــارزه روزم ــه مب ــا هنگامــی ک ام
درمی‌یابنــد کــه پیــروزی بــدون ســازمان‌یابی دشــوار اســت، امــکان شــکل‌گیری تشــکل بیشــتر 
ــق شــرایط، شــکل مناســب  ــی دقی ــا ارزیاب ــد ب ــالان پیشــرو بای ــه، فع ــن مرحل می‌شــود. در ای

ــد. ــنهاد کنن ــازمان‌یابی را پیش س
ــک،  ــی کوچ ــروزی، حت ــر پی ــت. ه ــارزه اس ــول مب ــود محص ــت؛ خ ــدا نیس ــارزه ج تشــکل از مب
ــر به‌درســتی بررســی  ــز، اگ ــش دهــد. هــر شکســت نی ــد اعتمادبه‌نفــس اعضــا را افزای می‌توان
ــد هــم از دســتاوردها دفــاع  ــد بتوان ــد. تشــکل بای ــده فراهــم می‌کن ــرای آین ــه‌ای ب شــود، تجرب
کنــد و هــم در برابــر ســرکوب، اختلافــات داخلــی و فشــارهای بیرونــی مقاومــت نشــان دهــد.
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درباره تبلیغ

جهت گیری کلی
تبلیــغ سیاســی در جامعــه‌ای کــه آزادی بیــان، تشــکل و تجمــع به‌شــدت محــدود شــده اســت، 
ــبکه‌های  ــور در ش ــا حض ــانه‌ای ی ــای رس ــد برنامه‌ه ــه، تولی ــار بیانی ــه انتش ــاً ب ــد صرف نمی‌توان
اجتماعــی خلاصــه شــود. در ایــران، حکومــت فعــالان کارگــری، مدنــی، دانشــجویی و مدافعــان 
حقــوق بشــر را تحــت فشــار قــرار می‌دهــد و حتــی فعالیت‌هــای مســالمت‌آمیز و مطالبه‌محــور 
ــان  ــت در جری ــن، حکوم ــوند. همچنی ــه‌رو ش ــازی روب ــت و پرونده‌س ــا بازداش ــت ب ــن اس ممک
اعتراضــات از محدودســازی موضعــی اینترنــت و ســرکوب تجمع‌هــای صنفــی اســتفاده کــرده 
اســت. بنابرایــن، تبلیــغ مؤثــر بایــد هــم بــا واقعیــت اســتبداد ســازگار باشــد و هــم راه ارتبــاط 

پایــدار و گســترده بــا مــردم را بگشــاید.
ــی  ــازمان سیاس ــک س ــی ی ــا معرف ــعار ی ــد ش ــال چن ــط انتق ــتی فق ــغ سوسیالیس ــدف تبلی ه
ــند،  ــر بشناس ــود را بهت ــده خ ــای پراکن ــد تجربه‌ه ــک کن ــردم کم ــه م ــد ب ــغ بای ــت. تبلی نیس
ریشــه‌های مشــترک مسائلشــان را دریابنــد، مطالبــات خــود را روشــن‌تر تنظیــم کننــد و بــرای 
تغییــر شــرایط زندگــی خویــش بــه نیــروی جمعــی متکــی شــوند. تبلیــغ زمانــی موفــق اســت 
ــن  ــد. از ای ــش ده ــترک را افزای ــدام مش ــرای اق ــی ب ــتگی و آمادگ ــاد، همبس ــی، اعتم ــه آگاه ک
منظــر، تبلیــغ نــه ســخن گفتــن یک‌طرفــه بــا مــردم، بلکــه بخشــی از رابطــه‌ای زنــده، متقابــل 

ــان اســت. ــا آن و مســتمر ب

تبلیغ سراسری و تبلیغ محلی
ــد  ــی بای ــن تبلیغ ــاز دارد. چنی ــه نی ــری و همه‌جانب ــغ سراس ــه تبلی ــتی ب ــان کمونیس ــک جری ی
ــی و  ــض مل ــیتی، تبعی ــری جنس ــی، نابراب ــتم سیاس ــرمایه‌داری، س ــتثمارگرانه س ــبات اس مناس
مذهبــی و دیگــر اشــکال بی‌عدالتــی را افشــا کنــد. بایــد در برابــر خرافــات و واپس‌گرایــی 
بایســتد، بدیــل سوسیالیســتی را توضیــح دهــد و راه رهایــی از اســتثمار و اســتبداد را نشــان 
دهــد. صداقــت، بیــان همه‌جانبــه واقعیــت و پرهیــز از تحریــف، از اصــول غیرقابل‌چشم‌پوشــی 

آن اســت.
رادیــو، تلویزیــون، نشــریات، وب‌ســایت‌ها و شــبکه‌های اجتماعــی می‌تواننــد پیــام سیاســی را 
در مقیاســی وســیع منتشــر کننــد. تبلیــغ سراســری، افــق عمومــی می‌ســازد، تجربه‌هــای محلــی 
را بــه یکدیگــر پیونــد می‌دهــد و ماهیــت مشــترک مشــکلات ظاهــراً جداگانــه را آشــکار می‌کنــد. 
امــا ایــن تبلیــغ هرگــز نمی‌توانــد جــای تبلیــغ محلــی را بگیــرد. اگــر رســانه‌های عمومــی را بــه 
توپخانــه یــک نبــرد تشــبیه کنیــم، تبلیــغ محلــی همــان نیرویــی اســت کــه ســنگر بــه ســنگر 
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پیــش مــی‌رود و دســتاوردهای واقعــی را در زمیــن مبــارزه تثبیــت می‌کنــد.
ممکــن اســت هــزاران نفــر یــک برنامــه رســانه‌ای را ببیننــد، امــا این مشــاهده لزومــاً بــه اعتماد، 
تشــکل یــا اقــدام جمعــی تبدیــل نمی‌شــود. ایــن وظیفــه عمدتــاً در محــل کار و زندگــی مــردم، 
از طریــق گفت‌وگوهــای روزمــره و دخالــت مســئولانه در مســائل واقعــی آنــان انجــام می‌گیــرد. 
رســانه می‌توانــد پرســش ایجــاد کنــد؛ امــا فعــال محلــی اســت کــه همــراه بــا مــردم بــرای آن 
پاســخ می‌جویــد. رســانه ممکــن اســت افــق کلــی را نشــان دهــد؛ امــا ایــن مبــارزان محلی‌انــد 

کــه آن افــق را بــا مطالبــه‌ای روشــن و عملــی پیونــد می‌دهنــد.
ازایــن‌رو، توســعه امکانــات رســانه‌ای نبایــد بــه پوششــی بــرای ضعــف حضــور اجتماعــی تبدیــل 
شــود. تعــداد بازدیدهــا، دنبال‌کننــدگان یــا بازنشــرها به‌تنهایــی معیــار نفــوذ اجتماعــی نیســت. 
معیــار اصلــی آن اســت کــه یــک پیــام تــا چــه انــدازه بــه افزایــش آگاهــی، همبســتگی و توانایــی 

مــردم بــرای دفــاع از حقوقشــان یــاری رســانده اســت.

تبلیغ محلی، بخشی از مبارزه علنی
ــات  ــی ارتباط ــا معرف ــی ی ــری حزب ــرای عضوگی ــتقیم ب ــغ مس ــر، تبلی ــورد نظ ــی م ــغ محل تبلی
تشــکیلاتی نیســت. ایــن عرصــه بــا حضــور علنــی و مســئولانه در مبــارزه روزمــره مــردم تعریــف 
می‌شــود. کارگــران، معلمــان، پرســتاران، بازنشســتگان، زنــان، دانشــجویان و ســاکنان محله‌هــا 
ــت  ــط زیس ــکن و محی ــان، مس ــوزش، درم ــری، آم ــغلی، آزادی، براب ــت ش ــتمزد، امنی ــرای دس ب
ســالم مبــارزه می‌کننــد. مبلــغ سوسیالیســت در کنــار آنــان قــرار می‌گیــرد، مسائلشــان را 

ــاند. ــاری می‌رس ــارزه ی ــبرد مب ــای پیش ــا و راه‌ه ــدن هدف‌ه ــن‌تر ش ــه روش ــد و ب می‌شناس
علنــی بــودن تبلیــغ محلــی بــه معنــای وجــود فضــای دموکراتیــک یــا مصونیــت فعــالان نیســت. 
حکومــت حتــی فعــالان اجتماعــی و کارگــری را بــا اتهام‌هــای مبهــم امنیتــی تحــت تعقیــب قــرار 
ــت اشــاره دارد: موضــوع آن  ــت اجتماعــی فعالی ــه ماهی ــودن در اینجــا ب ــی ب داده اســت. علن
مســائل آشــکار مــردم و مخاطــب آن توده‌هــای وســیع‌اند. خواســت پرداخــت دســتمزد، لغــو 
تبعیــض، تأمیــن بازنشســتگی، حــق تشــکل یــا پایــان دادن بــه خشــونت علیــه زنــان، مســائلی 

عمومی‌انــد و مبــارزه بــر ســر آن‌هــا در عرصــه جامعــه جریــان دارد.
ــل  ــکیلاتی تبدی ــدود تش ــد مح ــرای مقاص ــی ب ــه پوشش ــوده‌ای را ب ــارزه ت ــد مب ــن، نبای بنابرای
کــرد. چنیــن رویکــردی هــم اعتمــاد مــردم را تضعیــف می‌کنــد و هــم فعــالان را بــا مخاطــرات 
ــارزه، رشــد  ــه خــود مب ــز ب ــد پیــش از هــر چی ــی بای ــه‌رو می‌ســازد. تبلیــغ محل غیرضــروری روب

ــد. ــان خدمــت کن آگاهــی مــردم و تقویــت تشــکل مســتقل آن

آغاز کردن از مسائل ملموس زندگی
ــاده.  ــش آم ــای از پی ــه از فرمول‌ه ــود، ن ــاز می‌ش ــردم آغ ــی م ــت زندگ ــر از واقعی ــغ مؤث تبلی
گرانــی، بیــکاری، دســتمزدهای ناکافــی، خصوصی‌ســازی، ناامنــی شــغلی، تبعیــض علیــه زنــان، 
تخریــب محیــط زیســت، فقــدان مســکن مناســب و محدودیــت آزادی‌هــا، موضوعاتــی نیســتند 

کــه مبلــغ از بیــرون بــه مــردم تحمیــل کنــد؛ مــردم هــر روز بــا آن‌هــا زندگــی می‌کننــد.
ــی و سیاســی آن  ــل اجتماع ــردم و عل ــه مســتقیم م ــان تجرب ــه می ــغ آن اســت ک ــه مبل وظیف
ــث  ــه بح ــد ب ــزد می‌توان ــدن م ــت نش ــه پرداخ ــراض ب ــال، اعت ــرای مث ــد. ب ــرار کن ــاط برق ارتب
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دربــاره امنیــت شــغلی، حــق تشــکل، نقــش پیمانــکاران و مناســبات اســتثمارگرانه کار منتهــی 
شــود. اعتــراض بــه تبعیــض جنســیتی نیــز می‌توانــد رابطــه میــان قوانیــن حکومتــی، ســاختار 

ــد. ــری اقتصــادی را روشــن کن مردســالار و نابراب
ایــن حرکــت از امــر مشــخص بــه امــر عمومــی، تبلیــغ را باورپذیــر می‌ســازد. اگــر مبلــغ بــدون 
شــناخت مســائل واقعــی، تنهــا از مفاهیــم کلــی ســخن بگویــد، گفتــارش هــر انــدازه رادیــکال 
باشــد، در زندگــی مــردم ریشــه نمی‌دوانــد. امــا وقتــی نشــان دهــد کــه دردهــای ظاهــراً فــردی، 
ریشــه‌های مشــترک اجتماعــی دارنــد، بــه مــردم کمــک می‌کنــد از احســاس تنهایــی و ناتوانــی 

عبــور کننــد.

زبان ساده، روشن و صادقانه
ــردن  ــطحی ک ــای س ــه معن ــاده ب ــان س ــود. زب ــام ش ــردم انج ــان م ــه زب ــد ب ــی بای ــغ محل تبلی
مفاهیــم نیســت؛ بلکــه بــه معنــای بیــان روشــن مســائل پیچیــده اســت. اســتفاده بی‌دلیــل 
ــغ  ــان مبل ــد می ــری می‌توان ــای نظ ــی و فرمول‌ه ــای طولان ــنگین، نقل‌قول‌ه ــات س از اصطلاح
ــه  ــه دشــواری واژگان آن نیســت، بلکــه ب ــام ب ــک پی ــد. قــدرت ی ــه ایجــاد کن و مخاطــب فاصل

ــه مــردم وابســته اســت. ــردن تجرب ــی‌اش در روشــن ک توانای
مبلــغ کاردان بــا دانــش خــود نمایــش نمی‌دهــد و خــود را بالاتــر از مخاطبــان قــرار نمی‌دهــد. 
او از اغــراق، وعده‌هــای غیرواقعــی و ادعاهــای تأییدنشــده پرهیــز می‌کنــد. اگــر چیــزی را 
ــرمایه‌ای  ــت س ــد. صداق ــاش می‌کن ــخ ت ــن پاس ــرای یافت ــرد و ب ــه می‌پذی ــد، صادقان نمی‌دان
سیاســی اســت کــه به‌آســانی بــه دســت نمی‌آیــد، امــا بــا یــک دروغ یــا ادعــای بی‌پایــه 

ــرود. ــان ب ــد از می می‌توان
تبلیــغ سوسیالیســتی بایــد حقیقــت را بیــان کنــد، حتــی اگــر آن حقیقــت دشــوار یــا برخــاف 
انتظــار باشــد. پنهــان کــردن شکســت‌ها، بزرگ‌نمایــی موفقیت‌هــا و ســاده جلــوه دادن 
مســیر مبــارزه شــاید هیجــان موقتــی ایجــاد کنــد، امــا ســرانجام بــه بی‌اعتمــادی و ســرخوردگی 
می‌انجامــد. امیــد واقعــی نــه از توهــم، بلکــه از شــناخت امکانــات و اتــکا بــه نیــروی جمعــی 

ــود. ــی می‌ش ناش

گوش دادن؛ نیمه اساسی تبلیغ
مبلــغ مؤثــر فقــط ســخن نمی‌گویــد؛ گــوش می‌دهــد. مــردم صرفــاً دریافت‌کننــده پیــام 
نیســتند، بلکــه حامــل تجربــه، دانــش و ابتکارنــد. کارگــر از مناســبات محیــط کار، زن از اشــکال 
روزمــره تبعیــض، معلــم از بحــران آمــوزش و ســاکن یــک محلــه از مشــکلات آن، شــناختی دارد 

ــد جــای آن را بگیــرد. ــی نمی‌توان کــه هیــچ تحلیــل کل
گــوش دادن چنــد نتیجــه مهــم دارد. نخســت، نیازهــا و ســطح آمادگــی مــردم را روشــن می‌کنــد. 
ــوم،  ــد. س ــری می‌کن ــد جلوگی ــه دارن ــی فاصل ــرایط واقع ــا ش ــه ب ــعارهایی ک ــرح ش دوم، از ط
رابطــه‌ای برابــر و رفیقانــه بــه وجــود مــی‌آورد. چهــارم، بــه مبلــغ امــکان می‌دهــد برداشــت‌های 

خــود را اصــاح کنــد و دانــش اجتماعــی‌اش را افزایــش دهــد.
گفت‌وگــوی واقعــی زمانــی شــکل می‌گیــرد کــه فعــال از پیــش خــود را صاحــب تمــام پاســخ‌ها 
ــاری  ــی ی ــی جمع ــد آگاه ــه رش ــغ ب ــت: مبل ــویه اس ــد دوس ــک فراین ــی ی ــغ محل ــد. تبلی ندان



ضرورت گسترش جنبش‌های اجتماعی

40

تاکتیک و شیوهٔ کار

ــا می‌آمــوزد. ــز از تجربــه توده‌ه ــاند و خــود نی می‌رس

پیوند آگاهی با مطالبه و اقدام عملی
تبلیــغ هنگامــی مؤثــر اســت کــه صرفــاً نارضایتــی تولیــد نکنــد، بلکــه راهــی بــرای تغییــر نشــان 
دهــد. افشــای ســتم ضــروری اســت، امــا اگــر پیــام فقــط تصویــری تاریــک و شکســت‌ناپذیر 
از دشــمن ارائــه کنــد، ممکــن اســت بــه تــرس و انفعــال دامــن بزنــد. هــر نقــد بایــد، تــا حــد 

امــکان، بــا مطالبــه‌ای روشــن و افقــی بــرای اقــدام جمعــی همــراه شــود.
ــا تــوازن قــوای  مطالبــات بایــد از نیازهــای واقعــی برخیزنــد، بــرای مــردم قابل‌فهــم باشــند و ب
موجــود تناســب داشــته باشــند. مطالبــه مشــخص می‌توانــد نیروهــا را متحــد و امــکان 
ســنجش پیشــرفت را فراهــم کنــد. هــر دســتاورد کوچــک، اگــر درســت توضیــح داده و تثبیــت 
ــترده‌تر را  ــته‌های گس ــرح خواس ــه ط ــد و زمین ــش می‌ده ــردم را افزای ــس م ــود، اعتمادبه‌نف ش

ــازد. ــم می‌س فراه
ــری  ــه تصمیم‌گی ــاندن ب ــاری رس ــه ی ــت، بلک ــردم نیس ــرای م ــان ب ــدور فرم ــغ ص ــدف تبلی ه
ــان  ــه مخاطب ــد، ن ــارزه بدانن ــان مب ــد خــود را صاحب ــردم بای ــان اســت. م ــه و جمعــی آن آگاهان

ــی. ــتگاه تبلیغات ــک دس ــل ی منفع

تبلیغ در خدمت اتحاد و همبستگی
ــا اتحــاد مــردم را تقویــت می‌کنــد  یکــی از معیارهــای اساســی ارزیابــی تبلیــغ آن اســت کــه آی
ــد. حکومت‌هــای اســتبدادی از تفاوت‌هــای جنســیتی،  ــی دامــن می‌زن ــه شــکاف و بدگمان ــا ب ی
ــد.  ــتفاده می‌کنن ــان اس ــتن ناراضی ــه داش ــده نگ ــرای پراکن ــغلی ب ــلی و ش ــی، نس ــی، مذهب مل
تبلیــغ سوسیالیســتی بایــد منافــع مشــترک را برجســته کنــد، بــدون آنکــه ســتم ویــژه هــر گــروه 

را نادیــده بگیــرد.
ــان  ــت می ــه خصوم ــد ب ــری نبای ــواده کارگ ــک خان ــیتی در ی ــری جنس ــغ براب ــه، تبلی ــرای نمون ب
اعضــای خانــواده دامــن بزنــد. بایــد نشــان دهــد کــه مناســبات مردســالار چگونــه زندگــی زنــان 
ــرام،  ــد. هــدف، تقویــت احت ــواده را آســیب‌پذیر می‌کن و مناســبات انســانی همــه اعضــای خان
محبــت، برابــری و همبســتگی اســت، نــه جایگزیــن کــردن یــک خصومــت بــا خصومتــی دیگــر.
همیــن اصــل دربــاره روابــط میــان کارگــران رســمی و قــراردادی، شــاغلان و بیــکاران، گروه‌هــای 
ملــی و مذهبــی و نســل‌های مختلــف صــادق اســت. دفــاع از حقــوق گروه‌هــای تحــت ســتم 
ــت  ــا رقاب ــر، نفــرت ی ــا ســاختن همبســتگی عمومــی همــراه باشــد. تبلیغــی کــه تحقی ــد ب بای
ــوده‌ای  ــازمان‌یابی ت ــت س ــد، در خدم ــته باش ــد داش ــری تن ــد ظاه ــد، هرچن ــاد کن ــرب ایج مخ

نیســت.

مبلغ معتبر از دل زندگی مردم برمی‌خیزد
لایق‌تریــن مبلغــان اغلــب کســانی‌اند کــه خــود اســتثمار، فقــر، تبعیــض و ســرکوب را تجربــه 
ــان و  ــا زب ــی برخــوردار نباشــند، ام ــدی نظــری کامل ــان شــاید همیشــه از فرمول‌بن ــد. آن کرده‌ان
نگرانی‌هــای مــردم را می‌شناســند. اعتبارشــان نــه از عنــوان و شــهرت، بلکــه از کــردار روزمــره، 

ــود. ــی می‌ش ــئولیت‌پذیری ناش ــداکاری و مس ــت، ف صداق
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مبلــغ محلــی بایــد در دشــواری‌ها کنــار مــردم باشــد، نــه اینکــه فقــط هنــگام اعتــراض ظاهــر 
ــا تبعیــض و پذیــرش  شــود. مشــارکت در حــل مســائل جمعــی، دفــاع از همــکاران، مقابلــه ب
ــا  ــارش ب ــار و رفت ــه گفت ــد ک ــاد می‌کنن ــی اعتم ــه کس ــردم ب ــازد. م ــاد می‌س ــئولیت، اعتم مس

یکدیگــر ســازگار باشــد.
محبوبیــت اجتماعــی همچنیــن می‌توانــد هزینــه تعــرض حکومــت بــه فعــال را افزایــش دهــد، 
ــی و  ــری، مدن ــد. ســابقه بازداشــت فعــالان کارگ ــت کامــل ایجــاد نمی‌کن ــچ‌گاه مصونی امــا هی
ــه  ــی واقع‌بینان ــا ارزیاب ــد ب ــی بای ــار عموم ــه اعتب ــکا ب ــه ات ــد ک ــان می‌ده ــری نش ــوق بش حق

خطرهــا همــراه باشــد.
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زندگی مدنی و فعالیت مدنی

چرا این بحث برای ما مهم است؟
رفقــا، در ایــن برنامــه  می‌خواهــم از چیــزی حــرف بزنــم کــه شــاید در نــگاه اول بــرای فعــالان 

سیاســی چــپ نــه چنــدان جــذاب بــه نظــر برســد: فعالیــت مدنــی.
NGO می‌دانــم کــه بســیاری از مــا وقتــی عبــارت »جامعــه‌ی مدنــی« را می‌شــنویم، یــا بــه یــاد
هــای تأمین‌مالی‌شــده از »جائــی« می‌افتیــم، یــا بــه جریان‌هــای رفرمیســتی کــه سال‌هاســت 
ــا از  ــن بحث‌ه ــه ای ــم ک ــاس می‌کنی ــاید احس ــا ش ــد. ی ــام کار می‌کنن ــان نظ ــوب هم در چارچ

»تغییــر واقعــی« فاصلــه دارنــد.
ــا می‌شــود فعــال سیاســی  ــم: آی ــن پرســش را جــدی بگیری ــن برنامــه می‌خواهــم ای امــا در ای
چــپ بــود و در عیــن حــال در جامعــه‌ی مدنــی فعــال نبــود؟ آیــا بــدون ریشــه در جامعــه، تغییــر 

سیاســی پایــدار ممکــن اســت؟
صادقانــه بایــد گفــت، مــا در چــپ ایرانــی اغلــب در دام یــک خطــای نظــری افتاده‌ایــم: تصــور 
کرده‌ایــم کــه تغییــر سیاســی از بــالا می‌آیــد ، از حــزب، از رهبــری، از لحظــه‌ی انقلابــی. و 
در ایــن تصویــر، جامعــه بیشــتر »موضــوع« تغییــر بــوده، نــه »فاعــل« آن. نتیجــه‌اش را هــم 

دیده‌ایــم.
و  دقیقاً. از همین جاست که بحث ما شروع می‌شود.

زندگی مدنی چیست؟
بگذاریــد از پایــه شــروع کنیــم. »زندگــی مدنــی« چیســت و چــه نســبتی بــا زندگــی شــخصی و 

زندگــی سیاســی دارد؟
وقتــی صبــح از خــواب بیــدار می‌شــویم، یــک بخــش از زندگی‌مــان »شــخصی« اســت: خانــواده، 
شــغل، ســامت، علایــق فــردی. ایــن طبیعــی و ضــروری اســت. امــا لحظــه‌ای هســت کــه از 
ــر  ــر س ــی دارد ب ــه بلای ــیم: »چ ــه می‌پرس ــه‌ای ک ــویم ، لحظ ــارج می‌ش ــردی خ ــره‌ی ف ــن دای ای
همســایه‌ام، بــر ســر کارگــر کنــارم، بــر ســر محلــه‌ام می‌آیــد؟« ایــن لحظــه، لحظــه‌ی ورود بــه 

زندگــی مدنــی اســت.
یــک مثــال ســاده می‌زنــم. وقتــی نگــران آلودگــی هــوا هســتید و ماســک می‌زنیــد یــا 
ــا  ــد ب ــی می‌روی ــا وقت ــان. ام ــاع از خودت ــت، دف ــخصی اس ــی ش ــن زندگ ــد ، ای ــه می‌مانی خان
ــبکه‌ای  ــا ش ــد، ی ــکایت می‌کنی ــده ش ــه‌ی آلاین ــد، از کارخان ــه می‌گذاری ــایه‌هایتان جلس همس
ــی،  ــان نگران ــت. هم ــی اس ــی مدن ــن زندگ ــد ، ای ــکیل می‌دهی ــهرداری تش ــر ش ــار ب ــرای فش ب

ــده. ــل ش ــا« تبدی ــه »م ــن« ب ــا از »م ــوع، ام ــان موض هم
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و این‌جاســت کــه یــک نکتــه‌ی اساســی بــرای مــا به‌عنــوان  یــک نیــروی چــپ و سوسیالیســت 
وجــود دارد. مــا همیشــه از »مــا« حــرف زده‌ایــم ، طبقــه، جمــع، همبســتگی. امــا »مــا« از کجــا 
می‌آیــد؟ از تجربــه‌ی مشــترک در زندگــی واقعــی. و ایــن تجربــه‌ی مشــترک دقیقــاً همــان چیــزی 

اســت کــه زندگــی مدنــی می‌ســازد.
ــد.  ــت می‌کن ــن صحب ــاً از همی ــد، دقیق ــرف می‌زن ــی« ح ــگ موضع ــی از »جن ــی وقت . گرامش
هژمونــی از طریــق جامعــه‌ی مدنــی برقــرار می‌شــود ، و می‌توانــد از طریــق همــان مســیر بــه 

چالــش کشــیده شــود. ایــن یــک بحــث نظــری محــض نیســت؛ ایــن اســتراتژی اســت.
فعال مدنی کیست؟

حــالا بــه ســراغ شــخصیت »فعــال مدنــی« برویــم. چــون می‌دانــم بســیاری از مــا یــک تصویــر 
کلیشــه‌ای در ذهــن داریــم: آدمــی کــه در یــک NGO کار می‌کنــد، گــزارش می‌نویســد، کنفرانــس 

برگــزار می‌کنــد. امــا فعــال مدنــی واقعــی کیســت؟
فعالیــت مدنــی ســه ویژگــی اساســی دارد: داوطلبانــه اســت، در راســتای منافــع عمومــی اســت 
ــه دارد: کرامــت  ــر ارزش‌هــای جهان‌شــمول تکی ــا گروهــی محــدود ، و ب ــه ســود شــخصی ی ، ن

انســانی، عدالــت، حقــوق بشــر.
ــای  ــه معن ــور« اســت ب ــی »آمات ــی شــغل نیســت. فعــال مدن ــه‌ی کلیــدی: فعالیــت مدن و نکت
ــا  ــرای ارتقــای شــغلی ی ــه ب ــد، ن ــه از ســر تعهــد اخلاقــی عمــل می‌کن ــل کلمــه ، کســی ک اصی

ــاز سیاســی. کســب امتی
امــا این‌جــا یــک پرســش مهــم بــرای مــا هســت. آیــا »تکیــه بــر ارزش‌هــای جهان‌شــمول« بــه 

ایــن معناســت کــه فعــال مدنــی بایــد بی‌طــرف باشــد؟
 قطعــا جــواب منفــی اســت ، ایــن یــک ســوءتفاهم رایــج اســت. فعــال مدنــی می‌توانــد عمیقــاً 
ــان، طــرف‌دار ملت‌هــای تحــت ســتم باشــد. آن‌چــه او را  طــرف‌دار طبقــه‌ی کارگــر، طــرف‌دار زن
متمایــز می‌کنــد ایــن اســت کــه ایــن طرفــداری را در چارچــوب ارزش‌هــای انســانی جهان‌شــمول 

تعریــف می‌کنــد ، نــه در قالــب منافــع یــا هویــت ملــی کــه خیــر عمومــی را زیــر پــا بگــذارد.
ــازمان  ــان را س ــه‌ی معلم ــه اتحادی ــرا ک ــم چپ‌گ ــک معل ــم. ی ــی بزن ــال عمل ــک مث ــد ی بگذاری
می‌دهــد ، ایــن کار هــم فعالیــت سیاســی اســت، هــم فعالیــت مدنــی. هــم از حقــوق طبقاتــی 
دفــاع می‌کنــد، هــم در عرصــه‌ی عمومــی بــرای کیفیــت آمــوزش و حقــوق کــودک کار می‌کنــد. 

ایــن تناقــض نیســت؛ ایــن تکمیــل اســت.
و ایــن نکتــه‌ی مهمــی اســت. فعــال مدنــی از هــر صنــف و طبقــه‌ای می‌توانــد باشــد. معلــم، 
ــه  ــت ب ــش اس ــری کن ــت دارد جهت‌گی ــه اهمی ــجو. آن‌چ ــد، دانش ــگار، هنرمن ــر، روزنامه‌ن کارگ

ــه قــدرت شــخصی. ســمت منافــع عمومــی، ن
امــا یــک نکتــه‌ را هــم بایــد گفــت: حتــی در دموکراتیک‌تریــن جوامــع، ســاختار قــدرت از ایــن 
نظــارت خوشــش نمی‌آیــد. فعــال مدنــی همیشــه بــا مقاومــت روبــه‌رو اســت ، چــون نقشــش 

پاســخگو کــردن قــدرت اســت.

فعالیت پیوند و تمایز مدنی و فعالیت سیاسی
ــا  ــی ب ــت مدن ــاند: نســبت فعالی ــه  می‌رس ــن برنام ــوری ای ــه بحــث مح ــا را ب ــوع م ــن موض ای

ــی. ــت سیاس فعالی
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ــه  ــه پاییــن نســبت ب ــالا ب ــگاه از ب ــان فعــالان سیاســی چــپ، گاه نوعــی ن ــم کــه در می می‌دان
ــی«  ــر انقلاب ــت، »کمت ــطحی‌تر« اس ــی »س ــت مدن ــی فعالی ــود دارد. گوی ــی وج ــت مدن فعالی

ــت. ــام« اس ــوب نظ ــت، »در چارچ اس
ــت  ــم، فعالی ــار بگذاری ــی را کن ــت مدن ــر فعالی ــم: اگ ــن پرســش را جــدی بگیری ــد ای ــا بگذاری ام

ــتد؟ ــه‌ای می‌ایس ــه پای ــا روی چ ــی م سیاس
مــا در چــپ ایرانــی بارهــا تجربــه کرده‌ایــم کــه تغییــرات سیاســی بــزرگ ، حتــی ســقوط رژیم‌هــا 
، بــدون پایــه‌ی مدنــی قــوی، بــه نتیجــه‌ی دیگــری ختــم شــد. انقــاب ۵۷ درس‌هــای ســختی بــه 
مــا داد. جامعــه‌ای کــه جامعــه‌ی مدنــی قــوی نــدارد ، اتحادیه‌هــای مســتقل، رســانه‌های آزاد، 
شــبکه‌های ســازمان‌یافته‌ی شــهروندی ، در لحظــه‌ی گــذار سیاســی آســیب‌پذیرترین وضعیــت 

را دارد.
ــی  ــی و اخلاق ــه‌ی اجتماع ــی، پای ــت مدن ــم: فعالی ــم بگویی ــه می‌توانی ــت ک ــاً این‌جاس و دقیق
ــتند. ــم هس ــل ه ــتند ، مکم ــم نیس ــب ه ــا رقی ــت. این‌ه ــک اس ــیِ دموکراتی ــت سیاس فعالی

اما آیا فعالیت مدنی اصلاً سیاسی است؟ یا فقط »خیرخواهی اجتماعی« است؟
ــرای حقــوق کارگــران  ــی ب ــه سیاســت می‌رســد. وقت ــا زود ب ــر ی ــی جــدی، دی هــر فعالیــت مدن
ــد،  ــه‌رو می‌شــوید. وقتــی از محیط‌زیســت دفــاع می‌کنی ــون کار روب ــا قان ــه می‌ســازید، ب اتحادی
بــا منافــع شــرکت‌های بــزرگ و دولــت روبــه‌رو می‌شــوید. وقتــی از حقــوق زنــان دفــاع می‌کنیــد، 
بــا ســاختارهای قــدرت روبــه‌رو می‌شــوید. فعالیــت مدنــی واقعــی، ناگزیــر سیاســی اســت ، امــا 

نــه بــه معنــای حزبــی، بلکــه بــه معنــای مقاومــت در برابــر سوءاســتفاده از قــدرت اســت.
و برعکــس هــم درســت اســت. شــهروند آگاه سیاســی کــه می‌فهمــد تغییــر از مســیر 
ــه‌ی  ــک چرخ ــن ی ــی دارد. ای ــارکت مدن ــرای مش ــتری ب ــزه‌ی بیش ــذرد، انگی ــی می‌گ ــش جمع کن

اســت. تقویت‌کننــده 

جامعه‌ی مدنی و دولت
ــی  ــه‌ی مدن ــیم. جامع ــک کل برس ــوان ی ــی« به‌عن ــه‌ی مدن ــه »جامع ــی ب ــال مدن ــالا از فع ح
ــه‌ای  ــبکه‌های داوطلبان ــانه‌ها و ش ــا، رس ــا، اتحادیه‌ه ــا، انجمن‌ه ــت از نهاده ــه‌ای اس مجموع

ــد. ــت می‌کنن ــی فعالی ــای عموم ــع و ارزش‌ه ــول مناف ــت ، ح ــارج از دول ــه خ ک
ســه تصویــر از رابطــه‌ی ایــن جامعــه بــا دولــت وجــود دارد کــه هــر ســه‌تا بــرای مــا اهمیــت 

دارنــد.
ــازمانی و  ــی، س ــتقلال  مال ــن اس ــتقل. ای ــپهر مس ــوان س ــی به‌عن ــه‌ی مدن ــر اول: جامع تصوی
فکــری ، شــرط بقــای آن اســت. جامعــه‌ی مدنــی وابســته بــه دولــت، جامعــه‌ی مدنــی نیســت؛ 

ابــزار دولــت اســت.
ــا  ــا، ب ــرای م ــر ب ــن تصوی ــتبدادی. ای ــای اس ــر دولت‌ه ــی در براب ــه‌ی مدن ــر دوم: جامع تصوی
تجربــه‌ی ایــران و کردســتان، بســیار آشناســت. دولت‌هــای ســرکوبگر می‌داننــد کــه جامعــه‌ی 
مدنــی قــوی، انحصــار قدرتشــان را بــه خطــر می‌انــدازد. بــه همیــن دلیــل فعالانــه از شــکل‌گیری 

ــد. ــری می‌کنن آن جلوگی
تصویــر ســوم: جامعــه‌ی مدنــی فراتــر از مرزهــای ملــی. بــا گســترش جهانی‌شــدن، شــبکه‌های 
زیســت‌محیطی،  شــبکه‌های  بشــری،  حقــوق  ســازمان‌های   ، گرفته‌انــد  شــکل  فراملــی 
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ــای  ــر دولت‌ه ــی ب ــی، حت ــار بین‌الملل ــاگری و فش ــق افش ــه از طری ــی ، ک ــای فرامل اتحادیه‌ه
قدرتمنــد تأثیــر می‌گذارنــد.

برخی رفقای ما می‌گویند جامعه‌ی مدنی ذاتاً بورژوایی است. پاسخ  ما این است:
ایــن نقــد ریشــه‌ای در مارکــس دارد، امــا مارکــس بعدهــا جامعــه‌ی مدنــی را نــه فقــط عرصــه‌ی 
ســلطه‌ی بورژوایــی، بلکــه عرصــه‌ی مبــارزه هــم می‌دیــد. گرامشــی ایــن را کامل‌تــر کــرد. ســؤال 
درســت ایــن نیســت کــه آیــا جامعــه‌ی مدنــی بورژوایــی اســت یــا نــه ، ســؤال ایــن اســت کــه 
کــدام نیروهــا آن را کنتــرل می‌کننــد و بــا چــه هدفــی. اگــر مــا در آن حضــور نداشــته باشــیم، 

مطمئنــاً نیروهــای دیگــری خــأ را پــر می‌کننــد.

نمونه‌های عملی

بگذارید از نظریه به عمل برسیم. چند نمونه‌ی ملموس:
ــای  ــتقل، صندوق‌ه ــری مس ــای کارگ ــاری: اتحادیه‌ه ــای همی ــه‌ای و صندوق‌ه ــش اتحادی جنب
اعتصــاب، شــبکه‌های حمایــت از کارگــران اخراج‌شــده ، این‌هــا فعالیــت مدنــی هســتند. 

ــد. ــرآورده کن ــردم را ب ــاز م ــد نی ــا نمی‌توان ــد ی ــت نمی‌خواه ــه دول ــوند ک ــا وارد می‌ش آن‌ج
دفــاع از حقــوق کــودک: کــودکان کار، کــودکان محــروم از آمــوزش، کــودکان در معــرض خشــونت 
، این‌هــا موضوعاتــی هســتند کــه هــر فعــال چــپ بایــد بــا آن‌هــا درگیــر باشــد، نــه فقــط در 

ســطح شــعار، بلکــه در ســطح ســازمان‌دهی عملــی.
رســانه‌های مســتقل: بــدون جامعــه‌ی مدنــی و رســانه‌های آزاد، پاســخگو کــردن قــدرت تقریبــاً 
ــود،  ــا می‌ش ــدای بی‌صداه ــد، ص ــا می‌کن ــاد را افش ــه فس ــانه‌ای ک ــر رس ــت. ه ــن اس ناممک

ــی اســت. ــد ، بخشــی از جامعــه‌ی مدن ــد می‌کن ــدرت را نق ــرد ق عملک
ــی در  ــوق مدن ــش حق ــان، جنب ــش زن ــروطه، جنب ــش مش ــم: جنب ــگاه کنی ــخ ن ــه تاری ــر ب و اگ
ــادی از پاییــن  ــرات بنی ــی ســازمان‌یافته برخاســتند. تغیی ــکا ، همــه از دل کنش‌هــای مدن آمری

ســاخته می‌شــوند.

نقدها را جدی بگیریم
امــا بحــث  ایــن برنامــه در عیــن حــال ایــن اســت: جامعــه‌ی مدنــی بی‌عیــب نیســت. ســه نقــد 

جــدی را بایــد بشــنویم.
اول: سوءاســتفاده‌ی سیاســی. دولت‌هــا گاه بــه نــام »جامعــه‌ی مدنــی« نهادهایــی می‌ســازند 
کــه در واقــع ابــزار خودشــان هســتند. ایــن فریــب افــکار عمومــی اســت و بایــد آن را شــناخت 

و رد کــرد.
دوم: جامعــه‌ی مدنــی لزومــاً ترقی‌خــواه نیســت. یــادآوری تاریخــی تلــخ: بخشــی از شــبکه‌های 
ــا در  ــور م ــی حض ــن یعن ــد. ای ــک کردن ــر کم ــور هیتل ــه ظه ــه‌ی ۱۹۳۰ ب ــان در ده ــی آلم مدن

ــه‌ی ماســت. ــت از آن ، وظیف ــه غیب ــی ، ن ــه‌ی مدن جامع
ســوم : و ایــن بــرای مــا بــه مثابــه یــک نیــروی چــپ سوسیالیســت حیاتــی اســت: در بســیاری 
از جوامــع، جامعــه‌ی مدنــی عمدتــاً عرصــه‌ی فعالیــت طبقــات مرفه‌تــر اســت. فقــرا و 
حاشیه‌نشــینان نــه از آن‌رو کــه نمی‌خواهنــد، بلکــه چــون نمی‌تواننــد ، بــه دلیــل شــکاف‌های 
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اقتصــادی و ســاختاری ، از مشــارکت محــروم می‌ماننــد. وظیفــه‌ی مــا ایــن اســت کــه جامعــه‌ی 
ــم. ــر کنی ــر و طبقه‌محورت ــر، فراگیرت ــی را دموکراتیک‌ت مدن

جمع‌بندی و دعوت
می‌خواهم با یک پرسش ساده تمام کنم.

ــب باشــیم، چــه اتفاقــی  ــی غای ــوان فعــالان سیاســی چــپ ، از جامعــه‌ی مدن ــا ، به‌عن ــر م اگ
می‌افتــد؟ جــای خالــی مــا را دیگــران پــر می‌کننــد: ملی‌گراهــا، پوپولیســت‌ها، محافظــه‌کاران. 

و آنــگاه جامعــه‌ی مدنــی بــه ابــزار آن‌هــا تبدیــل می‌شــود.
امــا اگــر حضــور داشــته باشــیم ، بــا آگاهــی طبقاتــی، بــا ارزش‌هــای انســانی، بــا ســازمان‌دهی 

ریشــه‌دار ، می‌توانیــم جامعــه‌ی مدنــی را بــه پایــه‌ای بــرای تغییــر واقعــی تبدیــل کنیــم.
ــتد،  ــتبداد بایس ــر اس ــد در براب ــدوار می‌توان گاه و امی ــازمان‌پذیر، آ ــده، س ــی زن ــه‌ی مدن جامع
فســاد را افشــا کنــد، و امــکان دموکراســی و عدالــت پایــدار را فراهــم کنــد. امــا جامعــه‌ی مدنــی 
ــت.  ــز نیس ــن هیچ‌چی ــد ، ضام ــر کن ــی تغیی ــدرت سیاس ــر ق ــی اگ ــاوت ، حت ــوده و بی‌تف فرس
ســرمایه‌گذاری بــر آگاهــی، ســازمان‌یابی و گســترش فعالیــت مدنــی، یکــی از حیاتی‌تریــن 
وظایــف مــا اســت. نــه به‌جــای فعالیــت سیاســی ، بلکــه به‌عنــوان شــرط پیشــبرد آن اســت.
گرامشــی می‌گفــت هژمونــی در جامعــه‌ی مدنــی ســاخته می‌شــود. اگــر می‌خواهیــم هژمونــی 

آینــده را شــکل دهیــم، بایــد الان آنجــا باشــیم.
هــر رفیقــی کــه امشــب ایــن برنامــه را می‌بینــد، یــک قــدم عملــی بــردارد. یــک اتحادیــه، یــک 

ــر از همان‌جــا شــروع می‌شــود. ــک کارزار. تغیی ــه‌ای، ی ــروه محل گ
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موانع تشکل‌یابی کارگران در ایران تحت 
حاکمیت استبداد مذهبی

‌تشــکل‌یابی کارگــران یکــی از بنیادی‌تریــن ابزارهــای دفــاع از حقــوق انســانی و اجتماعــی 
ــدرت  ــت و شــبکه‌های گســترده ســرمایه، ق ــا، دول ــر کارفرم ــرد، در براب ــرِ منف ــان اســت. کارگ آن
محــدودی دارد؛ امــا کارگــرانِ متحــد می‌تواننــد بــرای دســتمزد عادلانــه، امنیــت شــغلی، 
کاهــش ســاعات کار، بیمــه، حــق اعتصــاب و بهبــود شــرایط زندگــی مبــارزه کننــد. تقریبــاً همــه 
دســتاوردهای تاریخــی جنبــش کارگــری، از هشــت ســاعت کار روزانــه تــا بیمه‌هــای اجتماعــی 
و حــق برخــورداری از مرخصــی و بازنشســتگی، نتیجــه مبــارزه جمعــی و ســازمان‌یافته کارگــران 
ــع  ــا موان ــری ب ــتقل کارگ ــکل‌های مس ــاد تش ــروز، ایج ــرانِ ام ــال، در ای ــن ح ــت.با ای ــوده اس ب
گســترده و چندلایــه روبه‌روســت. ایــن موانــع را بایســتی بطــور دقیــق شــناخت تــا بــه تــوان راه 

برطــرف کــردن آنهــا را پیــدا کــرد. 
ــه  ــوند؛ بلک ــدود نمی‌ش ــتقیم مح ــرکوب مس ــه س ــا ب ــران تنه ــری کارگ ــکل پذی ــع راه تش مان
مجموعــه‌ای از قوانیــن محدودکننــده، ناامنــی اقتصــادی، قراردادهــای موقــت، فشــارهای 
ــا  ــالان ب ــی فع ــه برخ ــکل‌ها و فاصل ــان تش ــاط می ــف ارتب ــروی کار، ضع ــی نی ــی، پراکندگ امنیت
ــت. ــرده اس ــوار ک ــدار را دش ــری و پای ــش سراس ــک جنب ــکل‌گیری ی ــکان ش ــری، ام ــه کارگ بدن

اول، سرمایه‌داری جهانی و جایگاه طبقه کارگر
نظــام ســرمایه‌داری بــر اســتثمار نیــروی کار و تصاحــب ارزش اضافــی بنــا شــده اســت. کارگــران 
ــروت  ــی ث ــد، امــا بخــش اصل ــد می‌کنن ــروی جســمی و فکــری خــود کالا و خدمــات تولی ــا نی ب
حاصــل از ایــن تولیــد در اختیــار صاحبــان ســرمایه و نهادهــای مالــی و دولتــی قــرار می‌گیــرد. 
ــم  ــریع‌تر را فراه ــاط س ــد و ارتب ــکان تولی ــه ام ــت، اگرچ ــات و اینترن ــاوری، ارتباط ــترش فن گس
ــره‌وری و انباشــت  ــش به ــروی کار، افزای ــرل نی ــرای کنت ــازه‌ای ب ــه ابزارهــای ت ــان ب ــرده، هم‌زم ک

ثــروت در دســت اقلیتــی کوچــک تبدیــل شــده اســت.
ســرمایه‌داری بــرای حفــظ ســلطه خــود تنهــا بــه رابطــه مســتقیم میــان کارگــر و کارفرمــا متکــی 
ــز  ــن کار نی ــی، رســانه‌های رســمی و قوانی ــی، نیروهــای امنیت ــت، دســتگاه قضای نیســت. دول
در بســیاری از مــوارد در خدمــت تثبیــت ایــن مناســبات قــرار می‌گیرنــد. جنگ‌هــا، تحریم‌هــا، 
ــر وارد  ــه کارگ ــر طبق ــتری ب ــار بیش ــز فش ــی نی ــت‌های ریاضت ــادی و سیاس ــای اقتص بحران‌ه
می‌کننــد. در چنیــن شــرایطی، کارگــران ناچارنــد هم‌زمــان بــا اســتثمار در محــل کار، بــا بیــکاری، 

تــورم، کاهــش ارزش دســتمزد و حــذف خدمــات عمومــی نیــز مقابلــه کننــد.
ــده شــده  ــی و ســاختار سیاســی بســته درهم‌تنی ــا اســتبداد مذهب ــن فشــارها ب ــران، ای در ای
اســت. حاکمیــت از یک‌ســو از ســازوکارهای اقتصــادی ســرمایه‌داری بــرای بهره‌کشــی از نیــروی 
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ــی  ــدی سیاس ــتقل را تهدی ــکل‌یابی مس ــه تش ــر، هرگون ــوی دیگ ــد و از س ــتفاده می‌کن کار اس
ــی  ــای امنیت ــا اتهام‌ه ــد ب ــرعت می‌توان ــران به‌س ــی کارگ ــارزه صنف ــن، مب ــد. بنابرای ــی می‌کن تلق

مواجــه شــود.

دوم، سرکوب آزادی‌های سیاسی و اجتماعی
ــکیل  ــت. تش ــی اس ــی و مدن ــای سیاس ــدان آزادی‌ه ــران، فق ــکل‌یابی کارگ ــع تش ــن مان مهم‌تری
ســندیکا، اتحادیــه و انجمــن مســتقل بــدون آزادی بیــان، حــق تجمــع، حــق اعتصــاب و امنیــت 
ــت و  ــتقل از دول ــکل مس ــاد تش ــق ایج ــران از ح ــران، کارگ ــت. در ای ــر نیس ــالان امکان‌پذی فع
ــار،  ــد، احض ــا تهدی ــاً ب ــتقل غالب ــازمان‌یابی مس ــرای س ــاش ب ــتند و ت ــوردار نیس ــا برخ کارفرم

ــود. ــه‌رو می‌ش ــازی روب ــراج و پرونده‌س ــت، اخ بازداش
ــه  ــی کار، از جمل ــن ســازمان بین‌الملل ــه مقاوله‌نامه‌هــای بنیادی ــی ب ــران در عرصــه بین‌الملل ای
و  ســازمان‌یابی  حــق  دربــاره   ۹۸ مقاوله‌نامــه  و  انجمن‌هــا  آزادی  دربــاره   ۸۷ مقاوله‌نامــه 
چانه‌زنــی جمعــی، پایبنــد نیســت. در داخــل نیــز حتــی اصــول قانــون اساســی و مــواد قانــون 
ــرا  ــدود اج ــی و مح ــورت گزینش ــد، به‌ص ــد دارن ــی تأکی ــای صنف ــت انجمن‌ه ــر فعالی ــه ب کار ک
می‌شــوند. مــاده ۴۱ قانــون کار، کــه معیارهایــی بــرای تعییــن حداقــل دســتمزد در نظــر گرفتــه 
ــه  ــا هزین ــتری ب ــه بیش ــال فاصل ــر س ــتمزدها ه ــود و دس ــه می‌ش ــده گرفت ــاً نادی ــت، عم اس

ــد. ــدا می‌کنن ــی پی ــی زندگ واقع
حاکمیــت حتــی بــا تشــکل‌های رســمی و وابســته نیــز برخــوردی دوگانه دارد. شــوراهای اســامی 
ــده‌اند و  ــف ش ــی تعری ــاختار حکومت ــوب س ــاً در چارچ ــت، عموم ــن دس ــی از ای کار و نهادهای
اســتقلال واقعــی از دولــت و کارفرمــا ندارنــد؛ بــا ایــن حــال، در بســیاری از مراکــز صنعتــی بــزرگ 
نیــز فعالیــت مؤثــر آنــان محــدود می‌شــود. ایــن وضعیــت نشــان می‌دهــد کــه هــدف اصلــی، 

نــه ایجــاد مشــارکت کارگــری، بلکــه کنتــرل ســازمان‌یافته نیــروی کار اســت.

سوم، سرکوب اعتراض‌های صنفی
ــراج  ــه و اخ ــی کارخان ــر تعطیل ــا خط ــه ب ــی ک ــد، کارگران ــوق نگرفته‌ان ــا حق ــه ماه‌ه ــی ک کارگران
و  نیســت  زندگــی  هزینه‌هــای  پاســخ‌گوی  مستمری‌شــان  کــه  بازنشســتگانی  مواجه‌انــد، 
بیکارانــی کــه خواهــان بازگشــت بــه کارنــد، بارهــا بــرای بیــان مطالبــات خــود تجمــع و اعتصــاب 
ــق  ــرش ح ــره آزاد و پذی ــا، مذاک ــن اعتراض‌ه ــه ای ــت ب ــول حکوم ــخ معم ــا پاس ــد. ام کرده‌ان
اعتــراض نبــوده، بلکــه اعــزام نیروهــای امنیتــی و یگان‌هــای ســرکوب، تهدیــد، احضــار و 

ــوده اســت. بازداشــت ب
در ایــن شــرایط، کارگــر بایــد میــان دفــاع از حــق خــود و حفــظ شــغل و امنیــت خانــواده یکــی 
ــک  ــای ی ــا امض ــع ی ــک تجم ــور در ی ــه حض ــد ک ــران می‌دانن ــیاری از کارگ ــد. بس ــاب کن را انتخ
بیانیــه ممکــن اســت بــه اخــراج، محرومیــت از مزایــا یــا تشــکیل پرونــده قضایــی منجــر شــود. 
هنگامــی کــه هزینــه اعتــراض بــرای فــرد بســیار بــالا باشــد و حمایــت جمعــی و حقوقــی کافــی 

ــاط جــای ابتــکار و همبســتگی را می‌گیــرد. وجــود نداشــته باشــد، تــرس و احتی
ســرکوب تنهــا در زمــان اعتصــاب رخ نمی‌دهــد. کنتــرل تلفن‌هــا و ارتباطــات، فشــار بــر خانــواده 
ــت  ــتفاده از حراس ــرارداد و اس ــد ق ــدم تمدی ــه ع ــد ب ــازمان‌دهندگان، تهدی ــراج س ــالان، اخ فع
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ــتند.  ــروی کار هس ــرل نی ــازوکار کنت ــی از س ــان، بخش‌های ــایی معترض ــرای شناس ــه ب کارخان
ــرط  ــتین ش ــاد، نخس ــه اعتم ــی ک ــاد می‌شــود؛ در حال ــکل‌گیری اعتم ــع ش ــی مان ــن فضای چنی

هــر تشــکل پایــدار اســت.

چهارم، ناامنی شغلی و قراردادهای موقت
‌یکــی دیگــر از موانــع اساســی، ناامنــی شــغلی اســت. قراردادهــای موقــت، قراردادهــای 
ــری  ــد. کارگ ــات کرده‌ان ــر را بی‌ثب ــا کارگ ــی میلیون‌ه ــفاهی، زندگ ــکاری و ش ــفیدامضا، پیمان س
ــد در  ــوارتر می‌توان ــه، دش ــا ن ــرد ی ــد ک ــظ خواه ــود را حف ــغل خ ــده ش ــاه آین ــد م ــه نمی‌دان ک
ــرای پراکنده‌کــردن  ــز از همیــن وضعیــت ب ــد. کارفرمــا نی فعالیــت صنفــی مســتمر شــرکت کن

نیــروی کار و جلوگیــری از اعتــراض اســتفاده می‌کنــد.
در بســیاری از محیط‌هــای کاری، کارگــران از طریــق شــرکت‌های پیمانــکاری بــه کار گرفتــه 
می‌شــوند و مســئولیت‌های کارفرمــای اصلــی در برابــر آنــان مبهــم می‌مانــد. تفــاوت دســتمزد 
و مزایــا میــان کارگــران رســمی، قــراردادی و پیمانــکاری، مانــع شــکل‌گیری وحــدت درون محیــط 
کار می‌شــود. هــر گــروه ممکــن اســت مشــکلات خــود را جــدا از گــروه دیگــر ببینــد، در حالــی 

کــه همــه آنــان از یــک مناســبات نابرابــر آســیب می‌بیننــد.
ــادی از  ــی کارگــران را کاهــش می‌دهــد. در جامعــه‌ای کــه شــمار زی بیــکاری نیــز قــدرت چانه‌زن
جوانــان، زنــان و حتــی افــراد تحصیل‌کــرده بــرای یافتــن شــغل مناســب بــا مشــکل مواجه‌انــد، 
ــن  ــد. ای ــن کن ــر جایگزی ــروی کار ارزان‌ت ــا نی ــرض را ب ــران معت ــد به‌ســادگی کارگ ــا می‌توان کارفرم
ــرش  ــه پذی ــران را ب ــیاری از کارگ ــد و بس ــدود می‌کن ــراض را مح ــاب و اعت ــوان اعتص ــد، ت تهدی

ــازد. ــه وادار می‌س ــرایط ناعادلان ش

پنجم، فشار معیشتی و فردی‌شدن مبارزه
تــورم، کاهــش قــدرت خریــد، هزینــه مســکن، درمــان، آمــوزش و حمل‌ونقــل، انــرژی کارگــران 
را صرفــاً بــه تأمیــن نیازهــای روزمــره معطــوف کــرده اســت. کارگــری کــه بــرای پرداخــت اجــاره، 
ــا داشــتن شــغل دوم اســت،  ــواده مجبــور بــه اضافــه‌کاری ی ــا تأمیــن غــذای خان خریــد دارو ی

ــرای مشــارکت در فعالیــت ســازمان‌یافته دارد. ــوان محــدودی ب فرصــت و ت
ــا اضافــه‌کاری،  ــارزه منجــر می‌شــود. هــر کــس می‌کوشــد ب ــه فردی‌شــدن مب ایــن وضعیــت ب
کار دوم، قــرض یــا مهاجــرت، راهــی شــخصی بــرای زنده‌مانــدن پیــدا کنــد. در نتیجــه، مشــکلاتی 
کــه ریشــه‌ای جمعــی دارنــد، به‌صــورت مســائل فــردی تجربــه می‌شــوند. کارگــر به‌جــای آنکــه 
کاهــش دســتمزد واقعــی را نتیجــه یــک سیاســت عمومــی بدانــد، ممکــن اســت تمــام تــوان 

خــود را صــرف یافتــن راهــی بــرای جبــران آن کنــد.
فقــر همچنیــن خطرپذیــری افــراد را کاهــش می‌دهــد. کارگــری کــه پس‌انــدازی نــدارد و هیــچ 
نظــام حمایــت اجتماعــی مؤثــری پشــت ســر او نیســت، نمی‌توانــد به‌آســانی خطــر اخــراج یــا 
بازداشــت را بپذیــرد. بنابرایــن، تشــکل‌یابی بــدون مبــارزه بــرای امنیــت اقتصــادی و حمایــت از 

خانواده‌هــای کارگــران معتــرض، بــا دشــواری جــدی روبــه‌رو خواهــد بــود.

ششم، تشکل‌گریزی و بی‌اعتمادی
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ســرکوب مــداوم، تجربــه شکســت‌های پیاپــی و عملکــرد نهادهــای وابســته بــه حکومــت، در 
ــرده اســت. بســیاری از  ــه تشــکل‌ها ایجــاد ک ــران بی‌اعتمــادی نســبت ب ــان بخشــی از کارگ می
کارگــران، شــوراهای اســامی کار یــا نهادهــای رســمی را ابــزار دفــاع از منافــع خــود نمی‌داننــد. از 
ســوی دیگــر، بــه دلیــل محدودیت‌هــای امنیتــی و نبــود آمــوزش صنفــی، ممکــن اســت تشــکل 

مســتقل را نیــز پرهزینــه و بی‌نتیجــه تصــور کننــد.
ــکن  ــرف و مس ــای مص ــی تعاونی‌ه ــع عموم ــدود در مجام ــارکت مح ــد مش ــی مانن نمونه‌های
یــا بی‌میلــی بــه پذیــرش مســئولیت‌های جمعــی، نشــان می‌دهــد کــه تشــکل‌گریزی در 
ــا  ــی ی ــه ضعــف اخلاق ــئله را ب ــن مس ــد ای ــه نبای ــده اســت. البت ــه دوان ــا ریش برخــی محیط‌ه
بی‌تفاوتــی کارگــران نســبت داد. ایــن رفتــار در بســیاری مــوارد نتیجــه طبیعــی ســال‌ها ســرکوب، 

ــت. ــی اس ــدار جمع ــق و پای ــای موف ــود تجربه‌ه ــتی و نب ــار معیش ــادی، فش بی‌اعتم
اســت.  زندگــی  و  کار  محیط‌هــای  در  طولانی‌مــدت  کار  نیازمنــد  مانــع  ایــن  برطرف‌کــردن 
تشــکل‌یابی نمی‌توانــد صرفــاً بــا صــدور فراخــوان یــا انتشــار بیانیــه انجــام شــود؛ بلکــه بایــد از 
مســائل ملمــوس کارگــران، ماننــد دســتمزد، ایمنــی، قــرارداد، بیمــه و پرداخــت معوقــات آغــاز 

ــد. ــازی کن ــخ‌گو بازس ــی و پاس ــای واقع ــق فعالیت‌ه ــاد را از طری ــود و اعتم ش
هفتم ، پراکندگی طبقه کارگر

طبقــه کارگــر ایــران یکدســت و متمرکــز نیســت. کارگــران کارخانه‌هــا، معــادن، پروژه‌هــای نفــت 
ــرایط  ــاوری، ش ــش فن ــگاه‌ها و بخ ــاورزی، فروش ــات، کش ــاختمان، خدم ــل، س و گاز، حمل‌ونق
ــه،  ــرارداد و بیم ــدون ق ــمی، ب ــاد غیررس ــز در اقتص ــر نی ــا نف ــد. میلیون‌ه ــی دارن کاری متفاوت
فعالیــت می‌کننــد. ایــن پراکندگــی، ارتبــاط و هماهنگــی میــان بخش‌هــای مختلــف را دشــوار 

می‌کنــد.
تفاوت‌هــای جنســیتی، قومــی، زبانــی و منطقــه‌ای نیــز گاه بــه ایــن پراکندگــی افــزوده می‌شــود. 
ــد.  ــی مواجه‌ان ــنگین کار خانگ ــار س ــغلی و ب ــض ش ــر، تبعی ــتمزد پایین‌ت ــا دس ــر ب ــان کارگ زن
ــد و  ــری برخوردارن ــی کمت ــوق قانون ــب از حق ــتان، اغل ــاع افغانس ــژه اتب ــر، به‌وی ــران مهاج کارگ
به‌دلیــل تــرس از اخــراج یــا بازداشــت، امــکان مشــارکت علنــی در فعالیت‌هــای صنفــی ندارنــد. 

ــد. ــف می‌کن ــی را تضعی ــدت طبقات ــا، وح ــن گروه‌ه ــات ای ــن مطالب نادیده‌گرفت
تشــکل کارگــری فراگیــر بایــد بتوانــد همــه ایــن بخش‌هــا را نمایندگــی کنــد؛ نــه فقــط کارگــران 
رســمی کارخانه‌هــای بــزرگ. در غیــر ایــن صــورت، بخــش بزرگــی از نیــروی کار بیــرون از 
ــان  ــت آن ــاوت موقعی ــد از تف ــت می‌توانن ــرمایه‌داران و دول ــد و س ــی می‌مان ــازمان‌یابی باق س

ــد. ــتفاده کنن ــتگی اس ــف همبس ــرای تضعی ب

هشتم، ‌ضعف ارتباط میان فعالان و بدنه کارگری
ــران  ــاز، کارگ ــران خب ــان کارگ ــتقلی در می ــکل‌های مس ــندیکاها و تش ــته، س ــال‌های گذش در س
شــرکت واحــد، کارگــران نیشــکر هفت‌تپــه و دیگــر بخش‌هــا شــکل گرفته‌انــد. همچنیــن 
نهادهایــی چــون کمیته‌هــای پیگیــری و هماهنگــی، اتحادیــه آزاد کارگــران ایــران و کانون‌هــای 
مدافــع حقــوق کارگــر، در دفــاع از مطالبــات کارگــران نقــش داشــته‌اند. ایــن تلاش‌هــا 

ــد. ــل کرده‌ان ــالان تحمی ــر فع ــنگینی ب ــای س ــرکوب، هزینه‌ه ــرایط س ــمندند و در ش ارزش
بــا ایــن حــال، یکــی از مشــکلات مهــم، فاصلــه میــان برخــی فعــالان و بدنــه گســترده کارگــران 
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اســت. گاهــی فعالیت‌هــا در ســطح محافــل محــدود باقــی می‌مانــد و نتوانــد در محیط‌هــای 
ــد  ــی و پیون ــازمان‌دهی واقع ــا س ــر ب ــی، اگ ــای سیاس ــا و تحلیل‌ه ــد. بیانیه‌ه ــه بدوان کار ریش

روزمــره بــا مســائل کارگــران همــراه نباشــند، تأثیــر محــدودی خواهنــد داشــت.
همچنیــن نبــود اتحــاد عمــل میــان تشــکل‌های موجــود، تــوان جنبــش را کاهــش داده 
ــازوکارهای  ــدان س ــادی و فق ــی، بی‌اعتم ــای درون‌گروه ــری، رقابت‌ه ــای نظ ــت. اختلاف‌ه اس
همــکاری  شــوراهای  ماننــد  ابتکارهایــی  شــده  باعــث  گاه  همــکاری،  بــرای  دموکراتیــک 
ــه هــم  ــد. در نتیجــه، اعتراض‌هایــی کــه می‌توانســتند ب ــدا نکن ــداوم پی تشــکل‌های کارگــری ت

ــد. ــی مانده‌ان ــم باق ــدا از ه ــد، ج ــد بخورن پیون
 

نهم، خطر خرده‌کاری و حرکت‌های اراده‌گرایانه
ــک  ــزاری ی ــده و واکنشــی تفــاوت دارد. برگ ــا فعالیت‌هــای پراکن ــری ب تشــکل‌یابی جنبــش کارگ
تجمــع، انتشــار یــک بیانیــه یــا راه‌انــدازی یــک کارزار، هرچنــد می‌توانــد مفیــد باشــد، به‌تنهایــی 
بــه ســازمان‌یابی پایــدار منجــر نمی‌شــود. هنگامــی کــه فعالیت‌هــا تنهــا بــه اقدام‌هــای 
مــوردی و آکســیونی محــدود شــوند و نتواننــد بخــش وســیعی از کارگــران را درگیــر کننــد، تأثیــر 

آن‌هــا موقتــی خواهــد بــود.
برخــی محافــل کارگــری نیــز راهکارهایــی را بــر اســاس گرایــش فکــری خــود مطــرح می‌کننــد، 
ــا  ــت: آی ــن اس ــی ای ــش اساس ــد. پرس ــا می‌پردازن ــی آن‌ه ــج عمل ــی نتای ــه ارزیاب ــر ب ــا کمت ام
ــش  ــران را افزای ــاد و مشــارکت کارگ ــا اعتم ــر گذاشــته‌اند؟ آی ــط کار اث ــن فعالیت‌هــا در محی ای
ــر  ــد؟ اگ ــد دهن ــر پیون ــه یکدیگ ــف را ب ــای مختل ــران بخش‌ه ــته‌اند کارگ ــا توانس ــد؟ آی داده‌ان
پاســخ منفــی باشــد، فعالیــت مزبــور هرچنــد از نظــر نظــری درســت بــه نظــر برســد، هنــوز بــه 

ــداده اســت. نیازهــای واقعــی جنبــش پاســخ ن
رهایــی کارگــران در نهایــت بــه دســت خــود آنــان انجــام می‌شــود. فعــالان و تشــکل‌ها بایــد بــه 
فراینــد ســازمان‌یابی کمــک کننــد، نــه اینکــه جایگزیــن خــود کارگــران شــوند. پرچــم اعتــراض 
ــد،  ــته باش ــور نداش ــری در آن حض ــه کارگ ــد و بدن ــدود باش ــی مح ــت گروه ــا در دس ــر تنه اگ
نمی‌توانــد جنبشــی پایــدار ایجــاد کنــد. ســازمان‌دهی واقعــی، صبورانــه، تدریجــی، دموکراتیــک 

و متکــی بــر مشــارکت مســتقیم کارگــران اســت.

دهم، چشم‌انداز پیش‌رو
بــا وجــود همــه ایــن موانــع، جامعــه کارگــری ایــران فاقــد ظرفیــت مبــارزه نیســت. اعتراض‌هــای 
ــاش  ــراج و ت ــر اخ ــت در براب ــتگان، مقاوم ــای بازنشس ــا، تجمع‌ه ــران، اعتصاب‌ه ــرر کارگ مک
ــرای ایجــاد ســندیکا نشــان می‌دهــد کــه نارضایتــی گســترده اســت. مســئله اصلــی، تبدیــل  ب

ایــن نارضایتــی پراکنــده بــه قــدرت جمعــی و ســازمان‌یافته اســت.
بــرای پیشــروی، چنــد ضــرورت اهمیــت دارد: دفــاع از حــق تشــکل مســتقل و اعتصــاب، 
ــا آزادی‌هــای سیاســی، ایجــاد ارتبــاط میــان بخش‌هــای رســمی  پیونــدزدن مطالبــات صنفــی ب
و غیررســمی نیــروی کار، مشــارکت جــدی زنــان و کارگــران مهاجــر، آمــوزش حقــوق کار، تقویــت 
ــده.  ــا اخراج‌ش ــده ی ــران بازداشت‌ش ــای کارگ ــت از خانواده‌ه ــتگی و حمای ــای همبس صندوق‌ه
ــوی  ــئولانه و گفت‌وگ ــد مس ــق نق ــا را از طری ــد اختلاف‌ه ــود بای ــکل‌های موج ــن تش همچنی
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ــد. دموکراتیــک کاهــش دهنــد و بــه همــکاری عملــی روی آورن
تشــکل‌یابی کارگــران در ایــران تنهــا مســئله دســتمزد و قــرارداد نیســت؛ مســئله حــق تعییــن 
سرنوشــت، کرامــت انســانی و آزادی اجتماعــی اســت. حاکمیتــی کــه کارگــران را از ایجــاد ســازمان 
ــی خــود محــروم  ــاع جمعــی از زندگ ــکان دف ــان را از ام ــع آن ــد، در واق مســتقل محــروم می‌کن
ــرای  ــارزه ب ــر از مب ــی جدایی‌ناپذی ــکل‌یابی بخش ــرای تش ــارزه ب ــن رو، مب ــت. از ای ــاخته اس س

آزادی، عدالــت اجتماعــی و برابــری اســت.
راه دشــوار اســت، امــا بن‌بســت نیســت. هــر تجربــه موفــق در ایجــاد اعتمــاد، هــر پیونــد میــان 
دو مرکــز کار، هــر دفــاع جمعــی از یــک کارگــر اخراج‌شــده و هــر گامــی بــرای اتحــاد تشــکل‌ها، 
می‌توانــد بخشــی از پایه‌هــای جنبشــی نیرومندتــر را بنــا کنــد. آینــده جنبــش کارگــری بــه تــوان 
آن در پیونــدزدن مبــارزات روزمــره، نقــد ضعف‌هــای گذشــته و ســاختن اشــکال دموکراتیــک و 

فراگیــر ســازمان‌یابی وابســته اســت.
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ضرورت تحزب یابی کارگران پیشرو و سوسیالیست

جنبــش کارگــری ایــران در دهه‌هــای اخیــر بــا وجــود پتانســیل عظیــم و شــرکت در خیزش‌هــای 
متعــدد، نتوانســته اســت بــه نقــش تاریخــی خــود بــه عنــوان یــک نیــروی پیشــرو و تغییردهنده 
ــن ناکامــی،  ــل ای ــن دلای ــان، یکــی از اصلی‌تری ــن می در جامعــه جامــه‌ی عمــل بپوشــاند. در ای
فقــدان یــک حــزب سیاســی منســجم، کمونیســتی و تأثیرگــذار در میــان طبقــه‌ی کارگــر اســت. 
ایــن برنامــه بــه تحلیــل و تبییــن ضــرورت عضویــت و ســازمان‌یابی کارگــران پیشــرو و فعــالان 
سوسیالیســت در حــزب کمونیســتی، بــا تمرکــز ویــژه بــر شــرایط و موانــع خــاص جنبــش کارگری 
ــه، ترســیم چشــم‌اندازی روشــن و مســتدل  ــن برنام ــی ای ــردازد. هــدف اصل ــروز می‌پ ــران ام ای
بــرای فعــالان سوسیالیســت  اســت تــا اهمیــت راهبــردی تحزب‌یابــی را درک کــرده و در مســیر 
تقویــت حــزب کمونیســت ایــران گام بردارنــد. تأکیــد بــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه بــدون 
وجــود یــک حــزب سیاســی متشــکل، طبقــه‌ی کارگــر نمی‌توانــد از مرحلــه‌ی مبــارزات دفاعــی و 

پراکنــده عبــور کــرده و بــه جایــگاه رهبــری در تحــولات اجتماعــی دســت یابــد.
تحزب‌یابــی کمونیســتی، اوج آگاهــی طبقاتــی کارگــران و نمــاد عــزم طبقــه‌ی کارگــر بــرای 
ســازماندهی انقــاب اجتماعــی اســت. طبقــه‌ی کارگــر از طریــق حــزب طبقاتــی‌اش اســت کــه 
می‌توانــد از منافــع خــاص خــود در برابــر ســیادت ایدئولــوژی بــورژوازی دفــاع کنــد و بــه عنــوان 
ــران،  ــی ای ــرایط کنون ــود. در ش ــر ش ــاع ظاه ــه‌ی اجتم ــتقل در صحن ــی مس ــروی سیاس ــک نی ی
کــه بــا بحــران عمیــق اقتصــادی، ســرکوب سیاســی و اعتراضــات گســترده همــراه اســت، ایــن 
ضــرورت بیــش از هــر زمــان دیگــری احســاس می‌شــود. مبــارزات و جانفشــانی‌های پی‌درپــی 
طبقــه‌ی کارگــر در۴ دهــه‌ی اخیــر، در غیــاب حــزب کمونیســتی قدرتمنــد و تأثیرگــذار نتوانســته 

بــه نتایــج مانــدگاری منجــر شــود.

۱. چرا طبقه‌ی کارگر به حزب سیاسی نیاز دارد؟
نیــاز طبقــه‌ی کارگــر بــه ســازمان‌یابی در حــزب کمونیســتی انقلابــی یــک نیــاز مقطعــی و 
ــرمایه‌داری  ــه‌ی س ــادی جامع ــای بنی ــی و ویژگی‌ه ــت طبقات ــر ماهی ــه ب ــت، بلک ــی نیس تاکتیک
اســتوار اســت. مبــارزه‌ی کارگــران بــرای بهبــود شــرایط کار و زندگی‌شــان اجتناب‌ناپذیــر اســت و 
در جریــان ایــن مبــارزه اســت کــه کارگــران تحــول پیــدا می‌کننــد. امــا تــا زمانــی کــه ایــن تحــول 
بــه آگاهــی طبقاتــی، بــه تشــکل‌یابی کارگــران و بــه تحزب‌یابــی کارگــران منجــر نشــود، طبقــه‌ی 
کارگــر نمی‌توانــد خــود را بــرای برپایــی انقــاب کارگــری و تســخیر قــدرت سیاســی آمــاده کنــد.
یــک حــزب سیاســی بــا یــک گــروه فشــار کامــاً متفــاوت اســت. احــزاب سیاســی ذاتــاً بــر قــدرت 
سیاســی تمرکــز دارنــد و خــود را بــر ایــن اســاس ســازماندهی می‌کننــد. در حالــی کــه گروه‌هــای 
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فشــار )ماننــد طرفــداران محیــط زیســت  و غیــره( بــه دنبــال قــدرت سیاســی نیســتند و صرفــاً 
بــر احــزاب حاکــم فشــار می‌آورنــد، یــک حــزب سیاســی هدفــی فراتــر از ایــن دارد: بــه دســت 

گرفتــن قــدرت سیاســی و ســازماندهی انقــاب سوسیالیســتی.
ــارزه‌ی  ــف مب ــی خــود در عرصه‌هــای مختل ــاع از منافــع خــاص طبقات ــرای دف ــر ب طبقــه‌ی کارگ
اقتصــادی، سیاســی و اجتماعــی، و بــرای حضــور مســتقل در میــدان جدال‌هــا و کشــمکش‌های 
طبقاتــی و بــرای ســازماندهی انقــاب کارگــری، بــه حــزب سیاســی کمونیســتی خــود نیــاز دارد. 
ــی در شــرایط  ــواع تشــکل‌های طبقات ــه‌ی ان ــه‌ی اتصــال هم ــوان حلق ــه عن ــن ب حــزب همچنی
مختلــف عمــل می‌کنــد و خــود بــه عنــوان ابــزار طبقــه‌ی کارگــر بــرای تســخیر قــدرت سیاســی 

ــد. در همــه‌ی دوران‌هــا ایفــای نقــش می‌کن

۲. وضعیت جنبش کارگری ایران: بحران رهبری و پراکندگی
ــد  ــمکش‌های جدی ــه‌ی کش ــه صحن ــا ب ــاعدی پ ــیار نامس ــرایط بس ــران در ش ــر ای ــه‌ی کارگ طبق
می‌گــذارد. پراکندگــی اعتراضــات، خصلــت دفاعــی مبــارزات، شــکل نگرفتــن یــک جنبــش 
قدرتمنــد مطالباتــی سراســری، کم‌تحرکــی یــا بی‌تحرکــی مراکــز کلیــدی کارگــری، محــروم بــودن 
از حــق اعتصــاب و تشــکل، و دســتگیری و فشــار و ســرکوب علیــه رهبــران و فعالیــن کارگــری، 

ــد. ــمار می‌رون ــه ش ــری ب ــش کارگ ــده‌ی جنب ــای محدودکنن ــن فاکتوره از مهم‌تری

از یــک ســو، پیامدهــای حاکمیــت ســرمایه‌ی اســامی بــه شــکل ســرکوب مســتقیم و عریــان 
و تحمیــل تناســب قــوای بــه شــدت نامســاعد عمــل کــرده اســت. از ســوی دیگــر، اهرم‌هــای 
ــا چالــش مواجــه ســاخته اســت. قوانیــن کار  مهــار از درون جنبــش کارگــری نیــز کارگــران را ب
جمهــوری اســامی، ماننــد ممنوعیــت حــق اعتصــاب و تشــکل، طبقــه‌ی کارگــر را دســت خالــی 
ــون کار  ــن، قان ــت. همچنی ــرده اس ــا ک ــرمایه‌داران ره ــا س ــمکش ب ــدان کش ــه می ــزار ب و بی‌اب
ــش  ــه دو بخ ــر ب ــه‌ی کارگ ــت؛ طبق ــرده اس ــاد ک ــا ایج ــوف پرولتاری ــه را در صف ــن تفرق بزرگتری
عمــده‌ی »مشــمولین قانــون کار و محرومیــن از قانــون کار« تقســیم کــرده اســت. بــا ایــن همه، 
بــا وجــود ایــن واقعیــت مهــم، عامــل مهم‌تــری کــه باعــث شــده مبــارزات وســیع و گســترده 
ــران چــه در بعــد اقتصــادی و چــه در جــدال سیاســی جامعــه، از  ــر ای ــه‌ی کارگ و مــداوم طبق
انقــاب ۵۷ تاکنــون نقــش تعیین‌کننــده و مؤثــر خــود را ایفــا نکنــد، »عــروج نکــردن سیاســت 
سوسیالیســتی و حــزب کمونیســتی ایــن طبقــه بــه عنــوان سیاســت و ســازمان هدایت‌کننــده 

ــارزات مســتمر طبقــه‌ی کارگــر« اســت. ــه‌ی سمت‌وســودهنده‌ی مب ــروی فعال ــر و نی و مؤث

مطالعــات نشــان می‌دهــد کــه از دهــه‌ی ۱۳۷۰ بــه بعــد، طبقــه‌ی کارگــر ایــران از نظــر اقــدام 
جمعــی، »از طبقــه بــودن« خــارج شــده اســت. ایــن طبقه‌زدایــی خــود یــک پدیــده‌ی طبقاتــی 
اســت و ناشــی از شکســت کارگــران در برابــر نیروهــای ســرمایه‌دار و دولــت اســت. دولــت ایــران 
و بــورژوازی بــا موفقیــت توانســته‌اند طبقــه‌ی کارگــر را فلــج کننــد و قابلیــت ســازماندهی‌اش 
ــریع  ــیار س ــب بس ــران اغل ــری در ای ــات کارگ ــات و اعتراض ــه، اعتصاب ــد. در نتیج ــن ببرن را از بی
ظاهــر و ناپدیــد می‌شــوند، کوتاه‌مــدت هســتند، فاقــد چشــم‌انداز سیاســی می‌باشــند، و 

جغرافیایــی پراکنــده دارنــد.
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۳. موانع اصلی بر سر راه تحزب‌یابی کارگران در ایران امروز
ــران پیشــرو و فعــالان سوسیالیســت  ــی کارگ ــر ســر راه تحزب‌یاب ــع متعــددی ب ــران، موان در ای
وجــود دارد. اگــر از عامــل اختنــاق سیاســی و شــرایط پلیســی حاکــم بــر ایــران کــه یکــی از موانــع 
اصلــی گســترش نفــوذ احــزاب سیاســی چــپ و کمونیســت در میــان کارگــران اســت و تأثیــرات 
پیامــد انشــعابات پی‌درپــی در درون جنبــش چــپ و کمونیســتی ایــران کــه بــه بحــران اعتمــاد 
در میــان ایــن طیــف از کارگــران دامــن زده اســت، بگذریــم، برخــی عوامــل ذهنــی دیگــر نیــز بــر 

ســر راه تحزب‌یابــی فعالیــن و پیشــروان جنبــش کارگــری ســنگینی می‌کنــد.
یکــی از ایــن عوامــل ذهنــی، درک نادرســت از رابطــه‌ی کار علنــی و کار و فعالیــت حزبــی اســت. 
ــارزات  در یــک دهــه‌ی اخیــر، طیــف نســبتاً وســیعی از فعالیــن کارگــری و رهبــران طبیعــی مب
کارگــری کــه در کار علنــی و تشــکیل ســازمان‌های تــوده‌ای مهارت‌هــا و تجــارب ارزنــده‌ای کســب 
ــه دلیــل ســبک کار و تجــارب منفــی کــه از احــزاب چــپ و نحــوه‌ی برخــورد آن‌هــا  ــد، ب کرده‌ان
ــازمانی و  ــرداری س ــرای بهره‌ب ــا ب ــاش آن‌ه ــته‌اند، ت ــوده‌ای داش ــازمان‌های ت ــی و س ــا کار علن ب
ــان  ــزی در می ــه تحزب‌گری ــه نوعــی گرایــش ب ــن فعالیت‌هــا باعــث شــده اســت ک ــی از ای حزب
ــکل‌های  ــاد تش ــرای ایج ــاش ب ــی و ت ــه کار علن ــت ک ــدان معناس ــن ب ــرد. ای ــوت بگی ــا ق آن‌ه
ــا فعالیــت حزبــی  ــی ب ــه تنهــا هیــچ تقابل ــا هــر درجــه از ســازمان‌یابی کارگــران، ن ــوده‌ای و ی ت

نــدارد، بلکــه هــر دو از ملزومــات پیشــروی و تکامــل جنبــش کارگــری هســتند.
ایــن لایــه از فعالیــن کارگــری کــه نقــش انکارناپذیــری در پیشــروی جنبــش کارگــری ایــران دارنــد، 
فقــط بــا تشــکل‌یابی در یــک حــزب کمونیســتی اســت کــه می‌تواننــد تمــام ظرفیت‌هــای خــود 
را بــرای بــراه انداختــن یــک جنبــش تــوده‌ای و سراســری کارگــران بــه کار اندازنــد. بــا متشــکل 
ــه و  ــت آگاهگران ــق فعالی ــد از طری ــد ش ــادر خواهن ــه ق ــت ک ــتی اس ــزب کمونیس ــدن در ح ش
ــرمایه‌دار و  ــه‌ی س ــل طبق ــر را در مقاب ــه‌ی کارگ ــی طبق ــران، یکپارچگ ــان کارگ ــه‌مند در می نقش

ــد. ــن کنن ــان تأمی دولت‌ش

۴. تحزب‌یابی به مثابه‌ی پاسخی استراتژیک به چالش‌های جنبش
ــای آن  ــر پیامده ــادی و تأثی ــای اقتص ــترش تحریم‌ه ــران، گس ــرمایه‌داری ای ــران س ــق بح تعمی
ــران و  ــن بح ــرل ای ــم در کنت ــی رژی ــه، و ناتوان ــان جامع ــران و زحمت‌کش ــی کارگ ــر کار و زندگ ب
پاســخگویی بــه ابتدایی‌تریــن خواســت‌های مــردم، تشــدید بحــران حکومتــی و گســترش 
ــت.  ــرده اس ــل ک ــر تبدی ــری اجتناب‌ناپذی ــه ام ــوده‌ای را ب ــای ت ــری و خیزش‌ه ــات کارگ اعتراض
ایــن اوضــاع جامعــه را بــه طــرف یــک بحــران سیاســی و انقلابــی ســوق می‌دهــد. سرنوشــت 
ــره  ــر گ ــه‌ی کارگ ــازمان‌یافته‌ی طبق ــه و س ــش آگاهان ــه نق ــی ب ــی و انقلاب ــران سیاس ــن بح ای

خــورده اســت.
ــای  ــرای رویارویی‌ه ــری را ب ــش کارگ ــه جنب ــد ک ــاش کنن ــد ت ــری بای ــروان کارگ ــن و پیش فعالی
سرنوشت‌ســاز در ایــن دوره آمــاده کننــد. نیازهــای ایــن دوره از آنــان می‌طلبــد کــه از خــرده‌کاری 
و بــه خــود مشــغولی دســت بردارنــد و بــه فعالیت‌هایــی بپردازنــد کــه بــه ابــراز وجــود طبقــه‌ی 

کارگــر در ابعــاد اجتماعــی خدمــت می‌کنــد.
تاریــخ مبــارزه‌ی طبقــه‌ی کارگــر اهمیــت شــکل‌های مختلــف ســازماندهی را ثابــت کــرده اســت 
و بــه عنــوان اندوختــه‌ای از تجــارب مبارزاتــی در اختیــار مــا گذاشــته اســت. طبقــه‌ی کارگــر بــرای 
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ــگام  ــدارد جــز آنکــه در هن ــه ســرانجام برســاند، چــاره‌ای ن ــد انقــاب اجتماعــی را ب آنکــه بتوان
برآمــد خیزش‌هــای انقلابــی در موقعیــت رهبــری کل ســتمدیدگان قــرار گیــرد. تأمیــن رهبــری 
ــتی  ــی و کمونیس ــازمان سیاس ــه س ــت ک ــن اس ــرو ای ــران در گ ــه‌ی ای ــر در جامع ــه‌ی کارگ طبق

کارگــران صــف مســتقل و نیرومنــدی را تشــکیل داده باشــد.
تــا زمانــی کــه پرونــده‌ی قــدرت سیاســی طبقــه‌ی ســرمایه‌دار بــا بــه ســرانجام رســاندن انقــاب 
ــی- ــتاوردهای سیاس ــدام از دس ــچ ک ــت از هی ــود، حفاظ ــته نش ــر بس ــه‌ی کارگ ــط طبق توس
اقتصادی-اجتماعــی کارگــران و اکثریــت ســتمدیده‌ی جامعــه تضمینــی نــدارد. تجربــه‌ی تاریخــی 
مبــارزه‌ی طبقــه‌ی کارگــر و ضــرورت تطــور و تکامــل مبــارزه‌ی طبقاتــی بــر اهمیــت حزب سیاســی 
ــارزات  ــران از مب ــتاورد کارگ ــن دس ــس، مهم‌تری ــان مارک ــه بی ــد دارد. ب ــران تأکی ــتقل کارگ مس
روزمــره و مقطعــی، »اتحــاد هــر دم گســترش‌یابنده« اســت، و ایــن اتحــاد جــز در چهارچــوب 

یــک حــزب سیاســی طبقاتــی قابــل تحقــق و تــداوم نیســت.
۵. نقش و جایگاه حزب کمونیستی در مبارزات اقتصادی و توده‌ای

یکــی از اشــتباهات رایــج در میــان فعالیــن کم‌تجربــه، تصــور جدایــی میــان مبــارزات اقتصــادی 
روزمــره و فعالیــت سیاســی حزبــی اســت. در حالــی کــه حــزب کمونیســتی بایــد در متــن ایــن 
ــق  ــزب از طری ــد. ح ــا ده ــر ارتق ــطحی بالات ــه س ــا را ب ــد و آن‌ه ــته باش ــور داش ــارزات حض مب
ــای  ــن رهنموده ــوده‌ای دارد، مؤثرتری ــش کارگری-ت ــرو جنب ــش پیش ــان بخ ــه در می ــوذی ک نف
ــرو  ــر پیش ــط عناص ــا را توس ــن رهنموده ــد و ای ــه می‌کن ــارزه را فرمول ــه از مب ــر مرحل ــی ه عین

ــرد. ــتمدیدگان می‌ب ــران و س ــان کارگ ــه می ــی ب حزب
ــه  ــکا ب ــا ات ــخص و ب ــرایط مش ــخص از ش ــل مش ــوا، تحلی ــوازن ق ــق ت ــی دقی ــا ارزیاب ــزب ب ح
ــه صــورت جــزوات  ــارزه را ب ــدی اوضــاع و احــوال مب ــارزات خــود کارگــران، جمع‌بن نظــرات و مب
جامــع و کنکــرت )انضمامــی( آمــاده می‌کنــد. پیشــروان جنبــش کارگــری بــا حضــوری مســتقیم 
و دخالتگری‌شــان در جنبــش توده‌هــا تــاش می‌کننــد، سیاســت‌ها و راهکارهــای حــزب را بــه 

ــد. ــل کنن ــی جنبــش تبدی سیاســت‌های عمل
در شــرایط کنونــی، مبــارزات اقتصــادی کارگــران در دفــاع از زندگــی و معیشــت، بــه بســتر حیاتــی 
مبــارزه و اتحــاد و تشــکل کارگــری تبدیــل شــده اســت. بــر ایــن اســاس، گرایــش کمونیســتی 
ــاکام گذاشــتن  ــرای عقــب رانــدن و ن کارگــران می‌توانــد مبتکــر یــک جنبــش مطالباتــی قــوی ب
تعــرض ســرمایه‌داران بــه معیشــت کارگــران باشــد. مهم‌تریــن محورهــای ایــن جنبــش عبارتنــد 
ــورم  ــه نســبت ت ــرای افزایــش مــداوم دســتمزدها ب ــارزه ب ــه فقــر و فلاکــت، مب ــارزه علی از: مب
ــه  ــکار علی ــاغل و بی ــران ش ــه‌ی کارگ ــارزه‌ی متحدان ــه، مب ــتمزدهای معوق ــه‌ی دس ــه حرب و علی
بیــکاری، خواســت بــه رســمیت شــناخته شــدن حــق اعتصــاب و تشــکل، و گســترش جنبــش 

ــوده‌ای کارگــران. ــوان کارســازترین الگــوی خودســازمان‌یابی ت ــه عن مجمــع عمومــی ب

تأکید بر ارتباط دیالکتیکی جنبش خودبخودی و جنبش آگاهانه
ــتی  ــه‌ی سوسیالیس ــش آگاهان ــودی و جنب ــش خودبخ ــان جنب ــک می ــک و ارگانی ــاط نزدی ارتب
ضــروری اســت. جنبــش سوسیالیســتی نــه در تقابــل بــا جنبــش خودبخــودی یــا »کــور« نامیــدن 
ــه یــک پیکــر واحــد و  ــازو ب ایــن جنبــش، بلکــه در مســیر ارتقــای آن گام برمــی‌دارد. ایــن دو ب
متصل‌انــد و در رابطــه‌ای ارگانیــک بــا یکدیگــر قــرار دارنــد. پیونــدی دیالکتیکــی در بیــن جنبــش 
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آگاهانــه‌ی سوسیالیســتی و جنبــش خودبخــودی کارگــران وجــود دارد و ایــن دو همزمــان کــه از 
یکدیگــر تأثیــر می‌پذیرنــد، همدیگــر را تقویــت می‌کننــد و هــر یــک بــر دیگــری تأثیــر می‌گــذارد. 
ارتقــای جنبــش خودبخــودی و »ســازمان‌یابی« کارگــران بــه جنبــش آگاهانــه‌ی سوسیالیســتی 
ــا یکدیگــر،  ــد ارگانیــک و دیالکتیکــی ایــن دو جنبــش ب و »ســازماندهی« طبقــه‌ی کارگــر و پیون
ــن  ــری را تضمی ــاب کارگ ــاندن انق ــروزی رس ــه پی ــورژوازی و ب ــگ ب ــای رنگارن ــت جناح‌ه شکس

می‌کنــد.

۶. جدال با سندیکالیسم و سیاست‌های غیررادیکال درون جنبش کارگری
در جنبــش کارگــری ایــران، عــاوه بــر گرایــش سوسیالیســتی، گرایشــات دیگــری نیز حضــور دارند 
کــه مهم‌تریــن آن‌هــا سندیکالیســم اســت. سندیکالیســم در جنبــش کارگــری ایــران، علیرغــم 
ــی،  ــطح جهان ــی‌اش در س ــت عموم ــنت‌ها و موقعی ــه س ــکای آن ب ــر و ات ــابقه‌ای قدیمی‌ت س
ــده نیســت. ایــن گرایــش کــه نوعــی »تریدیونیونیســم«  ــر و جهت‌دهن ــوز یــک نیــروی مؤث هن
ــورژوازی  ــرای ب ــد و ب ــل می‌کن ــران عم ــان کارگ ــورژوازی در می ــپ ب ــاح چ ــوان جن ــه عن ــت، ب اس

حاکــم ایــران میتوانــد قابــل تحمــل باشــد.
گرایــش سوسیالیســتی مداومــاً موظف اســت تمایز سیاســت و پراتیــک خود را با سندیکالیســم 
ــه  ــتدل، و ن ــی و مس ــور زمین ــه ط ــد و ب ــیم کن ــری ترس ــش کارگ ــر درون جنب ــات دیگ و گرایش
فرقــه‌ای و ســکتی، فعالیــت و حرکــت و افــق محــدود و غیررادیــکال سندیکالیســم را نقــد کنــد.
در حاشــیه‌ی تحــرک گرایشــات اصلــی جنبــش کارگــری، فعالیــت حاشــیه‌ای و غیرمؤثــر 
شــبکه‌هایی از فعالیــن کارگــری تحــت نــام کمیته‌هــای مختلفــی چــون »کمیتــه هماهنگــی«، 
ــن  ــن ای ــت فعالی ــه اســت. علیرغــم نی ــا »لغــو کار مــزدی« شــکل گرفت ــری« و ی ــه پیگی »کمیت
ــاً خــود را چــپ و سوسیالیســت می‌داننــد، کارکــرد ایــن نهادهــا نــه تنهــا  کمیته‌هــا کــه عمدت
نتوانســته اســت تأثیــر جــدی در جنبــش کارگــری ایجــاد کنــد، بلکــه بــه ســنت‌ها و روش‌هــای 
ســکتی و فرقــه‌ای و دور از مکانیســم واقعــی مبــارزه‌ی کارگــری متکــی بــوده اســت و راه مؤثــر 

ــت. ــرده اس ــدوش ک ــری را مخ ــازمان‌یابی کارگ ــاد س ایج
ــروه فشــار  ــا گ ــه ی ــک کمیت ــا ی ــی ب ــک حــزب سیاســی طبقات ــان ی ــز می ــدی: تمای ــه‌ای کلی نکت
کوچــک، در افــق، دامنــه و قــدرت تغییردهندگــی آن اســت. ســندیکاها و اتحادیه‌هــای کارگــری 
تشــکل‌های اقتصادی-اجتماعــی طبقــه‌ی کارگــر بــرای هدایــت مبــارزات روزمــره و بهبــود شــرایط 
فــروش نیــروی کار هســتند، در حالــی کــه رهایــی از بنــد اســتثمار بــه ســازمان سیاســی طبقــه‌ی 
ــاری در  ــی ج ــارزه‌ی طبقات ــت کل مب ــت و هدای ــروان سوسیالیس ــزب پیش ــان ح ــا هم ــر ی کارگ
یــک کشــور نیــاز دارد. بنابرایــن، یکــی از مصاف‌هــای تعیین‌کننــده‌ی جریــان سوسیالیســتی در 
دوره‌ی آتــی، جــدال بــا ایــن گرایــش سندیکالیســتی و شکســتن انحصــار آن بــر ذهنیــت بخشــی 

از فعــالان کارگــری خواهــد بــود.

۷. تحزب‌یابی، پیش‌شرط عبور از وضعیت دفاعی
ــی  ــتی، اوج آگاه ــی کمونیس ــه تحزب‌یاب ــد ک ــد درک کنن ــت بای ــالان سوسیالیس ــان، فع در پای
ــرای ســازماندهی انقــاب اجتماعــی اســت. جنبش‌هــا  طبقاتــی و نمــاد عــزم طبقــه‌ی کارگــر ب
نبــود جنبــش سوسیالیســتی و دخالــت ســازمان‌یافته‌ی بخــش پیشــرو متشــکل در  در 
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ــران،  ــی و ای ــق نظــام ســرمایه‌داری جهان ــد. بحــران عمی ــی نمی‌برن ــه جای حــزب سیاســی راه ب
شــرایط عینــی را بــرای یــک جهــش تاریخــی فراهــم کــرده اســت، امــا ایــن جهــش بــدون عمــل 
آگاهانــه و ســازمان‌یافته‌ی کارگــران پیشــرو و متشــکل در حــزب کمونیســتی ممکــن نخواهــد 
بــود. بنابرایــن، بازســازی یــک گرایــش کمونیســتی قدرتمنــد و تأثیرگــذار و پیونــد ارگانیــک آن بــا 
ــروز اســت و  ــران ام ــر در ای ــه‌ی کارگ ــارزات طبق ــران، پاشــنه‌ی آشــیل مب ــوده‌ای کارگ ــش ت جنب
ایــن دقیقــاً همــان رســالتی اســت کــه بــر دوش فعــالان سوسیالیســت کارگــری امــروز گذاشــته 

شــده اســت.
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تشکل مستقل کارگری؛ 
ضرورت، معنا و جایگاه آن در مبارزه طبقاتی

ــازمان‌یابی  ــدون س ــران ب ــت. کارگ ــر اس ــه کارگ ــای طبق ــن نیازه ــی از بنیادی‌تری ــکل‌یابی یک تش
نمی‌تواننــد در برابــر قــدرت اقتصــادی و سیاســی ســرمایه‌داران از منافــع خــود دفــاع کننــد. کارگر 
گاه باشــد، در برابــر کارفرمــا، دولــت و دســتگاه‌های امنیتــی و  منفــرد، حتــی اگــر از حقــوق خــود آ
قضایــی قــدرت محــدودی دارد؛ امــا کارگــران ســازمان‌یافته می‌تواننــد بــرای افزایــش دســتمزد، 
ــای  ــط کار و آزادی‌ه ــی محی ــه، ایمن ــورداری از بیم ــاعات کار، برخ ــش س ــغلی، کاه ــت ش امنی

اجتماعــی و سیاســی مبــارزه کننــد.
ــت  ــران اهمی ــری در ای ــتقل کارگ ــکل مس ــئله تش ــری، مس ــکل‌های کارگ ــواع تش ــان ان در می
ویــژه‌ای دارد. منظــور از تشــکل مســتقل کارگــری، تشــکلی اســت کــه از دولــت، نهادهــای دولتــی 
و کارفرمایــان مســتقل باشــد و کارگــران خــود، بــدون اجــازه یــا دخالــت مقامــات، آن را ایجــاد و 
اداره کننــد. ایــن اســتقلال بــه آن معنــا نیســت کــه تشــکل کارگــری بایــد از جامعــه، سیاســت 
یــا احــزاب سیاســی جــدا باشــد؛ بلکــه بــه ایــن معناســت کــه تصمیم‌گیــری، ســاختار، منابــع 
ــان  ــاس اراده آن ــر اس ــر و ب ــای کارگ ــیله اعض ــد به‌وس ــای آن بای ــدگان و برنامه‌ه ــی، نماین مال

تعییــن شــود.

تشکل مستقل کارگری چیست؟
ــم  ــا و تصمی ــه نیازه ــر پای ــه و ب ــران، آزادان ــه کارگ ــت ک ــکلی اس ــری تش ــتقل کارگ ــکل مس تش
جمعــی خــود ایجــاد می‌کننــد. دولــت نبایــد در تعییــن نــوع، ســاختار، اهــداف یــا نماینــدگان 
ایــن تشــکل دخالــت داشــته باشــد. اینکــه کارگــران شــورا، ســندیکا، اتحادیــه، انجمــن یــا هــر 

ــان باشــد. ــد امــر خــود آن ــد، بای شــکل دیگــری از ســازمان‌یابی را انتخــاب کنن
ــا  ــی ی ــای حکومت ــوز از وزارت کار، نهاده ــت مج ــه دریاف ــد ب ــری نبای ــکل کارگ ــک تش ــاد ی ایج
ســازمان‌هایی ماننــد خانــه کارگــر وابســته باشــد. وظیفــه دولــت آن نیســت کــه بــرای کارگــران 
تشــکل طراحــی کنــد یــا تشــکل مــورد قبــول خــود را بــه آنــان تحمیــل نمایــد. وظیفــه دولــت 
بایــد تضمیــن آزادی تشــکل‌یابی، حمایــت از حقــوق نماینــدگان منتخــب کارگــران و جلوگیــری 

ــه تشــکل‌ها باشــد. ــی ب ــان و نیروهــای امنیت از تعــرض کارفرمای

استقلال تشکل کارگری ابعاد گوناگونی دارد:
	1 ــا . ــی ی ــی، مذهب ــرط‌های سیاس ــدون پیش‌ش ــد ب ــد بتوان ــکل بای ــی: تش ــتقلال حقوق اس

ــود. ــکیل ش ــک تش ایدئولوژی
	2 اســتقلال تشــکیلاتی: اعضــای تشــکل بایــد خودشــان اساســنامه، ســاختار و شــیوه .
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انتخــاب نماینــدگان را تعییــن کننــد.
	3 استقلال مالی: منابع مالی تشکل نباید از دولت یا کارفرما تأمین شود..
	4 ــا دســتگاه‌های . ــزار سیاســت‌های دولــت ی ــد اب اســتقلال سیاســی از دولــت: تشــکل نبای

حکومتــی باشــد.
	5 پاســخ‌گویی بــه اعضــا: نماینــدگان بایــد در برابــر کارگــران پاســخ‌گو باشــند و امــکان عــزل .

آنــان وجــود داشــته باشــد.

ــا تســهیلاتی بــرای تشــکل‌های کارگــری در نظــر می‌گیــرد، اســتفاده از ایــن  ــا ی اگــر قانــون مزای
ــدگان  ــت نماین ــد صلاحی ــا تأیی ــت ی ــت‌های دول ــرش سیاس ــه پذی ــروط ب ــد مش ــات نبای امکان
ــه اطلاع‌رســانی و حقوقــی  ــاً جنب ــد صرف ــی باشــد. ثبــت تشــکل بای از ســوی نهادهــای حکومت

داشــته باشــد، نــه آنکــه بــه وســیله‌ای بــرای کنتــرل و گزینــش تبدیــل شــود.

چرا تشکل مستقل در ایران اهمیت ویژه دارد؟
ــارزه  ــتقل مب ــکل مس ــه و تش ــاد اتحادی ــق ایج ــرای ح ــران ب ــز کارگ ــورها نی ــیاری از کش در بس
کرده‌انــد؛ امــا در ایــران ایــن مســئله به‌دلیــل ســاختار سیاســی اســتبدادی و دخالــت مســتقیم 
دولــت در روابــط کار، اهمیــت مضاعفــی پیــدا کــرده اســت. جمهــوری اســامی از آغــاز اســتقرار 
ــا کنتــرل کنــد  خــود تــاش کــرده اســت هــر نــوع ســازمان‌یابی مســتقل کارگــران را ممنــوع ی
و در مقابــل، نهادهایــی را به‌عنــوان تشــکل کارگــری بــه کارگــران تحمیــل نمایــد کــه عمــاً زیــر 

ــد. ــت فعالیــت می‌کنن نظــر دول
در قانــون کار جمهــوری اســامی، شــوراهای اســامی کار، انجمن‌هــای اســامی و دیگــر نهادهای 
رســمی به‌عنــوان کانال‌هــای مجــاز ســازمان‌یابی معرفــی شــده‌اند. امــا ایــن نهادهــا مســتقل 
ــت  ــا دخال ــان ب ــت آن ــدود فعالی ــات و ح ــیوه انتخاب ــکیل، ش ــرایط تش ــتند. ش ــت نیس از دول
نهادهــای حکومتــی تعییــن می‌شــود و در بســیاری مــوارد، الزامــات سیاســی و ایدئولوژیــک، از 
جملــه التــزام بــه نظــام سیاســی و مبانــی مذهبــی حکومــت، بــر فعالیــت آنــان حاکــم اســت.

چنیــن نهادهایــی نمی‌تواننــد نماینــده واقعــی همــه کارگــران باشــند؛ زیــرا نمایندگــی واقعــی 
ــا.  ــا کارفرم ــت ی ــد دول ــه از تأیی ــران ناشــی شــود، ن ــد از اراده آزاد و انتخــاب مســتقیم کارگ بای
تشــکلی کــه وظیفــه‌اش کنتــرل کارگــران، انتقــال اطلاعــات بــه مدیریــت و نهادهــای امنیتــی یــا 
جلوگیــری از اعتــراض باشــد، تشــکل کارگــری نیســت؛ بلکــه بخشــی از ســازوکار کنتــرل نیــروی 

کار اســت.

تجربه انقلاب ۱۳۵۷
یکــی از دلایــل اهمیــت تشــکل مســتقل در ایــران، تجربــه مبــارزات کارگــری در جریــان انقــاب 
۱۳۵۷ اســت. در آن دوره، کارگــران در بســیاری از کارخانه‌هــا و مراکــز تولیــدی شــوراهای خــود 
را ایجــاد کردنــد. ایــن شــوراها در مــواردی کنتــرل تولیــد، اداره کارخانــه و تصمیم‌گیــری دربــاره 
مســائل کارگــران را در دســت گرفتنــد و بــدون انتظــار بــرای کســب اجــازه از دولــت، دربــاره امــور 

مربــوط بــه محیــط کار و مبــارزه خــود تصمیــم گرفتنــد.
در کنــار شــوراهای کارخانه‌هــا، ســندیکاها، اتحادیه‌هــا و تشــکل‌های بیــکاران نیــز در شــهرهای 
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مختلــف شــکل گرفتنــد. ایــن ســازمان‌ها نشــان دادنــد کــه کارگــران توانایــی اداره امــور جمعــی 
خــود را دارنــد و می‌تواننــد در شــرایط بحرانــی، نقشــی تعیین‌کننــده در حیــات سیاســی و 

اقتصــادی جامعــه ایفــا کننــد.
ــاب  ــتاوردهای انق ــتن دس ــرای درهم‌شکس ــدرت، ب ــت ق ــس از تثبی ــامی پ ــوری اس ــا جمه ام
ــدرت شــوراها وارد عمــل شــد. شــوراهای مســتقل ســرکوب شــدند،  ــردن ق ــری و خنثی‌ک کارگ
ــن  ــت جایگزی ــه دول ــته ب ــکل‌های وابس ــدند و تش ــراج ش ــا اخ ــت ی ــری بازداش فعــالان کارگ
ســازمان‌های مســتقل شــدند. بنابرایــن، مبــارزه امــروز بــرای ایجــاد تشــکل مســتقل، از نــگاه 
بســیاری از فعــالان کارگــری، تنهــا مبــارزه‌ای بــرای ایجــاد نهــادی جدیــد نیســت؛ بلکــه تلاشــی 

ــت. ــر اس ــه کارگ ــی طبق ــارزات تاریخ ــم مب ــتاوردهای مه ــی از دس ــری یک ــرای بازپس‌گی ب
ایــن تجربــه تاریخــی در حافظــه جنبــش کارگــری باقــی مانــده و از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل 
ــه  ــد ک ــته درمی‌یابن ــارزات گذش ــه مب ــق تجرب ــز از طری ــروز نی ــوان ام ــران ج ــت. کارگ ــده اس ش

ــان به‌آســانی از بیــن مــی‌رود. بــدون تشــکل مســتقل، دســتاوردهای آن

تشکل‌های دولتی و کنترل جنبش کارگری
دولــت ســرمایه‌داری، به‌ویــژه در شــرایط اســتبدادی، تــاش می‌کنــد تضــاد میــان کارگــر 
ــاد  ــرل، ایج ــن کنت ــای ای ــی از ابزاره ــه دارد. یک ــده نگ ــی کنترل‌ش ــرمایه‌دار را در چهارچوب و س
تشــکل‌هایی اســت کــه ظاهــری کارگــری دارنــد، امــا ســاختار و سیاســت آن‌هــا از ســوی دولــت 

تعییــن می‌شــود.
ــات  ــا در لحظ ــد، ام ــخن بگوی ــران س ــوق کارگ ــر از حق ــت در ظاه ــن اس ــی ممک ــکل دولت تش
ــادی  ــن نه ــح می‌دهــد. چنی ــران ترجی ــر خواســت کارگ ــا را ب ــت و کارفرم ــع دول حســاس، مناف
ــراض را محــدود،  ــب می‌کوشــد اعت ــه اغل ــدارد؛ بلک در اعتصاب‌هــا نقــش میانجــی بی‌طــرف ن
ــه کارگــران،  ــر اســاس اعتمــاد آزادان ــه ب ــد. همچنیــن، نماینــدگان آن ن ــا متوقــف کن ــده ی پراکن

ــوند. ــاب می‌ش ــی انتخ ــارت حکومت ــی و نظ ــیرهای گزینش ــه از مس بلک
دخالــت دولــت در تشــکل‌یابی کارگــران، تنهــا یــک مســئله حقوقــی نیســت؛ بلکــه مســتقیماً 
بــر قــدرت چانه‌زنــی و تــوان مبــارزه آنــان اثــر می‌گــذارد. کارگرانــی کــه تشــکل مســتقل ندارنــد، 
در برابــر اخــراج، خصوصی‌ســازی، پرداخت‌نشــدن دســتمزد، تعطیلــی کارخانــه و نقــض ایمنــی 
محیــط کار، ناچارنــد بــه نهادهایــی مراجعــه کننــد کــه خــود بخشــی از ســاختار قــدرت هســتند.

دستاوردهای مبارزات سال‌های اخیر
در ســال‌های گذشــته، کارگــران ایــران در محیط‌هــای مختلــف بــرای ایجــاد تشــکل‌های 
مســتقل تــاش کرده‌انــد. شــکل‌گیری ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهــران و 
حومــه و ســندیکای کارگــران نیشــکر هفت‌تپــه، نمونه‌هایــی مهــم از ایــن تلاش‌هــا هســتند. 
ــکل  ــران ش ــارزه و اراده کارگ ــه مب ــکا ب ــا ات ــه ب ــت، بلک ــوز دول ــر مج ــر اث ــه ب ــکل‌ها ن ــن تش ای

ــد. گرفتن
کارگــران شــرکت واحــد و نیشــکر هفت‌تپــه بــا اعتصــاب، تجمــع، انتخــاب نمایندگان و پافشــاری 
بــر خواســت‌های خــود نشــان دادنــد کــه حتــی در شــرایط اختنــاق نیــز ایجــاد تشــکل مســتقل 
امکان‌پذیــر اســت. البتــه فعــالان ایــن تشــکل‌ها بــا بازداشــت، اخــراج، تهدیــد و پرونده‌ســازی 
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ــق، بلکــه  ــود امــکان مطل ــی، نب ــان ثابــت کــرد کــه مســئله اصل ــه آن مواجــه شــدند؛ امــا تجرب
وجــود موانــع ســنگین و ضــرورت ســازمان‌دهی هوشــیارانه و مســتمر اســت.

ــا  ــا کارفرم ــره ب ــرای مذاک ــا ب ــه تشــکل مســتقل تنه ــد ک ــن نشــان دادن ــارزات همچنی ــن مب ای
ــد.  ــران باش ــت کارگ ــتگی و مقاوم ــوزش، همبس ــاد، آم ــز اعتم ــد مرک ــکل می‌توان ــت. تش نیس
هنگامــی کــه کارگــران از طریــق ســازمان خــود بــا یکدیگــر ارتبــاط دارنــد، امــکان دفــاع از کارگــران 

اخراج‌شــده، جمــع‌آوری کمــک، اطلاع‌رســانی و هماهنگــی اعتراض‌هــا افزایــش می‌یابــد.

آیا تشکل کارگری می‌تواند سیاسی نباشد؟
ــد از سیاســت جــدا  ــا تشــکل کارگــری می‌توان ــران اهمیــت خاصــی دارد: آی ــن پرســش در ای ای
باشــد؟ پاســخ ایــن اســت کــه تشــکل کارگــری بایــد از دولــت مســتقل باشــد، امــا نمی‌توانــد از 

جامعــه و سیاســت به‌طــور کلــی جــدا بمانــد.
ــون  ــه، قان ــتمزد، بیم ــت. دس ــی اس ــی و سیاس ــارزه‌ای اجتماع ــاس، مب ــری در اس ــارزه کارگ مب
ــه  ــی ب ــغلی، همگ ــت ش ــاب و امنی ــق اعتص ــتگی، ح ــات، بازنشس ــازی، مالی کار، خصوصی‌س
تصمیم‌هــای سیاســی دولــت و ســاختار قــدرت مربــوط می‌شــوند. در کشــوری کــه دولــت در 
تعییــن دســتمزد، ســرکوب اعتصــاب، صــدور مجــوز تشــکل و تنظیــم رابطــه کارگــر و کارفرمــا 

ــه‌رو خواهــد شــد. ــا مســائل سیاســی روب ــر ب ــری ناگزی ــت مســتقیم دارد، تشــکل کارگ دخال
ــه احــزاب  ــد، ب ــاره سیاســت اظهارنظــر کنن ــد درب ــر شــهروندان، حــق دارن ــد دیگ ــران، مانن کارگ
ــق  ــرمایه‌داران از طری ــه س ــور ک ــد. همان‌ط ــت نماین ــی حمای ــای سیاس ــد و از برنامه‌ه بپیوندن
ــران  ــوان از کارگ ــد، نمی‌ت ــت می‌کنن ــون در سیاســت دخال ــای گوناگ احــزاب، رســانه‌ها و نهاده

خواســت کــه از دخالــت متشــکل در سیاســت خــودداری کننــد.
بــا ایــن حــال، سیاســی‌بودن تشــکل کارگــری بــه معنــای وابســتگی ســازمانی آن بــه یــک حــزب 
نیســت. تشــکل می‌توانــد از نظــر حقوقــی، مالــی و تشــکیلاتی مســتقل از احــزاب باشــد، امــا 
ــت  ــخص حمای ــزب مش ــک ح ــت‌های ی ــت از سیاس ــن اس ــان ممک ــت آن ــا اکثری ــای آن ی اعض
ــق  ــه از طری ــرد، ن ــورت گی ــا ص ــو و رأی اعض ــاع، گفت‌وگ ــد از راه اقن ــت بای ــن حمای ــد. ای کنن

تحمیــل تشــکیلاتی.

تفاوت استقلال تشکیلاتی و استقلال سیاسی
باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: استقلال تشکیلاتی و استقلال سیاسی.

اســتقلال تشــکیلاتی یعنــی ســاختار داخلــی تشــکل، انتخــاب مســئولان، شــیوه تصمیم‌گیــری، 
ــکل  ــود تش ــنامه خ ــاس اساس ــر اس ــا و ب ــط اعض ــره آن توس ــای روزم ــی و فعالیت‌ه ــور مال ام

تعییــن شــود. هیــچ حــزب یــا دولــت خارجــی نبایــد ایــن امــور را از بیــرون کنتــرل کنــد.
امــا اســتقلال سیاســی بــه معنــای بی‌تفاوتــی نســبت بــه سیاســت یــا بی‌ارتباطــی بــا احــزاب 
نیســت. یــک تشــکل کارگــری می‌توانــد دربــاره انتخابــات، قوانیــن کار، سیاســت‌های اقتصــادی، 
ــی  ــه سیاس ــد از برنام ــی می‌توان ــد. حت ــری کن ــه موضع‌گی ــده جامع ــا و آین ــرکوب اعتراض‌ه س

یــک حــزب حمایــت نمایــد یــا در ائتلاف‌هــای اجتماعــی و سیاســی شــرکت کنــد.
ــد  اگــر حزبــی خواهــان اتخــاذ تصمیــم مشــخصی از ســوی تشــکل کارگــری باشــد، بایــد بتوان
ــا  ــد در مجمــع عمومــی، شــورای منتخــب ی ــد. تصمیــم نهایــی بای ــع کن اعضــای تشــکل را قان
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ســازوکارهای دموکراتیــک همــان تشــکل گرفتــه شــود. نزدیکــی سیاســی بــه یــک حــزب نبایــد 
بــه معنــای حــذف اســتقلال ســازمانی یــا تبدیــل تشــکل بــه شــعبه آن حــزب باشــد.

سابقه استفاده ارتجاع از شعار استقلال
ــزاب  ــری از اح ــکل‌های کارگ ــتقلال تش ــعار اس ــتبدادی گاه ش ــای اس ــران، دولت‌ه ــخ ای در تاری
سیاســی را مطــرح کرده‌انــد؛ امــا هــدف آنــان نــه دفــاع از دموکراســی درونــی تشــکل‌ها، بلکــه 
جداکــردن کارگــران از نیروهــای چــپ و کمونیســت بــوده اســت. در دوره رضاشــاه و پــس از آن، 
هنگامــی کــه اتحادیه‌هــای کارگــری بــا احــزاب چــپ و کمونیســت ارتبــاط داشــتند، حکومت‌هــا 

ــا عنــوان »اســتقلال اتحادیه‌هــا« بــه ایــن تشــکل‌ها حملــه کردنــد. ب
ــان  ــا هم‌زم ــد، ام ــدا کن ــود ج ــی خ ــزاب سیاس ــران را از اح ــت کارگ ــت می‌خواس ــع، دول در واق
ــه نشــان می‌دهــد  ــن تجرب ــرد. ای ــان تحمیــل می‌ک ــه آن ــه حکومــت را ب تشــکل‌های وابســته ب
کــه بایــد نســبت بــه کاربــرد سیاســی واژه »اســتقلال« حســاس بــود. اســتقلال واقعی، اســتقلال 
از دولــت و کارفرماســت؛ نــه انــزوای کارگــران از سیاســت یــا ممنوعیــت ارتبــاط آنــان بــا احــزاب.
تشــکل کارگــری بایــد از هرگونــه دخالــت اجبــاری دولــت و حــزب مصــون باشــد، امــا اعضــای 
آن حــق دارنــد آگاهانــه و آزادانــه دربــاره رابطــه سیاســی و اجتماعــی خــود بــا احــزاب تصمیــم 

بگیرنــد.

ضرورت تشکل مستقل در شرایط کنونی
ــورم، کاهــش قــدرت خریــد، قراردادهــای موقــت،  ــا مشــکلاتی چــون ت امــروز کارگــران ایــران ب
پیمانــکاری، بیــکاری، خصوصی‌ســازی، پرداخت‌نشــدن دســتمزد و فقــدان ایمنــی روبــه‌رو 

ــت. ــوار اس ــیار دش ــتقل بس ــازمان‌یابی مس ــدون س ــت ب ــن وضعی ــا ای ــه ب ــتند. مقابل هس
ــل  ــات مشــترک تبدی ــه مطالب ــران را ب ــده کارگ ــد: خواســت‌های پراکن تشــکل مســتقل می‌توان
کنــد؛ در برابــر اخــراج و ســرکوب از اعضــا دفــاع کنــد؛ امــکان مذاکــره جمعــی بــا کارفرمــا و دولــت 
ــی را گســترش دهــد؛ ارتبــاط میــان مراکــز  را فراهــم آورد؛ آمــوزش حقــوق کار و آگاهــی طبقات
مختلــف کارگــری را تقویــت کنــد؛ از تبدیل‌شــدن کارگــران بــه نیــروی ذخیــره احــزاب بورژوایــی 
جلوگیــری نمایــد؛ و زمینــه حضــور مســتقل طبقــه کارگــر در تحــولات سیاســی را فراهــم ســازد.
البتــه تشــکل مســتقل بایــد فراگیــر و دموکراتیــک باشــد. نبایــد فقــط نماینــده کارگــران رســمی 
یــا یــک گــروه محــدود باشــد، بلکــه بایــد کارگــران قــراردادی، پیمانــکاری، زنــان کارگــر، کارگــران 

مهاجــر، بیــکاران و بازنشســتگان را نیــز دربرگیــرد.
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دو مفهوم در سازماندهی فعالیت‌های مدنی، 
صنفی و سیاسی

یکم – سازماندهی شبکه‌ای
ســازماندهی شــبکه‌ای بــه ســاختاری گفتــه می‌شــود کــه در آن قــدرت و تصمیم‌گیــری، به‌جــای 
تمرکــز در یــک مرکــز واحــد، میــان گره‌هــای گوناگــون یــک شــبکه پخــش شــده اســت. در ایــن 
ــظ اســتقلال نســبی  ــا حف ــی و ب ــف به‌شــکل افق ــراد، گروه‌هــا و ســازمان‌های مختل ــدل، اف م
ــن  ــره در ای ــر گ ــد. ه ــکاری می‌کنن ــم هم ــا ه ــترک ب ــای مش ــه هدف‌ه ــیدن ب ــرای رس ــود، ب خ
شــبکه می‌توانــد هم‌زمــان بــا چنــد گــرهٔ دیگــر در ارتبــاط باشــد، و همیــن پیوندهــای چندگانــه 

اســت کــه بــه شــبکه قــدرت و انعطــاف می‌بخشــد.
ــای  ــری و کمیته‌ه ــوراهای کارگ ــکل‌گیری ش ــوان در ش ــو را می‌ت ــن الگ ــدهٔ ای ــه شناخته‌ش نمون
ــد. در آن‌جــا، به‌جــای فرمان‌دهــی از یــک ســتاد مرکــزی، هــر  محلــی در دوره‌هــای انقلابــی دی
کارخانــه یــا هــر محلــه کمیتــه خــود را تشــکیل مــی‌داد، و ایــن کمیته‌هــا از طریق نمایندگانشــان 
ــی خــود را از دســت  ــری محل ــه اســتقلال تصمیم‌گی ــگ می‌شــدند، بی‌آن‌ک ــر هماهن ــا یکدیگ ب

بدهنــد.
ســازماندهی شــبکه‌ای ســه ویژگــی اصلــی دارد. نخســت، عــدم تمرکــز قــدرت؛ یعنــی تصمیم‌هــا 
در ســطوح گوناگــون شــبکه گرفتــه می‌شــود و وابســتگی بــه یــک مرکــز فرمان‌دهــی کاهــش 
ــا کارگــران اعتصابــی، هــر کمیتــه محلــی  ــه، در یــک شــبکهٔ همبســتگی ب ــرای نمون ــد. ب می‌یاب
ــارهٔ نحــوهٔ برگــزاری تجمــع در شــهر خــود تصمیــم  ــد بــدون کســب اجــازه از مرکــز، درب می‌توان

بگیــرد.
دوم، انعطاف‌پذیــری و پویایــی. شــبکه‌ها می‌تواننــد به‌ســرعت خــود را بــا شــرایط تــازه ســازگار 
ــژه در  ــن ویژگــی به‌وی ــد. ای ــار بگذارن ــف را کن ــا گره‌هــای ضعی ــد ی ــد بگیرن ــد، گره‌هــای جدی کنن
ــه  ــک حلق ــی ی ــروی امنیت ــی نی ــادی دارد. وقت ــت زی ــن و ســرکوب‌گر اهمی محیط‌هــای نامطمئ
ــه فعالیــت  ــد، در ســاختار شــبکه‌ای ســایر حلقه‌هــا ب فعــالان را شناســایی و متلاشــی می‌کن
ــد کل  ــه رأس می‌توان ــه ب ــک ضرب ــز، ی ــاختار متمرک ــه در س ــال آن‌ک ــد؛ ح ــه می‌دهن ــود ادام خ

تشــکیلات را فلــج کنــد.
ســوم، خودســازماندهی و خودمدیریتــی. گره‌هــای شــبکه توانایــی تصمیم‌گیــری و اقــدام 
ــه، گروه‌هــای  ــرای نمون ــالا باشــند. ب ــد دســتور مســتقیم از ب ــه نیازمن ــد، بی‌آن‌ک مســتقل دارن
ــه  ــدون هماهنگــی پیشــین، ب ــد هم‌زمــان و ب دانشــجویی در دانشــگاه‌های گوناگــون می‌توانن
یــک رویــداد سیاســی واحــد واکنــش نشــان دهنــد، تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه در یــک چارچــوب 

ارزشــی و شــبکه‌ای مشــترک قــرار دارنــد.
از  ایــن شــیوهٔ ســازماندهی در فعالیت‌هــای مدنــی هــم کاربــرد گســترده‌ای دارد. یکــی 
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مزیت‌هــای مهــم آن، افزایــش مشــارکت افــراد اســت؛ وقتــی افــراد احســاس کننــد صدایشــان 
شــنیده می‌شــود و می‌تواننــد مســتقیماً در تصمیم‌گیری‌هــا ســهیم باشــند، انگیــزهٔ بیشــتری 
ــن ســاختار جــای  ــی در ای ــوع و کثرت‌گرای ــن تن ــد. همچنی ــدا می‌کنن ــرای مشــارکت فعــال پی ب
ــدف  ــتای ه ــود، در راس ــت خ ــظ هوی ــا حف ــد ب ــف می‌توانن ــای مختل ــتری دارد، و گروه‌ه بیش
مشــترک همــکاری کننــد. کمپین‌هــای حقــوق زنــان یــا کمپین‌هــای ضــد اعــدام کــه در 
ــه  ــا ن ــن کمپین‌ه ــد: ای ــنی از این‌ان ــه روش ــد، نمون ــکل گرفته‌ان ــران ش ــر در ای ــال‌های اخی س
ــان،  از طریــق یــک تشــکیلات واحــد، بلکــه از طریــق شــبکه‌ای از فعــالان، خانواده‌هــای زندانی
ــد. هــر گــره کار خــود را انجــام می‌دهــد، امــا  ــدان و رســانه‌های مســتقل پیــش رفته‌ان هنرمن
ــا  ــک از گره‌ه ــه هیچ‌ی ــد ک ــدرت وارد می‌کن ــاد ق ــر نه ــته ب ــاری انباش ــا فش ــن کاره ــوع ای مجم

ــود. ــاد آن نب ــه ایج ــادر ب ــی ق به‌تنهای
در حــوزهٔ صنفــی نیــز ســازماندهی شــبکه‌ای کارآمــدی خــود را نشــان داده اســت. اتحادیه‌هــا و 
ــر چالش‌هــای  ــد، توانســته‌اند در براب تشــکل‌های کارگــری کــه از مــدل شــبکه‌ای بهــره می‌گیرن
ــبکه‌های  ــورها، ش ــیاری از کش ــند. در بس ــته باش ــتری داش ــاف بیش ــدرن انعط ــط کار م محی
صنفــی بــا پیونــد دادن کارگــران صنایــع گوناگــون بــه یکدیگــر، قــدرت چانه‌زنــی جمعــی را بــالا 
برده‌انــد. مزیــت دیگــر ایــن رویکــرد، امــکان اشــتراک ســریع اطلاعــات و تجربــه اســت؛ کارگــران 
و فعــالان صنفــی می‌تواننــد به‌ســرعت از تجربــه یکدیگــر بیاموزنــد، اســتراتژی موفــق را تکــرار 
ــکل‌های  ــان تش ــی می ــوراهای هماهنگ ــکل‌گیری ش ــد. ش ــران بپرهیزن ــتباه دیگ ــد و از اش کنن
صنفــی معلمــان، پرســتاران، بازنشســتگان و کارگــران پــروژه‌ای در ایــران، نمونــه روشــنی از ایــن 
ســازماندهی در حــوزهٔ صنفــی اســت. هیچ‌یــک از ایــن تشــکل‌ها زیرمجموعــه دیگــری نیســت، 
ــد و از  ــا می‌کنن ــان برپ ــن اعتراض‌هــای هم‌زم ــی، در تاریخ‌هــای معی ــی افق ــا از راه هماهنگ ام

ــر می‌شــود. ــد براب ــن راه فشــار جمعی‌شــان چن ای
ــی  ــای اعتراض ــت. جنبش‌ه ــترده اس ــازماندهی گس ــن س ــرد ای ــم کارب ــی ه ــه سیاس در عرص
ــای  ــد، از جنبش‌ه ــکل گرفته‌ان ــان ش ــون جه ــاط گوناگ ــر در نق ــال‌های اخی ــه در س ــی ک بزرگ
ــرب، بیشــتر  ــا جنبش‌هــای ضــد نژادپرســتی و زیســت‌محیطی در غ ــه ت اعتراضــی در خاورمیان
ــالان  ــازی و فع ــات مج ــی، صفح ــای محل ــبکه‌ای از گروه‌ه ــز و از راه ش ــری متمرک ــدون رهب ب
ــت:  ــته‌ای اس ــه برجس ــران نمون ــی، آزادی« در ای ــش »زن، زندگ ــد. جنب ــازمان یافته‌ان ــرد س منف
ایــن جنبــش بــدون یــک رهبــری واحــد و از طریــق هــزاران گــرهٔ کوچــک محلــی، دانشــگاهی و 
مجــازی گســترش یافــت کــه هرکــدام تاکتیــک خــاص خــود را داشــتند، امــا در یــک خواســت 
ــجام  ــظ انس ــوزه، حف ــن ح ــم در ای ــای مه ــی از چالش‌ه ــد. یک ــهیم بودن ــترک س ــی مش عموم
ــا و  ــتقلال گره‌ه ــظ اس ــان حف ــد می ــد بتوانن ــی بای ــبکه‌های سیاس ــت؛ ش ــوع اس ــن تن در عی
ــی  ــای هماهنگ ــد مکانیزم‌ه ــن نیازمن ــد، و ای ــرار کنن ــادل برق ــترک، تع ــدف مش ــه ه ــیدن ب رس
ــه از راه  ــرای نمون ــری جمعــی اســت کــه هم‌زمــان دموکراتیــک و کارآمــد باشــد؛ ب و تصمیم‌گی
تشــکیل شــوراهای هماهنگــی موقــت میــان نماینــدگان گره‌هــای مختلــف، بــدون آن‌کــه ایــن 

ــه یــک رأس فرماندهــی دائمــی بــدل شــوند. شــوراها ب
ــری  ــود رهب ــت. نب ــز روبه‌روس ــود نی ــای خ ــا چالش‌ه ــبکه‌ای ب ــازماندهی ش ــه، س ــن هم ــا ای ب
ــرای  ــد؛ ب ــری و کاهــش پاســخ‌گویی می‌انجام ــدی تصمیم‌گی ــه ســردرگمی، کن روشــن گاهــی ب
نمونــه، وقتــی یــک شــبکهٔ اعتراضــی بایــد در لحظــه‌ای حســاس دربــارهٔ مذاکــره یــا عقب‌نشــینی 
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تصمیــم بگیــرد، نبــود یــک مرجــع مشــخص می‌توانــد بــه تشــتت مواضــع بینجامــد. هماهنگــی 
میــان گره‌هایــی کــه هــدف و اولویت‌هــای متفــاوت دارنــد نیــز دشــوار اســت. مســئلهٔ پایــداری 
ــه و  ــارکت داوطلبان ــه مش ــدازه ب ــش از ان ــه بی ــبکه‌هایی ک ــت؛ ش ــش دیگری‌س ــداوم چال و ت
انگیــزهٔ فــردی وابســته‌اند، ممکــن اســت بــا گــذر زمــان تحلیــل برونــد، و تأمیــن منابــع مالــی 
ــه  ــد ب ــت. بای ــنتی اس ــازمان س ــوارتر از س ــبکه‌ای دش ــاختار ش ــدار در س ــانی پای ــروی انس و نی
آســیب‌پذیری در برابــر نفــوذ نیــز توجــه کــرد؛ ســاختار بــاز شــبکه‌ای کــه ورود گره‌هــای تــازه را 
آســان می‌کنــد، هم‌زمــان امــکان نفــوذ عناصــر خرابــکار یــا نیروهــای امنیتــی را نیــز بــالا می‌بــرد، 

ــر انجــام می‌شــود. حــال آن‌کــه در تشــکیلات متمرکــز، کنتــرل عضوگیــری معمــولاً دقیق‌ت
ــای  ــو در فعالیت‌ه ــی ن ــوان الگوی ــبکه‌ای، به‌عن ــازماندهی ش ــت س ــوان گف ــدی می‌ت در جمع‌بن
ــری، مشــارکت‌پذیری و  ــی و سیاســی، مزیت‌هــای چشــمگیری چــون انعطاف‌پذی ــی، صنف مدن
مقاومــت در برابــر ســرکوب را بــا خــود آورده اســت. امــا موفقیــت ایــن مــدل، نیازمنــد توجــه بــه 
چالش‌هــای ویــژهٔ آن، ســاختن مکانیزم‌هــای مناســب هماهنگــی و تصمیم‌گیــری، و اســتفادهٔ 
ــاختار  ــل س ــن کام ــبکه‌ای جایگزی ــازماندهی ش ــت، س ــت. در نهای ــاوری اس ــمندانه از فن هوش
ســنتی نیســت، بلکــه مکمــل آن اســت. بســیاری از جنبش‌هــا و ســازمان‌های موفــق امــروز، 
ــدل  ــر دو م ــت ه ــا از مزی ــد ت ــه کار می‌گیرن ــله‌مراتبی را ب ــبکه‌ای و سلس ــر ش ــی از عناص ترکیب
بهره‌منــد شــوند؛ و آینــدهٔ فعالیــت اجتماعــی احتمــالاً بــه کســانی تعلــق دارد کــه بتواننــد ایــن 

تعــادل را خــوب مدیریــت کننــد.

دوم – سازماندهی افقی و سازماندهی عمودی
ســازماندهی افقــی و ســازماندهی عمــودی دو شــیوهٔ متفــاوت بــرای تقســیم کار، توزیــع قــدرت 
و هماهنگــی در یــک ســازمان، حــزب، شــرکت یــا نهــاد اجتماعــی هســتند. هــر یــک مزیــت و 
کاســتی ویــژهٔ خــود را دارد، و انتخــاب میــان آن‌هــا بــه نــوع فعالیــت، انــدازهٔ ســازمان و شــرایط 

محیطــی، از جملــه میــزان امنیــت یــا ســرکوب، بســتگی دارد.
ــکل  ــئولیت به‌ش ــدرت و مس ــیوه، ق ــن ش ــم. در ای ــودی بپردازی ــازماندهی عم ــه س ــت ب نخس
سلســله‌مراتبی از بــالا بــه پاییــن پخــش می‌شــود. در ایــن ســاختار، هــر فــرد در برابــر 
ــه  ــالای ســازمان گرفت ــی در ســطوح ب ــر از خــود پاسخ‌گوســت، و تصمیم‌هــای اصل ــام بالات مق
می‌شــود. بــرای نمونــه، در بســیاری از تشــکیلات‌ها، رده‌بنــدی از دبیــر کل آغــاز می‌شــود، 
ــودهٔ  ــه ت ــه جانشــین دبیــر کل، مســئولان ارگان‌هــا، ناظــران ارگان‌هــا، و در نهایــت ب ســپس ب

اعضــا می‌رســد.
ــه  ــالا ب ــی از ب ــن، فرمان‌ده ــله‌مراتب روش ــخص دارد: سلس ــی مش ــد ویژگ ــاختار چن ــن س ای
پاییــن، مســئولیت‌های کامــاً تعریف‌شــده، تصمیم‌گیــری معمــولاً متمرکــز، و کنتــرل و نظــارت 
ــن شــیوه اداره می‌شــوند: کنگــرهٔ حــزب در  ــه همی ــز ب ــاره‌ای از احــزاب سیاســی نی آســان‌تر. پ
ــای  ــای ارگان‌ه ــا کمیته‌ه ــئولان ی ــی، مس ــه اجرائ ــزی، کمیت ــه مرک ــوم کمیت ــپس پلن رأس، س
گوناگــون، و در پایــان تــودهٔ اعضــا. نمونــه افراطی‌تــر ایــن الگــو را می‌تــوان در ارتــش کلاســیک 
ــار  ــر اســت و اختی ــدهٔ بالات ــاً مجــری دســتور فرمان ــدهٔ هــر واحــد صرف ــه فرمان ــی ک ــد؛ جای دی
ــی  ــت مخف ــا فعالی ــی ی ــن مــدل در شــرایط جنگ ــم مســتقل بســیار محــدود اســت. ای تصمی
کارایــی بالایــی دارد، چــون ســرعت اجــرای دســتور و یکپارچگــی عمــل را تضمیــن می‌کنــد. یــک 
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کارخانــه بــزرگ بــا زنجیــرهٔ مدیرعامــل، مدیــران بخــش، سرپرســتان و کارگــران خــط تولیــد نیــز 
نمونــه‌ای از همیــن ســازماندهی در حــوزهٔ اقتصــادی اســت.

ــودن  ــی، روشــن ب ــری ســریع در شــرایط بحران ــد از تصمیم‌گی ــن شــیوه عبارت‌ان مزیت‌هــای ای
ــتی‌های آن  ــا کاس ــا. ام ــرد اعض ــاده‌تر عملک ــرل س ــان‌تر، و کنت ــی آس ــئولیت‌ها، هماهنگ مس
نیــز کــم نیســت: تمرکــز بیــش از انــدازهٔ قــدرت، احتمــال کنــد شــدن جریــان اطلاعــات از پاییــن 
ــری،  ــای رهب ــه ارگان‌ه ــاد ب ــتگی زی ــری، و وابس ــا در تصمیم‌گی ــر اعض ــارکت کمت ــالا، مش ــه ب ب

ــد. ــد کل تشــکیلات را دچــار بحــران کن ــه رأس می‌توان ــه آســیب ب ــه‌ای ک به‌گون
اکنــون بــه ســازماندهی افقــی برســیم. در ایــن شــیوه، سلســله‌مراتب بســیار محــدود می‌شــود 
ــد. تصمیم‌هــا بیشــتر  ــرار می‌گیرن ــک ســطح ق ــاً در ی ــراد تقریب ــا اصــاً حــذف می‌شــود، و اف ی
ــر  ــا یکدیگ ــا تیم‌هــا مســتقیماً ب ــه می‌شــود، و گروه‌هــا ی ــا مشــارکتی گرفت به‌شــکل جمعــی ی
همــکاری می‌کننــد، بی‌آن‌کــه نیــاز باشــد تصمیــم از چنــد لایــه میانــی عبــور کنــد. ویژگی‌هــای 
ایــن ســاختار عبارت‌انــد از سلســله‌مراتب کــم، تصمیم‌گیــری مشــارکتی و اجماع‌محــور، 
ــای  ــکاری به‌ج ــر هم ــد ب ــا، و تأکی ــان واحده ــتقیم می ــاط مس ــا، ارتب ــتر اعض ــتقلال بیش اس

فرمان‌دهــی.
نمونــه روشــن آن یــک تعاونــی کشــاورزی اســت، جایــی کــه همــه اعضــا در مجمــع عمومــی 
ــد؛  ــم می‌گیرن ــروش محصــول مشــترک تصمی ــا ف ــزات ی ــد تجهی ــارهٔ خری ــد و درب حــق رأی دارن
ــری  ــای کارگ ــی اعتصاب‌ه ــدارد. در برخ ــمی ن ــی رس ــر فرمان‌ده ــو دیگ ــر عض ــوی ب ــچ عض هی
نیــز به‌جــای آن‌کــه یــک هیئــت رهبــری تصمیــم بگیــرد، مجمــع عمومــی کارگــران کــه همــه 
ــره و  ــرایط مذاک ــاب، ش ــان اعتص ــا پای ــه ی ــارهٔ ادام ــد، درب ــور دارن ــدگان در آن حض اعتصاب‌کنن
انتخــاب نماینــدگان مســتقیماً رأی می‌دهــد؛ نماینــدگان تنهــا مجــری تصمیــم مجمع‌انــد، نــه 
تصمیم‌گیرنــدهٔ مســتقل. کلکتیوهــای هنــری و رســانه‌ای کــه در آن‌هــا همــه اعضــا هم‌زمــان 
نویســنده، ویراســتار و تصمیم‌گیرنده‌انــد و سردبیری‌شــان چرخشــی یــا جمعــی اســت، نمونــه 

دیگــری از ایــن ســاختارند.
مزیت‌هــای ســازماندهی افقــی عبارت‌انــد از افزایــش خلاقیــت، مشــارکت بیشــتر اعضــا، 
ارتبــاط ســریع‌تر میــان واحدهــا، و انعطاف‌پذیــری بــالا. امــا کاســتی‌های آن نیــز روشــن 
ــود  ــردرگمی وج ــال س ــا احتم ــود، در بحران‌ه ــر ش ــت زمان‌ب ــن اس ــری ممک ــت: تصمیم‌گی اس
دارد، اگــر مســئولیت‌ها روشــن نباشــد اختــاف افزایــش می‌یابــد، و ادارهٔ ســازمان‌های بســیار 

ــدل دشــوارتر می‌شــود. ــن م ــا ای ــزرگ ب ب
اگــر بخواهیــم ایــن دو ســاختار را کنــار هــم بگذاریــم، تفاوت‌شــان را می‌تــوان این‌گونــه خلاصــه 
ــد؛  ــن می‌آی ــه پایی ــالا ب ــم از ب ــت و تصمی ــز اس ــدرت متمرک ــودی، ق ــازماندهی عم ــرد: در س ک
در ســازماندهی افقــی، قــدرت توزیع‌شــده اســت و تصمیــم مشــارکتی گرفتــه می‌شــود. 
ــری در مــدل  ــم. انعطاف‌پذی ــاد اســت و در مــدل افقــی ک سلســله‌مراتب در مــدل عمــودی زی
افقــی بیشــتر اســت، امــا ســرعت اجــرای دســتور در مــدل عمــودی بالاتــر اســت، حــال آن‌کــه در 
مــدل افقــی بــه میــزان اجمــاع گــروه بســتگی دارد. خلاقیــت معمــولاً در ســاختار افقــی بیشــتر 
شــکوفا می‌شــود، امــا آســیب‌پذیری در برابــر ضربــه بــه رهبــری در ســاختار عمــودی به‌مراتــب 
ــت، در  ــن‌تر اس ــودی روش ــدل عم ــخ‌گویی در م ــفافیت پاس ــر، ش ــوی دیگ ــت. از س ــتر اس بیش

حالــی کــه در مــدل افقــی نیازمنــد مکانیــزم ویــژه‌ای بــرای تعریــف مسئولیت‌هاســت.
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در عرصــه سیاســت نیــز هــر دو نــوع ســازماندهی دیــده می‌شــود. بســیاری از احــزاب ســنتی، 
به‌ویــژه احــزاب کمونیســتی کلاســیک بــا الگــوی سانترالیســم دموکراتیــک، ســاختاری عمــودی 
ــاً از ســطوح بالاتــر، یعنــی کنگــره و کمیتــه مرکــزی، گرفتــه  دارنــد، کــه در آن تصمیم‌هــا عمدت
ــا شــبکه‌های مدنــی  ــر آن، برخــی جنبش‌هــای اجتماعــی ی و بــه پاییــن ابــاغ می‌شــود. در براب
ــا شــبکه‌های همبســتگی  ــه خودجــوش ی ــد. مجمع‌هــای محل از ســاختار افقــی بهــره می‌گیرن
ــتقلال  ــا اس ــد: در آن‌ه ــه این‌ان ــد، نمون ــکل می‌گیرن ــی ش ــای خیابان ــان اعتراض‌ه ــه در جری ک
گروه‌هــای محلــی حفــظ می‌شــود و تصمیــم از راه مشــورت، اجمــاع یــا رأی‌گیــری میــان اعضــا 

گرفتــه می‌شــود، نــه صرفــاً بــا دســتور یــک رهبــر.
ــم  ــا ه ــدل را ب ــن دو م ــوان ای ــا می‌ت ــت: آی ــن اس ــود ای ــرح می‌ش ــان مط ــه در پای ــی ک پرسش
ترکیــب کــرد؟ پاســخ مثبــت اســت. امــروزه بســیاری از ســازمان‌های موفــق از ســاختاری 
ترکیبــی بهــره می‌گیرنــد؛ در ایــن مــدل، سیاســت‌های کلان و راهبردهــا را رهبــری مرکــزی 
ــی در  ــای اجرای ــا و واحده ــا تیم‌ه ــت؛ ام ــودی اس ــی عم ــان ویژگ ــن هم ــد، و ای ــن می‌کن تعیی
ــا یکدیگــر همــکاری  ــد و مســتقیماً ب ــار و انعطــاف بیشــتری دارن نحــوهٔ اجــرای برنامه‌هــا اختی
ــا  می‌کننــد، و ایــن ویژگــی افقــی اســت. بــرای نمونــه، در یــک حــزب سیاســی، کنگــرهٔ حــزب ی
ــر  ــای پایین‌ت ــا کمیته‌ه ــد، ام ــن می‌کن ــردی را تعیی ــت‌های راهب ــزی سیاس ــه مرک ــوم کمیت پلن
در برگزیــدن تاکتیــک، بهبــود روش کار و جمع‌بنــدی فعالیت‌هــای مشــخص، نقشــی برجســته 
ایفــا می‌کننــد و می‌تواننــد مســتقیماً بــا کمیته‌هــای هم‌تــرازِ خــود در مناطــق دیگــر هماهنــگ 
شــوند، بی‌آن‌کــه هــر تعامــل جزئــی نیازمنــد تأییــد مرکــز باشــد. تشــکل‌های صنفــی سراســری 
نیــز نمونــه دیگری‌انــد: یــک شــورای هماهنگــی سراســری خط‌مشــی کلــی را تعییــن می‌کنــد، 
امــا هــر شــعبهٔ محلــی در نحــوهٔ برگــزاری تجمــع یــا مذاکــره بــا کارفرمــای خــود مســتقل عمــل 

می‌کنــد.
در جمع‌بنــدی پایانــی می‌تــوان گفــت ســازماندهی عمــودی بــرای موقعیت‌هایــی کــه بــه 
فرمان‌دهــی واحــد، پاســخ‌گویی روشــن و هماهنگــی ســریع نیــاز دارنــد، ماننــد فعالیــت 
ــر  ــت. در براب ــب‌تر اس ــی، مناس ــت مخف ــا فعالی ــدید ی ــرکوب ش ــی، س ــرایط جنگ ــی در ش حزب
آن، ســازماندهی افقــی در محیط‌هایــی کــه آزادی دموکراتیــک وجــود دارد و نــوآوری، مشــارکت 
گســترده و انعطــاف اهمیــت بیشــتری می‌یابــد، کارآمدتــر عمــل می‌کنــد. بســیاری از ســازمان‌ها 
ــی  ــه ترکیب ــص، بلک ــکل خال ــدل را به‌ش ــن دو م ــی از ای ــه یک ــروز، ن ــق ام ــای موف و جنبش‌ه
هوشــمندانه از هــر دو را بــه کار می‌گیرنــد: انســجام و جهت‌گیــری راهبــردی را از ســاختار 
ــی  ــاختار افق ــه را از س ــر ضرب ــت در براب ــارکت و مقاوم ــی، مش ــد، و پویای ــودی وام می‌گیرن عم
ــه میــزان ســرکوب، فوریــت  ــارزه، بســته ب ــه از مب و شــبکه‌ای. تشــخیص این‌کــه در هــر مرحل
تصمیم‌گیــری و ضــرورت مشــارکت تــوده‌ای، کــدام ترکیــب مناســب‌تر اســت، خــود بخشــی از 

ــی‌رود. ــمار م ــکیلات به‌ش ــک تش ــی ی ــارت سیاس مه
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حق اعتصاب و حق تشکل مستقل؛ 
دو سنگر سرنوشت‌ساز در دوره پسا جنگ 

در ایــران امــروز، جامعــه زیــر فشــار مجموعــه‌ای از بحران‌هــای انباشــته نفــس می‌کشــد: فقــر، 
بیــکاری، تــورم، ناامنــی شــغلی، بی‌مســکنی، بحــران درمــان، ســقوط آمــوزش عمومــی، تبعیــض 
ــر  ــره. ه ــر روزم ــاری و تحقی ــرت اجب ــدان، مهاج ــی، زن ــرکوب سیاس ــی، س ــتم مل ــیتی، س جنس
ــا شــکلی از بی‌حقوقــی  بخــش از جامعــه زخــم خــود را دارد و هــر طبقــه و گــروه اجتماعــی ب
دســت‌وپنجه نــرم می‌کنــد. امــا در میــان ایــن انبــوه مطالبــات، دو خواســت جایگاهــی ویــژه و 

تعیین‌کننــده دارنــد: حــق اعتصــاب و حــق تشــکل مســتقل.
ایــن دو حــق صرفــاً مطالباتــی صنفــی و محــدود بــه کارخانــه، معــدن، مدرســه، بیمارســتان یــا 
ــه  ــد. کارگــری ک ــوا در جامعه‌ان ــوازن ق ــر ت ــرای تغیی ــن ب اداره نیســتند. آن‌هــا ابزارهایــی بنیادی
ــر ســرمایه،  ــد، در براب ــد در لحظــه لازم کار را متوقــف کن ــه متشــکل شــود و نتوان ــد آزادان نتوان
دولــت، کارفرمــا و دســتگاه ســرکوب، تنهــا و بی‌دفــاع می‌مانــد. امــا طبقــه کارگــری کــه بتوانــد 
ــده  ــد و از حــق اعتصــاب برخــوردار باشــد، دیگــر فقــط مجموعــه‌ای از افــراد پراکن ســازمان یاب
نیســت؛ بــه نیرویــی اجتماعــی بــدل می‌شــود کــه می‌توانــد بــر ســر سرنوشــت خــود و حتــی 

سرنوشــت جامعــه اثــر بگــذارد.

 اعتصاب؛ توقف کار ،آغاز نمایش  قدرت جمعی

حــق اعتصــاب در ظاهــر یعنــی کارگــران بتواننــد در اعتــراض بــه شــرایط کار، دســتمزد، قــرارداد، 
ــت،  ــا در واقعی ــد. ام ــف کنن ــی، کار را متوق ــت‌های عموم ــا سیاس ــغلی ی ــی ش ــراج، ناامن اخ
اعتصــاب بســیار فراتــر از »کار نکــردن« اســت. اعتصــاب لحظــه‌ای اســت کــه کارگــران جایــگاه 
واقعــی خــود را در جامعــه نشــان می‌دهنــد. چــرخ تولیــد، حمل‌ونقــل، انــرژی، آمــوزش، درمــان، 
خدمــات شــهری و اداری بــدون نیــروی کار نمی‌چرخــد. اعتصــاب ایــن حقیقــت پنهان‌شــده را 
آشــکار می‌کنــد کــه جامعــه بــر دوش کســانی ایســتاده اســت کــه اغلــب کمتریــن ســهم را از 

ثــروت و قــدرت دارنــد.
بــه رســمیت شــناختن حــق اعتصــاب، مجموعــه‌ای از حقــوق دیگــر را نیــز در خــود دارد: حــق 
ــق  ــی، ح ــره جمع ــق مذاک ــاب، ح ــدگان اعتص ــاب نماین ــق انتخ ــی، ح ــق راهپیمای ــع، ح تجم
ــان  ــتگی می ــق همبس ــل کار، ح ــر مح ــی در براب ــور اعتراض ــت و حض ــق پیک ــانی، ح اطلاع‌رس
ــد و  ــت، تهدی ــراج، بازداش ــت از اخ ــه، مصونی ــر از هم ــری و مهم‌ت ــف کارگ ــای مختل بخش‌ه

ــاب. ــرکت در اعتص ــل ش ــه دلی ــازی ب پرونده‌س
ــه  ــود ک ــل می‌ش ــاک تبدی ــه و خطرن ــی پرهزین ــه عمل ــاب ب ــی، اعتص ــوق جانب ــن حق ــدون ای ب
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ــی  ــا وقت ــود. ام ــد ب ــام آن خواهن ــه انج ــر ب ــران حاض ــن کارگ ــجاع‌ترین و محروم‌تری ــط ش فق
ــرد  ــت ف ــر از حال ــود، کارگ ــل ش ــده تبدی ــی و پذیرفته‌ش ــی، اجتماع ــی قانون ــه حق ــاب ب اعتص

ــردد. ــدل می‌گ ــی ب ــک اراده جمع ــو ی ــه عض ــود و ب ــارج می‌ش ــی خ قربان
تشکل مستقل؛ خروج کارگر از تنهایی

در کنــار حــق اعتصــاب، حــق تشــکل مســتقل قــرار دارد. تشــکل مســتقل یعنــی کارگــران بتوانند 
آزادانــه ســندیکا، اتحادیــه، انجمــن صنفــی، شــورا یــا هــر شــکل دیگــری از ســازمان‌یابی را ایجــاد 
ــت،  ــت دول ــدون دخال ــد و ب ــدگان واقعــی خــود را انتخــاب کنن ــد، نماین ــه آن بپیوندن ــد، ب کنن

کارفرمــا، نهادهــای امنیتــی یــا تشــکل‌های زرد، دربــاره منافــع خــود تصمیــم بگیرنــد.
گاه و شــجاع باشــد، در برابــر قــدرت ســازمان‌یافته ســرمایه و دولــت  کارگــر منفــرد، هــر انــدازه آ
ضعیــف اســت. می‌تــوان او را اخــراج کــرد، تهدیــد کــرد، بــه حراســت کشــاند، برایــش پرونــده 
ــی کارگــران متشــکل شــوند،  ــزوی نمــود. امــا وقت ــا او را من ســاخت، حقوقــش را قطــع کــرد ی
ــی  ــر را از تنهای ــل می‌شــود. تشــکل مســتقل، کارگ ــه مســئله جمــع تبدی ــرد ب ســرکوب هــر ف

ــه او امــکان می‌دهــد از موضــع قــدرت جمعــی ســخن بگویــد. بیــرون مــی‌آورد و ب
ــد  ــکل‌ها می‌توانن ــن تش ــت. ای ــتمزد نیس ــش دس ــه افزای ــرای مطالب ــط ب ــتقل فق ــکل مس تش
دربــاره ایمنــی کار، بیمــه، قــرارداد، ســاعت کار، تبعیــض، مســکن، بازنشســتگی، درمــان، آمــوزش 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــد. ب ــع بگیرن ــادی موض ــت‌های کلان اقتص ــی سیاس ــران و حت ــدان کارگ فرزن
دولت‌هــا و کارفرمایــان همــواره از تشــکل مســتقل واقعــی هــراس دارنــد. زیــرا چنیــن تشــکلی 

گاه« تبدیــل می‌کنــد. کارگــران را از »نیــروی کار خامــوش« بــه »کنشــگر اجتماعــی آ

چرا این دو حق از هم جدا نیستند؟
تشــکل بــدون حــق اعتصــاب، دیــر یــا زود بــه نهــادی بی‌دنــدان تبدیــل می‌شــود؛ نهــادی کــه 
شــاید بتوانــد نامــه بنویســد، بیانیــه بدهــد یــا شــکایت کنــد، امــا ابــزار واقعــی فشــار نــدارد. 
ــدت و  ــاری، کوتاه‌م ــت انفج ــن اس ــز ممک ــدار نی ــکل پای ــدون تش ــاب ب ــر، اعتص ــوی دیگ از س
ــاط  ــی، تقســیم وظایــف، ارتب ــدوق مال ــد ســازماندهی، صن آســیب‌پذیر باشــد. اعتصــاب نیازمن
ــدون تشــکل  ــه این‌هــا ب ــظ انســجام اســت. هم ــره و حف ــا خانواده‌هــا، رسانه‌رســانی، مذاک ب

دشــوار و گاه ناممکــن اســت.
بنابرایــن، حــق اعتصــاب و حــق تشــکل مســتقل دو روی یــک ســکه‌اند. تشــکل، نیــروی کارگــران 
ــل  ــه اهــرم فشــار تبدی ــرو را در لحظــه لازم ب ــن نی ــد؛ اعتصــاب، ای را انباشــته و منظــم می‌کن
می‌ســازد. یکــی بــدون دیگــری ناقــص اســت. تشــکل بــدون اعتصــاب ممکــن اســت بــه نهــاد 
مشــورتی تبدیــل شــود؛ اعتصــاب بــدون تشــکل ممکــن اســت ســرکوب، پراکنــده یــا فرســوده 

شــود.

 پیوند نان و آزادی
ــتمزد و  ــرای دس ــارزه ب ــه مب ــت ک ــان داده اس ــان نش ــری در جه ــش کارگ ــی جنب ــه تاریخ تجرب
معیشــت خیلــی زود بــه مبــارزه بــرای آزادی‌هــای سیاســی گــره می‌خــورد. کارگــران وقتــی بــرای 
ــده  ــی نماین ــوند. وقت ــه‌رو می‌ش ــع روب ــئله آزادی تجم ــا مس ــد، ب ــارزه می‌کنن ــزد مب ــش م افزای
ــا  ــد، ب ــی اعتصــاب می‌کنن ــه‌رو می‌شــوند. وقت ــا مســئله آزادی تشــکل روب ــد، ب انتخــاب می‌کنن
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ــان مواجــه می‌شــوند. مســئله ســرکوب، بازداشــت، رســانه، دادگاه و حــق بی
از همیــن رو، حــق اعتصــاب و حــق تشــکل مســتقل پلــی میــان »نــان« و »آزادی« هســتند. ایــن 
دو مطالبــه نشــان می‌دهنــد کــه معیشــت و دموکراســی از هــم جــدا نیســتند. در جامعــه‌ای 
کــه کارگــر حــق تشــکل نــدارد، دموکراســی واقعــی نیــز وجــود نــدارد. دموکراســی فقــط صنــدوق 
رأی نیســت؛ دموکراســی یعنــی مــردم بتواننــد در محــل کار، محلــه، مدرســه، دانشــگاه و خیابــان 

ســازمان یابنــد و بــر تصمیم‌هایــی کــه زندگی‌شــان را تعییــن می‌کنــد اثــر بگذارنــد.

ویژگی خاص ایران؛ دولت هم کارفرماست، هم قانون‌گذار، هم سرکوبگر
در ایــران، اهمیــت حــق اعتصــاب و تشــکل مســتقل از بســیاری کشــورها بیشــتر اســت، زیــرا 
دولــت صرفــاً داور میــان کارگــر و کارفرمــا نیســت. دولــت خــود یکــی از بزرگ‌تریــن کارفرمایــان 
کشــور اســت. بخــش بزرگــی از اقتصــاد مســتقیم یــا غیرمســتقیم در اختیــار دولــت، نهادهــای 
ــدرت  ــبکه‌های ق ــی و ش ــکاران رانت ــپاه، پیمان ــته، س ــرکت‌های وابس ــا، ش ــبه‌دولتی، بنیاده ش
ــروی  ــتد، نی ــی می‌فرس ــت، قاض ــد، کارفرماس ــارت می‌کن ــذارد، نظ ــون می‌گ ــت قان ــت. دول اس

ــار دارد. ــد و رســانه رســمی را نیــز در اختی امنیتــی اعــزام می‌کن

در چنیــن وضعیتــی، کارگــر فقــط بــا یــک کارفرمــای خصوصــی روبــه‌رو نیســت؛ بــا یــک ســاختار 
ــت از حــق تشــکل و اعتصــاب  ــل، محرومی ــن دلی ــه همی سیاســی ـ اقتصــادی روبه‌روســت. ب
ــای  ــن ابزاره ــی از مهم‌تری ــه از یک ــت کل جامع ــت؛ محرومی ــط کار نیس ــف در محی ــط ضع فق

مهــار قــدرت سیاســی اســت.
وقتــی کارگــران نفــت، گاز، پتروشــیمی، فــولاد، معــادن، حمل‌ونقــل، آمــوزش، درمــان و خدمــات 
شــهری نتواننــد آزادانــه ســازمان یابنــد، جامعــه از نیرویــی محــروم می‌شــود کــه می‌توانــد در 
لحظــات بحرانــی نقــش تعیین‌کننــده ایفــا کنــد. بــه همیــن دلیــل جمهــوری اســامی همــواره 
کوشــیده اســت تشــکل‌های واقعــی را ســرکوب و بــه جــای آن‌هــا نهادهــای وابســته‌ای ماننــد 
ــن  ــدف ای ــد. ه ــت کن ــده را تقوی ــای کنترل‌ش ــر و انجمن‌ه ــه کارگ ــامی کار، خان ــوراهای اس ش
ــتقل  ــالان مس ــایی فع ــار و شناس ــرل، مه ــه کنت ــران، بلک ــتقلال کارگ ــاع از اس ــه دف ــا ن نهاده

اســت.

ضعف اعتراض‌های بی‌سازمان
در ســال‌های گذشــته، ایــران شــاهد موج‌هــای بزرگــی از اعتــراض بــوده اســت. خشــم 
ــرای مقاومــت بارهــا  ــوده و آمادگــی ب ــوده، شــجاعت مــردم چشــمگیر ب اجتماعــی گســترده ب
خــود را نشــان داده اســت. امــا یکــی از ضعف‌هــای اصلــی بســیاری از ایــن اعتراض‌هــا، فقــدان 
ســازمان پایــدار و سراســری بــوده اســت. اعتراض‌هــای انفجــاری می‌تواننــد قــدرت و نارضایتــی 
ــر ســرکوب،  ــدار وصــل نشــوند، در براب ــه ســازمان‌یابی پای ــر ب ــا اگ ــد، ام جامعــه را نشــان دهن

فرســایش و پراکندگــی آســیب‌پذیر می‌ماننــد.
حــق تشــکل مســتقل و حــق اعتصــاب دقیقــاً همــان ابزارهایــی هســتند کــه می‌تواننــد خشــم 
پراکنــده را بــه قــدرت مانــدگار تبدیــل کننــد. تشــکل‌ها حافظــه جمعــی می‌ســازند، تجربه‌هــا را 
منتقــل می‌کننــد، رهبــران واقعــی و پاســخگو پــرورش می‌دهنــد، صنــدوق همبســتگی ایجــاد 
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ــز  ــد. اعتصــاب نی ــف را فراهــم می‌آورن ــان بخش‌هــای مختل ــد و امــکان هماهنگــی می می‌کنن
ایــن ســازمان‌یافتگی را بــه نیــروی فشــار تبدیــل می‌کنــد.

تجربه‌های جهانی؛ وقتی کارگران متشکل شدند
ــران توانســته‌اند متشــکل شــوند و حــق اعتصــاب  ــان نشــان می‌دهــد هرجــا کارگ ــخ جه تاری
را بــه دســت آورنــد، تغییــرات عمیقــی در جامعــه پدیــد آمــده اســت. در بریتانیــا، اتحادیه‌هــای 
ــکل‌گیری  ــق رأی، ش ــترش ح ــان در گس ــد؛ آن ــارزه نکردن ــزد مب ــش م ــرای افزای ــط ب ــری فق کارگ
حــزب کارگــر و ســاخت بخشــی از دولــت رفــاه نقــش داشــتند. در لهســتان، ســندیکای مســتقل 
»همبســتگی« از دل کارگــران برخاســت و بــه ســتون فقــرات جنبشــی سراســری علیــه اســتبداد 
ــی از عوامــل  ــری در دهــه ۱۹۸۰ یک ــی، اعتصاب‌هــای گســترده کارگ ــره جنوب ــل شــد. در ک تبدی
مهــم عقب‌نشــینی دیکتاتــوری نظامــی بــود. در آفریقــای جنوبــی نیــز اتحادیه‌هــای کارگــری در 

مبــارزه علیــه آپارتایــد نقشــی تاریخــی ایفــا کردنــد.
درس مشــترک ایــن تجربه‌هــا روشــن اســت: کارگــران متشــکل، اگــر بتواننــد از ابــزار اعتصــاب 
اســتفاده کننــد، فقــط مناســبات محیــط کار را تغییــر نمی‌دهنــد؛ موازنــه قــدرت در کل جامعــه 

ــد. ــون می‌کنن را دگرگ

پسا جنگ و خطر انتقال هزینه بحران به کارگران
ــند  ــولاً می‌کوش ــا معم ــی مشــابه، دولت‌ه ــت بحران ــر وضعی ــا در ه ــگ، ی ــرایط پســا جن در ش
هزینــه بحــران، بازســازی، تحریــم، رکــود و کســری بودجــه را بــر دوش مزدبگیــران بگذارنــد. ایــن 
ــازی  ــازی، ناامن‌س ــا، خصوصی‌س ــذف یارانه‌ه ــا، ح ــش قیمت‌ه ــزد، افزای ــرکوب م کار از راه س
ــه صندوق‌هــای بازنشســتگی انجــام  قراردادهــا، کاهــش خدمــات اجتماعــی و دســت‌اندازی ب

می‌شــود.
در چنیــن دوره‌ای، حــق اعتصــاب و تشــکل مســتقل اهمیتــی دوچنــدان می‌یابــد. بــدون ایــن دو 
ــد.  ــود می‌کن ــود کــه زندگی‌شــان را ناب ــد ب ــزار، کارگــران فقــط تماشــاگر تصمیم‌هایــی خواهن اب
امــا بــا تشــکل و اعتصــاب، می‌تواننــد در برابــر انتقــال هزینــه بحــران بــه پایین‌تریــن لایه‌هــای 
ــم، پرســتار،  ــر، معل ــب کارگ ــد از جی ــد بازســازی نبای ــد بگوین ــد. می‌توانن جامعــه مقاومــت کنن
ــاره دســتمزد،  ــد درب ــا را وادار کنن ــت و کارفرم ــد دول ــکار انجــام شــود. می‌توانن بازنشســته و بی

بیمــه، امنیــت شــغلی، درمــان و خدمــات عمومــی عقب‌نشــینی کننــد.

پیامدهای کسب این دو حق
ــم  ــدرت حاک ــه ق ــاب را ب ــق اعتص ــتقل و ح ــکل مس ــق تش ــد ح ــران بتوان ــر ای ــه کارگ ــر طبق اگ

ــود. ــد ب ــط کار خواه ــر از محی ــیار فرات ــج آن بس ــد، نتای ــل کن تحمی
نخســت، موازنــه قــوا در کارخانــه، معــدن، مدرســه، بیمارســتان و اداره تغییــر می‌کنــد. کارگــر 

دیگــر فــردی منفــرد نیســت، بلکــه عضــو یــک نیــروی جمعــی اســت.
دوم، امــکان چانه‌زنــی واقعــی و قراردادهــای جمعــی فراهــم می‌شــود. دســتمزد، ســاعت کار، 
بیمــه، ایمنــی و شــرایط اســتخدام دیگــر فقــط بــا فرمــان دولــت یــا کارفرمــا تعییــن نمی‌شــود.
ســوم، هزینــه بحران‌هــای اقتصــادی و سیاســی به‌ســادگی بــر دوش مزدبگیــران انداختــه 
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نخواهــد شــد.
ــجویان،  ــان، دانش ــش زن ــوند. جنب ــت می‌ش ــز تقوی ــی نی ــای اجتماع ــر جنبش‌ه ــارم، دیگ چه
ــای  ــی از فض ــتم، همگ ــت س ــای تح ــکاران و اقلیت‌ه ــتگان، بی ــتاران، بازنشس ــان، پرس معلم

گشوده‌شــده بــه ســود تشــکل‌یابی بهــره خواهنــد بــرد.
پنجــم، جامعــه از شــورش‌های پراکنــده و پرهزینــه بــه ســوی مبــارزات ســازمان‌یافته‌تر، 

پایدارتــر و هدفمندتــر حرکــت می‌کنــد.

آیا دستیابی به این حقوق در دیکتاتوری ممکن است؟
هیــچ حــق بنیادینــی در تاریــخ بــه طبقــه کارگــر هدیــه نشــده اســت. حــق هشــت ســاعت کار، 
بیمــه، بازنشســتگی، مرخصــی، حداقــل مــزد، ایمنــی محیــط کار و آزادی تشــکل، همــه حاصــل 
ــای  ــا وعده‌ه ــه ب ــش و ن ــا خواه ــه ب ــوق ن ــن حق ــز ای ــران نی ــن، در ای ــد. بنابرای ــارزه بوده‌ان مب
ــه  ــی ب ــار اجتماع ــازماندهی و فش ــتگی، س ــره، همبس ــت روزم ــه از دل مقاوم ــی، بلک انتخابات

ــد. ــت می‌آین دس
ایــن مســیر دشــوار اســت و هزینــه دارد. امــا ناممکــن نیســت. شــکل‌گیری هســته‌های 
کارگــری، شــبکه‌های همبســتگی، صندوق‌هــای یــاری، دفــاع از فعــالان زندانــی، افشــای 
ــق،  ــال تجربه‌هــای موف ــران و انتق ــف مزدبگی ــان بخش‌هــای مختل ــد می تشــکل‌های زرد، پیون

ــیرند. ــن مس ــی در ای ــی عمل گام‌های

وظیفه نیروهای چپ و پیشرو
اگــر حــق اعتصــاب و حــق تشــکل مســتقل دو گــره کلیــدی تحــول آینــده ایران‌انــد، بایــد در مرکــز 
کار سیاســی و اجتماعــی نیروهــای چــپ و سوسیالیســت، قــرار گیرنــد. دفــاع از فعــالان کارگــری 
ــوق کار،  ــوزش حق ــات، آم ــردن مطالب ــانه‌ای ک ــه رس ــک ب ــا، کم ــت از اعتصاب‌ه ــی، حمای زندان
نقــد تشــکل‌های حکومتــی و تــاش بــرای پیونــد دادن مبــارزات پراکنــده، کارهایــی حاشــیه‌ای 

نیســتند؛ بخشــی از اســتراتژی دگرگونــی از پایین‌انــد.
ــه حــق اعتصــاب بی‌تفــاوت اســت، آزادی  ــد امــا نســبت ب نیرویــی کــه از آزادی ســخن می‌گوی
را از محتــوای اجتماعــی تهــی می‌کنــد. نیرویــی کــه از عدالــت ســخن می‌گویــد امــا از تشــکل 

ــد. ــه شــعار تبدیــل می‌کن ــد، عدالــت را ب مســتقل کارگــری دفــاع نمی‌کن
ــر  ــگ ویرانگ ــیر جن ــه از مس ــود، ن ــاخته می‌ش ــی س ــای اخلاق ــه از دل موعظه‌ه ــران ن ــده ای آین
ــد، همبســته  ــد ســازمان یابن ــه بتوانن ــده را مردمــی می‌ســازند ک ــت خارجــی. آین ــه از دخال و ن
شــوند و از پاییــن نهادهــای مســتقل خــود را بنــا کننــد. در ایــن میــان، طبقــه کارگــر بــه دلیــل 

ــده دارد. ــی، نقشــی تعیین‌کنن ــی اجتماع ــد زندگ ــد و بازتولی جایگاهــش در تولی
حــق اعتصــاب و حــق تشــکل مســتقل فقــط دو مطالبــه در کنــار مطالبــات دیگــر نیســتند؛ دو 
ســنگر سرنوشت‌ســازند. ایــن دو حــق می‌تواننــد کارگــران را از نیرویــی پراکنــده و سرکوب‌شــده 
ــکل‌اند  ــش متش ــه کارگران ــه‌ای ک ــد. جامع ــل کنن ــاز تبدی ــازمان‌یافته و تاریخ‌س ــی س ــه نیروی ب
ــط موضــوع ســرکوب  ــر فق ــه فرودســتان آن دیگ ــه‌ای اســت ک ــد، جامع و حــق اعتصــاب دارن

ــدل می‌شــوند. گاه سرنوشــت خویــش ب ــه ســازندگان آ نیســتند؛ ب
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صندوق‌های همبستگی مالی کارگری؛
 ضرورت، ساختار و راهکارها

همبستگی، پایه‌ای‌ترین نیاز طبقه کارگر
ــا دو واقعیــت  در هــر جامعــه‌ای کــه روابــط ســرمایه‌داری بــر آن حاکــم اســت، طبقــه کارگــر ب
ــه اتحــاد و  ــاز مبــرم ب ــرو اســت: ناامنــی اقتصــادی مزمــن از یــک ســو، و نی تلــخ و همــزاد روب
همبســتگی بــرای مقابلــه بــا ایــن ناامنــی از ســوی دیگــر. کارگــر بــه تنهایــی در برابــر ســرمایه 
ــد نیرویــی شــکل دهــد کــه  ــار هم‌طبقه‌ای‌هــای خــود می‌توان ــدارد، امــا در کن تــوان چندانــی ن
حتــی نظام‌هــای سیاســی مســتبد نیــز ناگزیــر از حســاب بــردن از آن هســتند. ایــن اتحــاد، امــا، 
خودبه‌خــود شــکل نمی‌گیــرد؛ بایــد بنــا شــود، پــرورش یابــد و از طریــق تشــکل‌های گوناگــون 

نهادینــه گــردد.
ــت  ــدف خدم ــن ه ــه ای ــری ب ــش کارگ ــخ جنب ــول تاری ــه در ط ــی ک ــن ابزارهای ــی از مهم‌تری یک
ــه تنهــا یــک ســاز و  ــی کارگــری اســت. ایــن صندوق‌هــا ن کــرده، صندوق‌هــای همبســتگی مال
کار مالــی بــرای کمــک بــه کارگــران در روزهــای ســخت هســتند، بلکــه در عیــن حــال مدرســه‌ای 
عملــی بــرای آموختــن اصــول تشــکل‌یابی، دموکراســی درونــی، مســئولیت‌پذیری جمعــی 
و همبســتگی طبقاتــی بــه شــمار می‌رونــد. در شــرایط ایــران، کــه فشــارهای اقتصــادی، 
ســرکوب سیاســی و تضعیــف حقــوق صنفــی کارگــران همزمــان عمــل می‌کننــد، اهمیــت ایــن 

ــت. ــدان اس ــا دوچن صندوق‌ه

چرا تشکل‌های ابتدایی اهمیت دارند؟
ــت تشــکل‌یابی در هــر شــکل و  ــد اهمی ــه صندوق‌هــای همبســتگی، بای ــن ب ــش از پرداخت پی
ســطحی را درک کــرد. تشــکل‌های تــوده‌ای کارگــری، حتــی آن‌هایــی کــه مســتقیماً جنبــه مبارزاتی 
ندارنــد، نقــش آموزشــی و پرورشــی بنیادینــی ایفــا می‌کننــد. کارگــران در ایــن تشــکل‌های ابتدایی 
نخســتین درس‌هــا و فنــون تشــکل‌یابی را می‌آموزنــد، روحیــه تشــکل‌پذیری در آن‌هــا تقویــت 

ــد. ــر آمــاده می‌گردن ــرای متشــکل شــدن در تشــکل‌های وســیع‌تر و پیچیده‌ت می‌شــود و ب
ــی  ــر روان ــت دارد، از نظ ــازمانی اهمی ــر س ــه از نظ ــدازه ک ــان ان ــه هم ــی ب ــد آموزش ــن فرآین ای
ــون،  ــطوح گوناگ ــا و س ــران در عرصه‌ه ــردن کارگ ــکل ک ــت. متش ــی اس ــز حیات ــی نی و اجتماع
ــان را در  ــتگی طبقاتی‌ش ــد، همبس ــت می‌کن ــا تقوی ــان آن‌ه ــرادری را در می ــت و ب ــه رفاق روحی
ــی  ــردن آگاه ــرای ب ــبی ب ــه مناس ــد و زمین ــم می‌نمای ــرمایه‌داران تحکی ــان و س ــل کارفرمای مقاب
ــن  ــی از ای ــاً یک ــتگی دقیق ــای همبس ــازد. صندوق‌ه ــم می‌س ــران فراه ــان کارگ ــه می ــی ب طبقات
تشــکل‌های تــوده‌ای هســتند کــه می‌تواننــد نقطــه آغــاز یــک مســیر طولانــی از ســازماندهی و 

ــند. ــی باش ــی طبقات آگاهی‌یاب
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ناامنی اقتصادی کارگران؛ بستر شکل‌گیری صندوق‌ها
ــواره  ــتی هم ــی و معیش ــکلات مال ــادی و مش ــن اقتص ــاع ناام ــرمایه‌داری، اوض ــه س در جامع
ــان  ــود را نش ــتری خ ــدت بیش ــا ش ــران ب ــت در ای ــن وضعی ــت. ای ــر اس ــه کارگ ــر طبق گریبانگی
ــوری  ــرکوبگری‌های جمه ــزون و س ــت روزاف ــر و فلاک ــادی، فق ــران اقتص ــدید بح ــد؛ تش می‌ده

ــرده اســت. ــل ک ــران تحمی ــه کارگ ــب دشــوارتر را ب ــه مرات اســامی، شــرایطی ب
ــد.  ــیب را وارد می‌کن ــترین آس ــی بیش ــاس مبارزات ــای حس ــادی در لحظه‌ه ــی اقتص ــن ناامن ای
هنگامــی کــه کارگــران در اعتــراض بــه وضعیــت موجــود دســت بــه اعتصــاب می‌زننــد، تنگنــا و 
مشــکلات مالی‌شــان بــه عنــوان یــک اهــرم فشــار عمــل می‌کنــد کــه آن‌هــا را ناچــار بــه پایــان 
ــتگیر  ــارزه دس ــان مب ــه در جری ــی ک ــواده کارگران ــازد. خان ــاب می‌س ــه اعتص ــگام ب دادن زودهن
ــا  ــه ب ــکلات در مواجه ــن مش ــد. همی ــرار می‌گیرن ــی ق ــه مال ــدت در مضیق ــه ش ــوند، ب می‌ش
حــوادث غیرمنتظــره‌ای چــون بیمــاری، ســوانح شــغلی یــا بحران‌هــای ناگهانــی نیــز بــه همــان 

ــد. ــان می‌دهن ــود را نش ــکل خ ش
ــر  ــد. فرات ــاری دهن ــه کمــک یکدیگــر بشــتابند و همدیگــر را ی ــد ب در ایــن شــرایط، کارگــران بای
از کمک‌هــای فــردی و پراکنــده، بایــد کمک‌رســانی مالــی بــه یکدیگــر را از طریــق ایجــاد 
ــه  ــان طبق ــدار در می ــاد پای ــک نه ــه ی ــد و آن را ب ــری ســازماندهی کنن ــی کارگ صندوق‌هــای مال

ــد. ــل نماین ــر تبدی کارگ

ساختار و اصول صندوق‌های همبستگی کارگری
ــی روشــن و دموکراتیــک  ــر اســاس اصول ــد ب ــی کارگــری می‌توانن صندوق‌هــای همبســتگی مال
بنــا شــوند. ایــن صندوق‌هــا بــه همــت و بــا تــاش و پیگیــری خــود کارگــران تشــکیل می‌شــوند، 
ــاب  ــا انتخ ــتقیم اعض ــت مس ــا دخال ــا ب ــئولین آن‌ه ــد و مس ــان اداره می‌گردن ــط خودش توس
ــد در آن عضــو شــوند و ایــن صندوق‌هــا کامــاً مســتقل از  می‌شــوند. همــه کارگــران می‌توانن

مدیریــت، کارفرمــا و نهادهــای دولتــی هســتند.
ــی، موجودیــت ایــن صندوق‌هــا از طریــق جمــع‌آوری حــق عضویــت اعضــا تأمیــن  از نظــر مال
می‌شــود. ایــن صندوق‌هــا بــه دو شــکل عــادی و ضــروری بــه اعضــای خــود وام می‌دهنــد. وام 
عــادی وامــی اســت کــه طبــق نوبــت بــه اعضــا تعلــق می‌گیــرد. وام ضــروری وامــی اســت کــه در 
هنــگام وقــوع حــوادث غیرمترقبــه و ناگهانــی، نظیــر بیمــاری، ســوانح محیــط کار یــا دســتگیری 

در جریــان اعتصــاب، بلافاصلــه بــه کارگــر پرداخــت می‌شــود.
ــه چــه مــواردی تعلــق می‌گیــرد، میــزان ایــن  ــه اینکــه وام ضــروری ب ــوط ب تمــام جزئیــات مرب
وام‌هــا چقــدر اســت، بازپرداخــت آن‌هــا چگونــه و در چــه اقســاطی صــورت می‌گیــرد و نحــوه 
اداره صنــدوق چیســت، در اساســنامه صنــدوق تعریــف و منعکــس می‌گــردد. ایــن اساســنامه 

خــود یــک ســند زنــده اســت کــه اعضــا در تهیــه و تصویــب آن دخالــت مســتقیم دارنــد.

کارکردهای آموزشی صندوق؛ فراتر از کمک مالی
ــرای  ــی ب ــه‌ای عمل ــا مدرس ــتند؛ آن‌ه ــی نیس ــاز و کار مال ــک س ــا ی ــری تنه ــای کارگ صندوق‌ه
ــد. توده‌هــای کارگــر از طریــق عضویــت در ایــن  ــه شــمار می‌رون آمــوزش اصــول تشــکل‌یابی ب
ــد کــه می‌تواننــد مشــکلات خــود را از طریــق تعــاون و تشــریک مســاعی  صندوق‌هــا می‌آموزن
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ــده  ــا از عه ــع آن‌ه ــه رف ــکلاتی ک ــه مش ــد ک ــد. می‌آموزن ــل کنن ــود ح ــای خ ــا هم‌طبقه‌ای‌ه ب
تک‌تــک کارگــران، هنگامــی کــه بــه تنهایــی بــا آن دســت و پنجــه نــرم می‌کننــد برنمی‌آیــد، در 

ــه کــرد. ــر آن‌هــا غلب ــوان ب ــک اتحــاد و همبســتگی می‌ت دل ی
ــان  ــکل‌پذیری در می ــه تش ــت روحی ــه تقوی ــر ب ــد منج ــی می‌توان ــای علن ــن صندوق‌ه ــاد ای ایج
ــا  ــران ب ــد. کارگ ــا بیاموزان ــه آن‌ه ــکل را ب ــک تش ــک اداره ی ــن دموکراتی ــردد و موازی ــران گ کارگ
ــه  ــه چگون ــد ک ــاد می‌گیرن ــت، ی ــاده اس ــکل س ــی تش ــه نوع ــا ک ــن صندوق‌ه ــت در ای عضوی
بایــد در تعییــن سیاســت، سرنوشــت و اداره یــک تشــکل شــرکت و دخالــت کننــد. بــا مقولاتــی 
نظیــر اساســنامه، موازیــن عضویــت، حقــوق اعضــا، تقســیم کار، جایــگاه مجمــع عمومــی آشــنا 
ــنوند، از  ــران را بش ــر دیگ ــد، نظ ــر دهن ــی نظ ــع عموم ــه در مجم ــد چگون ــوند و می‌آموزن می‌ش

ــد. مســئولین حسابرســی کننــد و خــود مســئولیت بپذیرن
ــا  ــد ب ــا بای ــت. آن‌ه ــی اس ــان حیات ــن می ــری در ای ــش کارگ ــروان جنب ــن و پیش ــش فعالی نق
فعالیــت خــود در میــان اعضــای ایــن صندوق‌هــا، روحیــه تشــکل‌پذیری، همبســتگی طبقاتــی 
و گذشــتن از منافــع فــردی در مقابــل منافــع جمــع را تقویــت کننــد و کارگــران جوان‌تــر را بــرای 

ــازند. ــاده س ــد و آم ــوزش دهن ــر آم ــیع‌تر و پیچیده‌ت ــکل‌های وس ــدن در تش ــکل ش متش

منابع مالی در خدمت مبارزات طبقاتی
منابــع مالــی صندوق‌هــای کارگــری می‌توانــد و بایــد مســتقیماً در جهــت کمــک بــه رفــع 
مشــکلات مالــی کارگــران و در خدمــت مبــارزات آن‌هــا بــه مصــرف برســد. ایــن منابــع می‌تواننــد 
ــه خــود و  ــه صنــدوق اعتصــاب کارخان ــد، ب ــی کنن ــی کمــک مال ــه خانواده‌هــای کارگــران زندان ب
ــه در  ــی ک ــران پیشــرو و فعالین ــه کارگ ــع بحــران ب ــاری برســانند و در مواق ــر کارخانجــات ی دیگ

معــرض خطــر دســتگیری قــرار دارنــد کمــک کننــد.
ــی و  ــق طبقات ــوان ح ــه عن ــر را ب ــت از یکدیگ ــران حمای ــان، کارگ ــورهای جه ــیاری از کش در بس
بــه حمایــت از هــم می‌پردازنــد. از طریــق  طبیعــی خــود از بــورژوازی گرفته‌انــد و علنــاً 
ــر  ــاب یکدیگ ــای اعتص ــه صندوق‌ه ــران ب ــود، کارگ ــندیکاهای خ ــا و س ــا، اتحادیه‌ه صندوق‌ه
ــترش  ــد. گس ــی می‌کنن ــک مال ــوند کم ــتگیر می‌ش ــارزه دس ــه در مب ــی ک ــواده کارگران ــه خان و ب
چنیــن ســنتی در میــان طبقــه کارگــر ایــران نیــز هدفــی اســت کــه بایــد بــرای آن تــاش کــرد.

موانع و چالش‌ها
رژیــم جمهــوری اســامی در مقابــل ایجــاد صندوق‌هــای کارگــری مســتقل بــه اشــکال گوناگــون 
ــران و  ــود کارگ ــری خ ــا پیگی ــت و ب ــه هم ــا ب ــن صندوق‌ه ــه ای ــا ک ــد. آنج ــنگ‌اندازی می‌کن س
برخــاف اراده رژیــم تشــکیل شــده اســت، رژیــم تــاش می‌کنــد از طریــق عوامــل خــود کنتــرل 

آن‌هــا را از دســت کارگــران خــارج ســازد.
ــک  ــا در راه کم ــن صندوق‌ه ــداف ای ــای اه ــا در ارتق ــی اعض ــی کاف ــدان آگاه ــو، فق ــک س از ی
بــه مبــارزات طبقــه کارگــر، و از ســوی دیگــر، فشــارهای رژیــم اســامی بــه صندوق‌هایــی کــه 
اهــداف مســتقیم مبارزاتــی و سیاســی را در دســتور کار خــود قــرار داده‌انــد، موانعــی جــدی در 

ــد. ــمار می‌رون ــه ش ــری ب ــای کارگ ــد صندوق‌ه ــول و رش راه تح
رفــع ایــن موانــع نیازمنــد فعالیــت پیگیــر پیشــروان جنبــش کارگــری در جهــت ارتقــای آگاهــی 
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اعضــای صندوق‌هــا، تــاش بــرای جــذب هــر چــه بیشــتر کارگــران بــه عضویــت ایــن صندوق‌هــا 
و تبدیــل کــردن ایجــاد آن‌هــا بــه یــک ســنت پایــدار در میــان طبقــه کارگــر اســت.

نتیجه‌گیری: ایجاد صندوق، گام نخست به سوی قدرت جمعی
ــن  ــن و موثرتری ــی از عملی‌تری ــادگی، یک ــن س ــری در عی ــی کارگ ــتگی مال ــای همبس صندوق‌ه
ابزارهــای ســازماندهی طبقــه کارگــر هســتند. آن‌هــا همزمــان چنــد نقــش اساســی ایفــا 
اصــول  عملــی  آمــوزش  بحرانــی،  لحظه‌هــای  در  کارگــران  از  مالــی  پشــتیبانی  می‌کننــد: 
تشــکل‌یابی و دموکراســی، تقویــت روحیــه همبســتگی طبقاتــی و ایجــاد شــبکه‌ای از ارتباطــات 

ــارز. ــران مب ــان کارگ می
ــکل  ــری و متش ــی کارگ ــای تعاون ــاد صندوق‌ه ــد ایج ــری بای ــش کارگ ــروان جنب ــران و پیش رهب
کــردن کارگــران حــول آن را یکــی از عرصه‌هــای اصلــی فعالیــت خــود بداننــد. ســنت ایجــاد ایــن 
ــگ مقاومــت و  ــدار از فرهن ــه بخشــی پای ــد و ب ــران اشــاعه یاب ــان کارگ ــد در می صندوق‌هــا بای

همبســتگی طبقــه کارگــر تبدیــل گــردد.
در پایــان، آنچــه مســلم اســت ایــن اســت: قــدرت طبقــه کارگــر در اتحــاد آن اســت و هــر قدم در 
راه تشــکل‌یابی، هــر چنــد کوچــک، گامــی اســت در جهــت ســاختن ایــن اتحــاد. صندوق‌هــای 
ــن امــروز  ــوان همی ــه می‌ت ــی هســتند ک ــری یکــی از آن قدم‌هــای عمل ــی کارگ همبســتگی مال

برداشــت.
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جایگاه شورا و سندیکا

بیننــدگان عزیــز، بــا ســام و آرزوی شــادی و تندرســتی بــرای شــما در هــر کجــا کــه هســتید. بــه 
برنامــه »حــزب و فعالیــن« ایــن هفتــه خــوش آمدیــد.

امــروز قصــد داریــم بحثــی را  پیرامــون تشــکل تــوده‌ای و ســازماندهی اجتماعــی کارگــران ، پــی 
بگیریــم  کــه قبــا هــم در فرصتهــای دیگــر بــه آن پرداختــه ایــم.

ــه  ــی پرداخت ــی و قانون ــت علن ــری در بســتر فعالی ــندیکاهای کارگ ــگاه س ــاره  نقــش و جای در ب
ایــم. یــک نکتــه کلیــدی  در ایــن رابطــه وجــود دارد کــه لازم اســت روی آن تاکیــد کنیــم و ملکــه 

ذهنمــان قــرار دهیــم.:
نمی‌تــوان و نبایــد بــه بهانــه غلــط و گمراه‌کننــدهٔ »صنفــی« بــودن کار ســندیکا، دامنــه فعالیــت 
ــگ و کنترل‌شــده‌ای  ــت ســندیکایی را در چارچوب‌هــای تن ــد فعالی ــا نبای ــرد. م آن را محــدود ک
و  بینــش محــدود  یــک  بــا  یــا  اجــازه می‌دهنــد،  یــا ســرمایه‌داران  کــه  محصــور کنیــم 

ــت. ــازگار اس ــی س ــرمایه‌داری صنف پیشاس
ــه  ــع عمومــی طبق ــق خواســت‌ها و مناف ــرای تحق ــارزه ب ــه ســندیکاها در مســیر مب ــم ک گفتی
ــاً بــه عرصه‌هــای گســترده‌تری وارد می‌شــوند. ایــن مبــارزات  کارگــر، بــه طــور طبیعــی و ضرورت
شــامل دفــاع از حقــوق بنیادینــی همچــون حــق ایجــاد تشــکل‌های مســتقل، آزادی عقیــده و 
ــه تبعیــض جنســی، مذهبــی، قومــی و نژادی،چــه در محیــط کار و  ــا هرگون ــان، مخالفــت ب بی
چــه در کل جامعــه، تــاش بــرای برابــری کامــل زن و مــرد، دفــاع از حقــوق کــودکان، و مطالبــه 

آمــوزش و بهداشــت و درمــان عمومــی و رایــگان اســت.
و فراتــر از آن، یــک جنبــش ســندیکایی پویــا نمی‌توانــد نســبت بــه مســائل کلان ملــی و 
بین‌المللــی بی‌تفــاوت باشــد؛ مســائلی ماننــد مخالفــت بــا جنگ‌هــای تجاوزگرانــه، شووینیســم 

ــدگان. ــر و پناهن ــران مهاج ــوق کارگ ــت از حق ــری و حمای و نظامی‌گ
امــروز می‌خواهیــم ایــن بحــث را یــک گام بــه جلــو ببریــم و بــه طــور مشــخص بــه چالش‌هــا 

و الزامــات ایجــاد ســندیکا، به‌ویــژه در شــرایط خــاص ایــران بپردازیــم.
ــردی،  ــه راهب ــد نکت ــه چن در مســئله ایجــاد ســندیکا و پیشــبرد فعالیــت ســندیکایی، توجــه ب
به‌خصــوص در زمینــه ایــران، اهمیــت حیاتــی دارد. اجــازه بدهیــد ایــن نــکات را یــک بــه یــک 

بررســی کنیــم.

شرط اول: داشتن پایگاه واقعی و مردمی
ــزرگ  ــز ب ــگاه واقعــی در کارخانه‌هــا و دیگــر مراک ــن اصــل، داشــتن پای ــن و شــاید مهم‌تری اولی
ــارج  ــه خ ــکل‌هایی ک ــط تش ــرون و توس ــوان از بی ــران را نمی‌ت ــارزه کارگ ــت. مب ــد اس کار و تولی
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ــرد؛ حتــی اگــر بنیان‌گــذاران ایــن تشــکل‌ها  ــه پیــش ب از محیــط کار واقعــی ایجــاد شــده‌اند، ب
خودشــان کارگــر باشــند. یــک تشــکل کارگــری زمانــی مشــروعیت و قــدرت دارد کــه از دل خــود 

کارگــران و در همــان محیــط کار جوشــیده باشــد.
در مراحــل ابتدایــی، بــه ویــژه بــرای ایجــاد نخســتین هســته‌های ســندیکایی، بایــد هوشــمندانه 
عمــل کــرد. می‌تــوان و بایــد از هماهنگــی کار مخفــی و علنــی اســتفاده نمــود تــا هــم بتــوان 

هســته‌های اولیــه را شــکل داد و هــم از ســرکوب زودهنــگام آن‌هــا جلوگیــری کــرد.

شرط دوم: تشکل سراسری، سقف بدون ستون؟
ــکل  ــاد تش ــرورت ایج ــد: ض ــرح می‌کنن ــالان مط ــیاری از فع ــه بس ــت ک ــی اس ــه دوم، بحث نکت
سراســری کارگــران. مــا ضمــن تأییــد اهمیــت و ضــرورت نهایــیِ داشــتن تشــکل‌های سراســری، 

معتقدیــم کــه ایــن امــر بایــد بــر یــک بنیــاد محکــم اســتوار باشــد.
ایجــاد یــک یــا چنــد تشــکل سراســری، منــوط بــه وجــود و فعالیــت دســت‌کم چنــد ســندیکای 
نســبتاً بــزرگ و فعــال در مؤسســات کلیــدی صنعتــی و خدماتــی اســت. ایــن ســندیکاها بایــد 

در مناطــق بــزرگ و اســتراتژیک صنعتــی کشــور ریشــه داشــته باشــند.
تــاش بــرای ســاختن یــک تشــکل سراســری، بــدون داشــتن ایــن پایگاه‌هــای محلــی و 
منطقــه‌ای قدرتمنــد، ماننــد تــاش بــرای ســاختن ســقف یــک ســاختمان بــدون داشــتن ســتون 
اســت! چنیــن ســقفی، هرچقــدر هــم زیبــا بــه نظــر برســد، ناپایــدار و فروریختنــی اســت. ابتــدا 

ــرد. ــا ک ــتون‌ها را برپ ــد س بای
در کنــار ایــن الزامــات، مــا بــا برخــی دیدگاه‌هــای منتقــد یــا مخالــف ســندیکا نیــز روبــرو هســتیم 
کــه لازم اســت بــه آن‌هــا پرداختــه شــود. طــی چهــار دهــه اخیــر در ایــران، ایــن دیدگاه‌هــا بــه 

طــور مشــخص از چنــد جریــان فکــری نشــأت گرفته‌انــد.

نقد اول: »سندیکا، یک سازمان بورژوایی و رفرمیستی است«
ــا  ــاً یــک ســازمان بورژوایــی ی ــا نگاهــی دگماتیــک، ســندیکا را ذات برخــی گروه‌هــای سیاســی، ب
ــه  ــت ب ــکاری و خیان ــر سازش ــندیکایی، مُه ــت س ــر کل فعالی ــد و ب ــی می‌کنن ــتی ارزیاب رفرمیس
منافــع کارگــری می‌زننــد. برخــی دیگــر نیــز ســندیکا را نهــادی بوروکراتیــک و »آقابالاســر« کارگــران 

ــارزه طبقاتــی. ــه ارگانــی در خدمــت مب ــد، ن می‌دانن
از دیــد مــا، ایــن ایده‌هــا یــک خطــای تحلیلی بــزرگ دارنــد: آن‌هــا ویژگی‌هــای منفی ســندیکاهای 
ــه  ــه ب ــد آن اســت ک ــن مانن ــد. ای ــم می‌دهن ــش ســندیکایی تعمی ــه کل جنب ــی را ب زرد و دولت

خاطــر وجــود چنــد پزشــک خطــاکار، کل جامعــه پزشــکی را زیــر ســؤال ببریــم!
چنیــن تحلیل‌هایــی، فــارغ از نیــت خیرخواهانــه احتمالــی مروجانشــان، بــرای جنبــش 
کارگــری ایــران فوق‌العــاده زیان‌بــار هســتند. ایــن دیدگاه‌هــا در عمــل بــه انحلال‌طلبــی 
ــع  ــت مناف ــته، در خدم ــا ناخواس ــته ی ــت، خواس ــد و در نهای ــک می‌کنن ــکنی کم و سازمان‌ش

کارفرمایــان و دولــت ســرمایه‌داری حاکــم قــرار می‌گیرنــد.
ــه جــای ســندیکا، ایجــاد  ــه ب ــت ک ــم رف ــری خواهی ــدگاه دیگ ــه ســراغ دی ــه، ب ــه برنام در  ادام
»شــورا« را بــه عنــوان آلترناتیــو مطــرح می‌کنــد و بررســی خواهیــم کــرد کــه آیــا شــورا و ســندیکا 

ــا مــا همــراه باشــید. ــا خیــر. ب می‌تواننــد جایگزیــن یکدیگــر شــوند ی
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رفقــای عزیــز تــا ایــن جــای برنامــه  بــه نقــد دیدگاه‌هایــی پرداختیــم کــه ســندیکا را ســازمانی 
ــر ســندیکا،  ــه در براب ــز وجــود دارد ک ــان دیگــری نی ــد. امــا جری ــا بورژوایــی می‌دانن سازشــکار ی
ــا دقــت و شــفافیت، تفاوت‌هــا و  ــم ب ــون می‌خواهی ــد. اکن ــو »شــورا« را مطــرح می‌کن آلترناتی

وظایــف ایــن دو نهــاد مهــم کارگــری را بررســی کنیــم.
ــوراهای  ــاد »ش ــا را روی ایج ــد تلاش‌ه ــندیکا، بای ــاد س ــای ایج ــه ج ــه ب ــنویم ک ــب می‌ش اغل
ــک  ــن ی ــد. ای ــل می‌کنن ــا شــعار »اداره شــورایی« تکمی ــده را ب ــن ای ــرد و ای ــز ک کارگــری« متمرک
بحــث بســیار مهــم اســت، امــا اغلــب بــا ســردرگمی و ســوءتفاهم همــراه اســت. بیاییــد یــک 

ــرای همیشــه ایــن مفاهیــم را از هــم تفکیــک کنیــم. ــار ب ب

۱. شورا چیست و چه زمانی شکل می‌گیرد؟
در ادبیــات کلاســیک جنبــش کارگــری، »شــورای کارگــری« یــک مفهــوم بســیار مشــخص دارد. 

شــورا، ارگان سیاســی طبقــه کارگــر در رونــد یــک انقــاب اســت. یعنــی:
قبــل از پیــروزی: شــوراها ســازمان‌هایی بــرای رهبــری مبــارزه جهــت ســرنگونی قــدرت حاکــم 

هســتند.
ــش در  ــر و متحدان ــه کارگ ــی طبق ــدرت سیاس ــال ق ــای اعم ــوراها ارگان‌ه ــروزی: ش ــد از پی بع

ــتند. ــد هس ــت جدی دول
ــک  ــد ی ــول و نیازمن ــوراها محص ــت. ش ــکیل نیس ــل تش ــرایطی قاب ــر ش ــورا در ه ــن، ش بنابرای
ــی، از روســیه ۱۹۰۵  ــری جهان ــخ جنبش‌هــای کارگ ــی در جامعــه هســتند. تاری ــت انقلاب وضعی
ــاً  ــندیکا کام ــورا و س ــف ش ــه وظای ــد ک ــان می‌ده ــوح نش ــه وض ــر، ب ــات دیگ ــا تجربی و ۱۹۱۷ ت

متفاوتنــد و هیچ‌کــدام نمی‌تواننــد جایگزیــن دیگــری شــوند.
پــس طــرح ایجــاد شــورا بــه معنــی واقعــی کلمــه، یعنــی ســازمانی بــرای تســخیر و اعمــال قدرت 
سیاســی، در شــرایط غیرانقلابــی کنونــی، یــک شــعار غیرعملــی اســت. اگــر هــم بــه تشــکلی کــه 

چنیــن نقشــی نــدارد، نــام »شــورا« بدهیــم، تنهــا باعــث آشــفتگی فکــری و تئوریــک شــده‌ایم.

۲. تفاوت شورا با کمیته کارخانه چیست؟
در کنــار شــورا، مــا مفهــوم دیگــری بــه نــام »کمیتــه کارخانــه« را نیــز داریــم. ایــن کمیتــه هــم 
ماننــد شــورا، در شــرایط بحران‌هــای بــزرگ اقتصــادی یــا انقلابــی شــکل می‌گیــرد. امــا وظیفــه 

آن متفــاوت اســت.
شورا: به اداره سیاسی کل کشور می‌پردازد.

ــردازد و جانشــین  ــی مشــخص می‌پ ــا خدمات ــدی ی ــک واحــد تولی ــه اداره ی ــه: ب ــه کارخان کمیت
ــود. ــد می‌ش ــی در آن واح ــت بورژوای مدیری

ایــن دو بایــد بــا هــم و همچنیــن بــا ســندیکاها و حــزب سیاســی، پیونــد و همــکاری نزدیکــی 
داشــته باشــند.

۳. آیا »سازماندهی شورایی« همیشه ممکن است؟
اینجــا یــک نکتــه ظریــف وجــود دارد. گفتیــم ایجــاد »شــورا« نیازمنــد شــرایط انقلابــی اســت. امــا 
اصــول ســازماندهی شــورایی را می‌تــوان و بایــد از همیــن امــروز در تمــام تشــکل‌های کارگــری 
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پیــاده کــرد. ایــن اصــول چــه هســتند؟ نماینــدگان از دل توده‌هــا انتخــاب شــوند. نماینــدگان در 
برابــر انتخاب‌کننــدگان خــود پاســخگو باشــند. نماینــدگان در هــر زمانــی کــه اکثریــت بخواهنــد، 
ــا  ــایر اعض ــه س ــبت ب ــژه‌ای نس ــاز وی ــچ امتی ــدگان هی ــند. نماین ــی باش ــزل و جایگزین ــل ع قاب

نداشــته باشــند.
ایــن اصــول، پادزهــر بوروکراســی و فســاد در هــر تشــکلی، چــه ســندیکا و چــه حــزب سیاســی، 

هســتند.
دوســتان عزیــز، هــر تغییــر آگاهانــه و هدفمنــدی در جامعــه، نیازمنــد ســازماندهی اســت. ایــن 
ــه اســاس  ــارزه‌ای علی ــران، مب ــارزه کارگ ــر اســت، چــرا کــه مب ــرای طبقــه کارگــر حیاتی‌ت اصــل ب

جامعــه طبقاتــی اســت. بــه قــول معــروف، آن‌هــا برخــاف جریــان آب شــنا می‌کننــد.
ــن،  ــد. بنابرای ــود می‌کوش ــع موج ــظ وض ــرای حف ــش ب ــوا و ابزارهای ــام ق ــا تم ــم ب ــه حاک طبق
کارگــران بــرای بــه نتیجــه رســاندن تلاش‌هایشــان بایــد از نیــروی خــود بــه بهینه‌تریــن شــکل 

ــد و ایــن ممکــن نیســت مگــر از طریــق تشــکیلات. اســتفاده کنن
ایــن نیــاز بــه ســازماندهی، مــا را بــه یــک نتیجــه مهــم می‌رســاند: ضــرورت ترکیــب کار مخفــی 

و کار علنــی.

۴. چرا ترکیب کار مخفی و علنی ضروری است؟
ممکــن اســت برخــی بپرســند: مبــارزه مــا برحــق و خواســته‌های مــا عادلانــه اســت، پــس چــرا 

بایــد کار مخفــی انجــام دهیــم؟
ــچ  ــا هی ــم، ام ــاد می‌زنی ــاً فری ــود را علن ــته‌های خ ــداف و خواس ــا اه ــت. م ــاده اس ــخ س پاس
ضرورتــی نــدارد کــه هویــت ســازمان‌دهندگان و ســاختار شــبکه‌های مبارزاتــی مــا بــرای 

ــد. ــی باش ــرکوب علن ــای س نهاده
کار علنــی لازم اســت: بــرای اطلاع‌رســانی، جلــب حمایــت تــوده‌ای و بســیج عمومــی. اعتصــاب 

و تظاهــرات ذاتــاً اقداماتــی علنــی هســتند.
کار مخفــی لازم اســت: بــرای حفــظ رهبــران و فعــالان، تــداوم فعالیــت در شــرایط ســرکوب، و 

تــدارک و ســازماندهی همــان اقدامــات علنــی.
ایــن دو شــکل از کار، دشــمن یکدیگــر نیســتند، بلکــه مکمــل هــم هســتند. هنــر یــک جنبــش 
پیشــرو، ترکیــب هوشــمندانه و ایمــنِ ایــن دو روش بــرای تضمیــن بقــا، رشــد و پیــروزی نهایــی 

. ست ا
بیننــدگان گرامــی، بحــث در مــورد ســازماندهی طبقــه کارگــر بســیار گســترده‌تر از این‌هاســت. 
ــم. بقــای  ــا برخــی از مهم‌تریــن مفاهیــم و ضرورت‌هــا را مــرور کنی ــم ت مــا امــروز تــاش کردی
جنبــش کارگــری و موفقیــت آن در گــرو درک عمیــق همیــن اصــول و بــه کار بســتن آن‌هــا در 

عمــل اســت.
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برنامه و استراتژی حزب، دو مفهوم، یک هدف

ــراوان  ــای ف ــام و دروده ــرض س ــا ع ــن« را ب ــزب و فعالی ــه »ح ــز، برنام ــدگان عزی ــا و بینن رفق
ــه  ــحالیم ک ــم خوش ــا همکاران ــراه ب ــدی هم ــزان حمی ــن ری ــم. م ــه می‌دهی ــما ارائ ــت ش خدم
بــار دیگــر بــه خدمــت شــما عزیــزان و علاقه‌منــدان ایــن برنامــه می‌رســیم. آرزوی موفقیــت و 
شــادی بــرای همــه شــما داریــم و امیدواریــم کــه تــا پایــان ایــن برنامــه مــا را همراهــی کنیــد.

ــن مســائل در  ــی از کم‌بحث‌تری ــن حــال یک ــن و در عی ــی از مهم‌تری ــه یک ــم ب ــروز می‌خواهی ام
کار حزبــی بپردازیــم: تفــاوت میــان برنامــه حــزب و اســتراتژی سیاســی حــزب.

در ایــن برنامــه، بررســی دقیق‌تــری از دو مفهــوم کلیــدی »برنامــه حــزب« و »اســتراتژی سیاســی 
حــزب کمونیســت ایــران« را ارائــه خواهیــم کــرد. ایــن دو مفهــوم از اهمیــت بســزایی در درک 
نقــش حــزب کمونیســت در حرکت‌هــای اجتماعــی و سیاســی برخــوردار هســتند در ایــن برنامــه 

تــاش مــی کنیــم کــه بــه ســؤالات مربــوط بــه ایــن موضــوع پاســخ بدهیــم. 

ایــن دو مفهــوم اغلــب بــا یکدیگــر خلــط می‌شــوند. گاه کســانی هســتند کــه وقتــی از »برنامــه« 
ــرف  ــتراتژی« ح ــی از »اس ــرد؟« و وقت ــد ک ــه بای ــس چ ــب، پ ــند: »خ ــم، می‌پرس ــخن می‌گویی س
می‌زنیــم، می‌پرســند: »امــا هــدف نهایــی چیســت؟« ایــن ســردرگمی نه‌تنهــا در صفــوف 

ــده می‌شــود. ــز دی ــان کادرهــای باســابقه نی ــه گاه در می ــازه‌واردان، بلک ت
درک دقیــق ایــن تمایــز، بــرای هــر عضــو حزبــی کــه می‌خواهــد نــه فقــط بــا احســاس، بلکــه 
بــا آگاهــی مبــارزه کنــد، ضــروری اســت. مــا امــروز بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش‌ها، دســت بــه 

دامــان تجربه‌هــای انقلابــی جهــان نیــز می‌شــویم؛ از پتروگــراد ۱۹۱۷ تــا آفریقــای جنوبــی.

بیایید آغاز کنیم.

اجازه دهید با یک تعریف ساده شروع کنیم:
برنامــه حــزب، ســند نظری-سیاســی‌ای اســت کــه توضیــح می‌دهــد جهــان چگونــه اســت، چــرا 
بایــد تغییــر کنــد، و جامعــه آرمانــی مــورد نظــر مــا چــه شــکلی دارد. برنامــه حــزب کمونیســت 
ــی  ــک زندگ ــه ی ــرای دســتیابی ب ــب تمامــی اقشــار جامعــه ب ــرای جل ــاش ب ــر ت ــران نمایان‌گ ای
بهتــر اســت. ایــن همبســتگی نه‌تنهــا بــه طبقــه کارگــر، بلکــه بــه تمامــی گروه‌هــای اجتماعــی 
ــرای  ــی ب ــای قانون ــد مبن ــن‌رو می‌توان ــاند، از ای ــد رس ــع خواه ــز نف ــه نی ــر جامع ــار دیگ و اقش
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جامعــه آینــده باشــد

برنامه به سه پرسش بنیادی پاسخ می‌دهد:
• جامعه کنونی چگونه کار می‌کند و چه کسانی از آن سود می‌برند؟	
• چرا این نظام قابل اصلاح بنیادی نیست؟	
• جامعه‌ای که ما برای آن مبارزه می‌کنیم چه ویژگی‌هایی دارد؟	

برنامه: سند پایدار و بلندمدت
برنامــه، ســند ثابتــی نیســت کــه هرگــز تغییــر نکنــد، امــا تغییــرات آن کنــد، پــس از بحث‌هــای 
گســترده درون‌حزبــی، و بــر اســاس تحــولات کلان در جامعــه و شــناخت نظــری صــورت 
می‌گیــرد. برنامــه در کنگره‌هــای حزبــی تصویــب می‌شــود و معیــار ســنجش همــه تصمیمــات 

سیاســی اســت.
بــرای مثــال عینــی، بــه برنامــه حــزب بلشــویک نــگاه کنیــم. لنیــن در »چــه بایــد کــرد؟« )۱۹۰۲( 
ــزاری  ــام ت ــی نظ ــور کل ــه ط ــم ب ــه ه ــد ک ــته باش ــه‌ای داش ــد برنام ــزب بای ــه ح ــح داد ک توضی
و ســرمایه‌داری را نقــد کنــد، هــم خواســته‌های بی‌درنــگ کارگــران را در بــر گیــرد. برنامــه 
حــزب بلشــویک شــامل دو بخــش بــود: برنامــه حداقــل )خواســته‌های فــوری: روز ۸ ســاعته، 
ــم و  ــی: سوسیالیس ــدف نهای ــر )ه ــه حداکث ــن( و برنام ــیم زمی ــک، تقس ــای دموکراتی آزادی‌ه

الغــای بهره‌کشــی.
ــوری و اهــداف بلندمــدت، از دســت آوردهــای ســازمانی  ــان خواســته‌های ف ــک می ــن تفکی ای

جنبــش کارگــری اســت.

برنامه حزب کمونیست ایران
برنامه حزب کمونیست ایران بر چند محور استوار است:

اول: تحلیــل ماهیــت نظــام جمهــوری اســامی به‌مثابــه دولتــی کــه منافــع طبقــات حاکــم را 
ــد. ــان و ملیت‌هــای تحــت ســتم تأمیــن می‌کن ــر کارگــران، زن در براب

دوم: هــدف اســتراتژیک سوسیالیســم؛ یعنــی مالکیــت اجتماعــی بــر ابــزار تولیــد، برنامه‌ریــزی 
دموکراتیــک اقتصــادی، و حکومــت شــورایی کارگــران.

ــرای رهایــی  ــارزه ب ــرای آزادی‌هــای دموکراتیــک و مب ــارزه ب ــان مب ــد ناگسســتنی می ســوم: پیون
طبقاتــی. در ایــران، ســتم ملــی، ســتم جنســیتی و اســتثمار طبقاتــی درهــم تنیده‌انــد و برنامــه 
ــرای  بایــد ایــن پیچیدگــی را بازتــاب دهــد. برنامــه حــزب کمونیســت ایــران نمایان‌گــر تــاش ب
جلــب تمامــی اقشــار جامعــه بــرای دســتیابی بــه یــک زندگــی بهتــر اســت. ایــن همبســتگی 
ــز  ــه تمامــی گروه‌هــای اجتماعــی و اقشــار دیگــر جامعــه نی ــر، بلکــه ب ــه طبقــه کارگ ــا ب نه‌تنه

ــرای جامعــه آینــده باشــد ــی ب ــای قانون ــد مبن نفــع خواهــد رســاند، از ایــن‌رو می‌توان

پس برنامه پاسخ می‌دهد به پرسش »به کجا می‌رویم؟« و »چرا؟«

ــه  ــتراتژی وارد صحن ــه اس ــت ک ــم؟« اینجاس ــور می‌روی ــت: »چط ــن اس ــدی ای ــش بع ــا پرس ام
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می‌شــود.
اگر برنامه نقشه مقصد است، استراتژی نقشه مسیر است.

اســتراتژی سیاســی، طــرح کلــی حــزب بــرای گــذار از وضــع موجــود بــه اهــداف برنامــه‌ای اســت. 
اســتراتژی مشــخص می‌کنــد: در ایــن مقطــع تاریخــی، کــدام نیروهــا بایــد متحــد شــوند، کــدام 
دشــمن اصلــی اســت، کــدام شــعارها اولویــت دارنــد، و از کــدام اشــکال مبــارزه اســتفاده شــود.
برخــاف برنامــه، اســتراتژی می‌توانــد و بایــد در پاســخ بــه تغییــر شــرایط واقعــی تغییــر کنــد. 
ایــن انعطاف‌پذیــری ضعــف نیســت؛ ایــن دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه مارکــس »پراتیــک 

انقلابــی« می‌نامیــد: نظریــه بایــد بــا عمــل و عمــل بــا نظریــه دائمــاً در تعامــل باشــد.

درس از تجربه جهانی: تغییر استراتژی بدون تغییر برنامه
نمونه اول، حزب کمونیست چین:

ــود. امــا  ــر سوسیالیســم اســتوار ب برنامــه حــزب کمونیســت چیــن از آغــاز تأســیس در ۱۹۲۱ ب
ــار دگرگــون شــد: اســتراتژی آن در طــول دو دهــه چندیــن ب

در دوره اول )۱۹۲۱–۱۹۲۷(، اســتراتژی بــر اتحــاد بــا حــزب کومینتانــگ )ناسیونالیســت‌ها( علیــه 
ــران شــانگهای  ــز داشــت. امــا پــس از کشــتار کارگ ــان جنــگ تمرک امپریالیســم خارجــی و ارباب

توســط چیانــگ کای‌شــک در ۱۹۲۷، ایــن اســتراتژی ورشکســت.
در دوره دوم )۱۹۳۵–۱۹۴۵(، مائــو اســتراتژی »جنــگ تــوده‌ای دهقانــی« را بنــا نهــاد: پایگاه‌ســازی 
در روســتاها، محاصــره شــهرها از بیــرون، و تکیــه بــر دهقانــان به‌عنــوان نیــروی اصلــی انقــاب.

برنامــه ثابــت مانــد؛ امــا اســتراتژی بارهــا تغییــر کــرد. ایــن درس کلیــدی اســت: تغییر اســتراتژی 
لزومــاً بــه معنــای خیانــت بــه برنامه نیســت.

:)ANC( نمونه دوم :کنگره ملی آفریقای جنوبی
ANC در مبــارزه علیــه آپارتایــد، اســتراتژی‌های متعــددی را آزمــود: از اعتراضــات مســالمت‌آمیز 
در دهــه ۱۹۵۰، بــه مقاومــت مســلحانه از طریــق شــاخه نظامــی »نیــزه ملــت« در دهــه ۱۹۶۰، تــا 

تلفیــق فشــار بین‌المللــی، اعتصابــات داخلــی و مذاکــره در دهــه ۱۹۸۰–۱۹۹۰.
هدف: پایان آپارتاید و دموکراسی. یک هدف، چند استراتژی متفاوت.

عناصر اصلی یک استراتژی سیاسی
یک استراتژی مشخص باید به چند پرسش کلیدی پاسخ دهد:

۱. تحلیــل موازنــه نیروهــا: دشــمن اصلــی کیســت؟ چــه نیروهایــی در اردوگاه مــا هســتند؟ چــه 
نیروهایــی می‌تواننــد بــه مــا بپیوندنــد؟

۲. وظایف مرحله‌ای: در این مقطع تاریخی مشخص، کدام تضاد اجتماعی اولویت دارد؟
ــا  ــی، ی ــی، مقاومــت مدن ــارزه پارلمان ــی، مب ــارزه: اعتصــاب، تظاهــرات خیابان ۳. شــکل‌های مب

ترکیبــی از این‌هــا؟
ــا  ــوان همــکاری کــرد، و ب ــا کــدام جنبش‌هــا و احــزاب دیگــر می‌ت ۴. ســازمان‌دهی اتحادهــا: ب

کــدام شــرایط؟
۵. شعارهای بی‌درنگ: چه خواسته‌هایی می‌توانند امروز توده‌ها را بسیج کنند؟
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تاریــخ جنبــش کارگــری آموزش‌هــای تلخــی دربــاره خطاهــای رابطــه میــان برنامــه و اســتراتژی 
دارد. بــه دو خطــای متضــاد اشــاره کنیــم:

خطای اول: فراموش کردن برنامه به خاطر استراتژی
این خطا را »رفرمیسم« یا »اپورتونیسم« می‌نامیم.

ــه  ــود فاصل ــتی خ ــه سوسیالیس ــدر از برنام ــی آنق ــت انتخابات ــرای موفقی ــه ب ــد ک ــی بودن احزاب
ــان  ــی آلم ــیال دموکراس ــه، سوس ــن نمون ــد. بهتری ــی نمان ــزی از آن باق ــر چی ــه دیگ ــد ک گرفتن
)SPD( اســت. در ابتــدای قــرن بیســتم، SPD قوی‌تریــن حــزب کارگــری جهــان بــود بــا برنامــه‌ای 
صریحــاً سوسیالیســتی. امــا در ۱۹۱۴، بــه بهانــه »دفــاع از میهــن«، بــه جنــگ امپریالیســتی رأی 
ــه  ــان راه، ب ــا پای ــی نداشــت. ت ــا برنامــه اصیلــش همخوان داد. دیگــر اســتراتژی‌هایش هرگــز ب

ــه چالــش می‌کشــید. ــه ب ــرد، ن ــت می‌ک ــه نظــام ســرمایه‌داری را مدیری ــل شــد ک ــی تبدی حزب

خطای دوم: فراموش کردن استراتژی به خاطر برنامه
این خطا را »سکتاریسم« یا »چپ‌روی« می‌نامیم.

ــرای  ــه ب ــتراتژی واقع‌بینان ــن اس ــا از تدوی ــد ام ــتی دارن ــه درس ــه برنام ــتند ک ــی هس گروه‌های
ــد  ــان ص ــای بلندش ــا آرمان‌ه ــه ب ــی ک ــر اقدام ــه ه ــا ب ــد. آن‌ه ــاز می‌زنن ــر ب ــی س ــع کنون مقط
ــاد  ــی در ایج ــا، ناتوان ــزوا از توده‌ه ــه؟ ان ــد. نتیج ــت« می‌گوین ــد »خیان ــق نباش ــد منطب در ص

اتحادهــای ضــروری، و در نهایــت بی‌اثــری سیاســی.
ــا صراحــت  ــن خطــا را ب ــه چــپ‌روی در کمونیســم« )۱۹۲۰( ای ــاب »بیمــاری کودکان لنیــن در کت
نقــد کــرد. او نوشــت کــه یــک حــزب انقلابــی بایــد بدانــد کجــا، کِــی و بــا چــه کســانی مبــارزه 

ــا همــه. ــه ب ــه همیشــه، ن ــه هــر جــا، ن ــد. ن می‌کن
معادله درست

برنامه محکم + استراتژی انعطاف‌پذیر = حزبی که هم اصول دارد هم اثر.
ملزومات تحقق انقلاب

تحقق چنین انقلابی نیازمند شرایط زیر است:
- ضعــف رژیــم: قــدرت رژیــم حاکــم بایــد دچــار تزلــزل شــود تــا بتــوان شــرایط بــرای نشــان‌ دادن 

قــدرت واقعــی طبقــه کارگــر فراهــم گــردد.
ــوند و  ــنا ش ــتی آش ــی سوسیالیس ــا دیدگاه ــد ب ــران بای ــران: کارگ ــازماندهی کارگ ــی و س - آگاه

ــد. ــارزه را کســب کنن ــرای مب آگاهــی لازم ب
- همراهــی دیگــر اقشــار: دیگــر اقشــار محــروم جامعــه نیــز بایــد از اهــداف کارگــران پشــتیبانی 

. کنند
حال بیایید این چارچوب نظری را به شرایط مشخص ایران امروز ربط بدهیم.

ایران: چه موازنه نیرویی داریم؟
جمهــوری اســامی بــا بحران‌هــای متعاقــب روبروســت: بحــران اقتصــادی کــه کارگــران و 
زحمتکشــان را زیــر فشــار لــه می‌کنــد، بحــران مشــروعیت کــه بــا خیزش‌هــای متوالــی آشــکار 

ــه. ــت حاکم شــده، و بحــران در درون هیئ
در برابــر آن، یــک جنبــش اجتماعــی زنــده وجــود دارد: جنبــش کارگــری کــه بــا اعتصابــات متعــدد 
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خــود را نشــان داده؛ جنبــش زنــان کــه بــا شــعار »زن، زندگــی، آزادی« سراســر کشــور را لرزانــد؛ و 
خشــم فروخــورده ملیت‌هــا و اقلیت‌هــای تحــت ســتم.

استراتژی حزب در این مقطع باید به چند پرسش پاسخ دهد:
اول: دشــمن اصلــی مشــخص اســت. جمهــوری اســامی به‌عنــوان دولــت طبقــات اســتثمارگر، 
ــت  ــتراتژی را جه ــه اس ــت ک ــه‌ای اس ــش برنام ــک پرس ــن ی ــت. ای ــارزه اس ــی مب ــدف اصل ه

می‌دهــد.
ــت.  ــر اس ــرم تغیی ــن اه ــری قوی‌تری ــش کارگ ــل کار. جنب ــازمان‌دهی در مح ــت س دوم: اولوی
ــا را  ــتبدترین رژیم‌ه ــی مس ــد حت ــه می‌توان ــان داده ک ــخ نش ــا در تاری ــی باره ــاب عموم اعتص
ــا تکیــه بــر کارگــران  بــه زانــو دربیــاورد. در لهســتان ۱۹۸۱، جنبــش همبســتگی )ســالیداریتی( ب
ــی داشــت. ــس مخوف ــش و پلی ــه ارت ــش کشــید ک ــه چال کشتی‌ســازی گدانســک، رژیمــی را ب

ــتم،  ــت س ــای تح ــش ملیت‌ه ــان، جنب ــش زن ــری. جنب ــای غیرکارگ ــا جنبش‌ه ــاد ب ــوم: اتح س
جنبــش دانشــجویی — اینهــا در ایــران حامــل تضادهــای واقعــی و عمیــق بــا رژیــم هســتند. 
اســتراتژی طبقــه کارگــر بایــد بتوانــد ایــن جنبش‌هــا را نــه زیــر پرچــم خــود ببلعــد، بلکــه در یــک 

جبهــه وســیع اجتماعــی کنــار خــود داشــته باشــد.
چهــارم: مبــارزه بــرای خواســته‌های بی‌درنــگ به‌مثابــه مدرســه انقــاب. مبــارزه بــرای افزایــش 
ــی  ــدف نهای ــه ه ــا ن ــی — اینه ــان سیاس ــرای آزادی زندانی ــازی، ب ــه خصوصی‌س ــتمزد، علی دس
ــن مبــارزات  ــد ای ــه در فرآین ــد. بلک ــرف می‌کنن ــتی منح ــه از برنامــه سوسیالیس ــتند و ن هس
اســت کــه توده‌هــا آگاهــی می‌یابنــد، ســازمان می‌گیرنــد، و بــه نیرویــی تبدیــل می‌شــوند کــه 

می‌توانــد کار بزرگ‌تــری بکنــد.
رزا لوکزامبــورگ ایــن را خــوب توضیــح داد: »حرکــت همــه چیــز اســت، هــدف نهایــی هیچ‌چیــز 
نیســت« جملــه‌ای بــود کــه او رد می‌کــرد. امــا او می‌دانســت کــه راه بــه هــدف نهایــی از میــان 

مبــارزات روزمــره می‌گــذرد.

بیایید جمع‌بندی کنیم:
ــه  ــه ن ــت، گرچ ــت اس ــت. ثاب ــول ماس ــند اص ــن س ــرا. ای ــم و چ ــا می‌روی ــد کج ــه می‌گوی برنام

ــره اســت. ــم کنگ ــد بحــث جمعــی و تصمی ــرش نیازمن ــخ‌زده. تغیی ی
ــرایط  ــا ش ــد ب ــت. بای ــیر ماس ــه مس ــن نقش ــیر. ای ــدام مس ــور و از ک ــد چط ــتراتژی می‌گوی اس

ــگ باشــد. ــر واقعــی هماهن متغی
هیچ‌کدام بدون دیگری کافی نیست:

• برنامه بدون استراتژی، آرمان‌گرایی بی‌عمل است.	
• استراتژی بدون برنامه، حرکت بدون قطب‌نما است.	

تاریــخ انقلاب‌هــای جهــان ایــن را بارهــا ثابــت کــرده. بلشــویک‌ها بــا برنامــه روشــن و اســتراتژی 
انعطاف‌پذیــر پیــروز شــدند. احزابــی کــه یکــی را فــدای دیگــری کردنــد، در بهتریــن حالــت بــه 

احزابــی بی‌خطــر بــرای نظــام تبدیــل شــدند.
حــزب کمونیســت ایــران هــر دو وظیفــه را بــر عهــده دارد: پاســداری از برنامــه سوسیالیســتی 
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به‌مثابــه افــق روشــن مبــارزه، و تدویــن اســتراتژی‌هایی کــه بتواننــد در شــرایط ســخت ایــران 
ــد. ــه میــدان بیاورن امــروز، توده‌هــا را ب

گاه، ســازمان‌یافته و متعهــد اســت. کار مــا، کار شــما، کار همــه  ایــن کار، کار یــک جمــع آ
ــه دوش  ــه  دوش ب ــم ک ــد داری ــازند. امی ــری بس ــای بهت ــد دنی ــه می‌خواهن ــت ک ــانی اس کس
ــیم.  ــر برس ــه و براب ــه آزاد، عادلان ــک جامع ــراری ی ــدت برق ــدف بلندم ــه ه ــم ب ــر، بتوانی یکدیگ
ــق  ــرای تحق ــم و ب ــش ببری ــی را پی ــزرگ اجتماع ــت ب ــن حرک ــم ای ــت ه ــت در دس ــد دس بیایی

آرمان‌هــای سوسیالیســتی قدم‌هــای مؤثــری برداریــم.
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سازمان‌یابی مبارزات جاری طبقه کارگر و 
ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری

طبقه کارگر ایران: نیروی بالقوه، اما ناسازمان‌یافته
در طــول دو دهــه گذشــته، کارگــران ایــران به‌مثابــه یــک نیــروی اجتماعــی عظیــم کــه تقریبــاً 
ــد، در پهنه‌هــای مختلــف اقتصــادی، سیاســی  ۸۰ درصــد جمعیــت کشــور را تشــکیل می‌دهن
ــادر  ــه در صــورت ســازمان‌یابی و انســجام، ق ــن طبق و اجتماعــی حضــور فعــال داشــته‌اند. ای
ــی، بهداشــت و آمــوزش  ــده معیشــت همگان ــه تأمین‌کنن اســت افقــی سیاســی را بگشــاید ک

رایــگان، آزادی و برابــری بــرای همــه اقشــار جامعــه باشــد.
بــا ایــن حــال، واقعیــت جنبــش کارگــری در ایــران نشــان می‌دهــد کــه علی‌رغــم اعتراضــات و 
اعتصابــات بی‌شــمار، ایــن جنبــش هنــوز از ســطح ســازمان‌یابی لازم برخــوردار نیســت. رابطــه 
گاه بــا بدنــه وســیع طبقــه کارگــر همچنــان  ارگانیــک میــان فعــالان کارگــری سوسیالیســت و آ
ــه  ــل پتانســیل اعتراضــی ب ــع تبدی ــن موان ــکاف ســاختاری از مهم‌تری ــن ش ــف اســت. ای ضعی

قــدرت ســازمان‌یافته طبقاتــی بــه شــمار مــی‌رود.

سرکوب سیستماتیک و موانع سازمان‌یابی
رژیــم ســرمایه‌داری جمهــوری اســامی از طریــق سیاســت‌های نئولیبرالــی دیکته‌شــده توســط 
صنــدوق بین‌المللــی پــول و بانــک جهانــی، خصوصی‌ســازی‌های گســترده‌ای را بــه اجــرا 
ــوده اســت. در  ــه ب ــت جامع ــرای اکثری ــی ب ــت و بی‌خانمان ــر، فلاک ــه نتیجــه آن فق گذاشــته ک
ــر و انجمن‌هــای  ــه کارگ ــر شــوراهای اســامی، خان ــی نظی ــان، ابزارهــای ســرکوب دولت ــن می ای

ــد. ــری بوده‌ان ــش کارگ ــرل جنب ــار و کنت ــرای مه ــی ب ــی وابســته، ابزارهای صنف

همزمــان، جریانــات امپریالیســتی و بورژوایــی از طریــق ایجــاد ســندیکاهای دست‌ســاز و 
وابســته تــاش کرده‌انــد در جنبــش کارگــری نفــوذ کننــد. امــا بــا رشــد روزافــزون جنبش‌هــای 
ــران، به‌مــوازات  ــورژوازی ای اجتماعــی، ایــن توطئه‌هــا در بســیاری مــوارد افشــا شــده اســت. ب
بحران‌هــای اقتصــادی و سیاســی، از هــر ابــزاری از جملــه اخــراج، دســتگیری، زنــدان و احــکام 

ــرد. ــران بهــره می‌ب ــرای ممانعــت از متشــکل شــدن کارگ ســنگین ب

تجربه دو سندیکای پیشرو: شرکت واحد و نیشکر هفت‌تپه
در ســه دهــه گذشــته، تنهــا دو تشــکل مســتقل کارگــری واقعــی در ایــران شــکل گرفتــه اســت: 
ســندیکای کارگــران شــرکت واحــد اتوبوســرانی تهــران و ســندیکای کارگــران مجتمــع کشــت و 
ــک  ــی ی ــکل‌یابی واقع ــه تش ــد ک ــان می‌دهن ــه نش ــن دو تجرب ــه. ای ــکر هفت‌تپ ــت نیش صنع
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ــدار و ســازمان‌یافته اســت. ــه، پای ــارزه‌ای آگاهان ــد، بلکــه محصــول مب ــد نمی‌آی شــبه پدی
ــت  ــی منظــم، تشــکیل هیئ ــران پیشــرو، کار تبلیغات ــا حضــور کارگ ســندیکای شــرکت واحــد ب
ــن  ــد. ای ــود آم ــه وج ــر ب ــش از ۶۰۰۰ نف ــا بی ــی ب ــع عموم ــزاری مجم ــرانجام برگ ــس و س مؤس
ســندیکا در انتظــار مجــوز دولتــی ننشســت، بلکــه بــا مبــارزه ســخت و در برابــر حمــات 
ــس از آن،  ــرد. پ ــاد ک ــاختمانش، تشــکل خــود را ایج ــی و پلمــب س مســتقیم نیروهــای امنیت

ــت. ــازمان یاف ــندیکا س ــب س ــدگان منتخ ــق نماین ــدگان از طری ــاب رانن اعتص

در نیشــکر هفت‌تپــه نیــز پــس از دو ســال مبــارزه و بحث‌هــای جمعــی، ۷۲ کاندیــدای 
ــام »ســندیکا« معرفــی شــد. یکــی  ــه ن ــاً تشــکل ب ــد و نهایت ــات شــرکت کردن کارگــری در انتخاب
ــرای  ــران سراســر کشــور ب ــی از کارگ ــع‌آوری کمــک مال ــه، جم ــن تجرب ــم ای از دســتاوردهای مه
ــی  ــه اســتقلال مال ــد ب ــود کــه نشــان داد طبقــه کارگــر می‌توان ــی ب خانواده‌هــای کارگــران زندان

ــکا کنــد. خــود نیــز ات
هــر دو ســندیکا از بــدو تأســیس بــا اتخــاذ رویکردی رادیــکال و سیاســی، از حقوق زنــان و کودکان 
ــان سیاســی شــده، از اعتراضــات معلمــان، بازنشســتگان،  ــرده، خواهــان آزادی زندانی ــاع ک دف
ــازی‌ها،  ــر خصوصی‌س ــوده و در براب ــت نم ــی حمای ــای اجتماع ــر جنبش‌ه ــجویان و دیگ دانش

قوانیــن ضدکارگــری و کاهــش دســتمزدها موضــع گرفته‌انــد.

سندیکا یا شورا؟ فراتر از یک انتخاب دوگانه
ــندیکا  ــورا و س ــان ش ــدی می ــئله اولویت‌بن ــری، مس ــش کارگ ــدی در جنب ــث ج ــی از مباح یک
ــر  ــی در براب ــاب یک ــکل انتخ ــه ش ــر ب ــث اگ ــن بح ــا ای ــت. ام ــکل‌یابی اس ــکل تش ــوان ش به‌عن
ــری  ــران فقــدان تشــکل کارگ ــده اســت. مســئله واقعــی در ای دیگــری مطــرح شــود، گمراه‌کنن

ــان دو شــکل موجــود. ــه انتخــاب می اســت، ن
تاریــخ مبــارزه طبقاتــی نشــان داده کــه هــر دو شــکل ســندیکا و شــورا در دوره‌هــای مختلــف 
ــف،  ــرایط مختل ــه در ش ــتند ک ــدار هس ــبتاً پای ــکل‌هایی نس ــندیکاها تش ــد. س ــروری بوده‌ان ض
ــان  ــدف اصلی‌ش ــند و ه ــته باش ــت داش ــد موجودی ــی، می‌توانن ــای غیرانقلاب ــه دوره‌ه از جمل
بهبــود شــرایط کار و معیشــت کارگــران اســت. شــوراها تشــکل‌هایی انقلابی‌انــد کــه در 

ــد. ــت می‌یابن ــی موضوعی ــارزه طبقات ــاص مب ــای خ دوره‌ه

لنیــن در کتــاب »دولــت و انقــاب« شــوراها را ارگان مبــارزه انقلابــی و ارگان حاکمیــت تعریــف 
ــه  ــت ک ــن واقعی ــد. ای ــمیت می‌شناس ــه رس ــم ب ــا را ه ــوازات آن اتحادیه‌ه ــا به‌م ــد، ام می‌کن
حتــی پــس از انقــاب اکتبــر اتحادیه‌هــا باقــی ماندنــد و لنیــن سیاســت نفــی آن‌هــا را در پیــش 

نگرفــت، گــواه آن اســت کــه شــوراها وجــود اتحادیه‌هــا را نفــی نمی‌کننــد.
ــاب را در  ــارزه و اعتص ــیر مب ــه مس ــندیکایی ک ــر س ــامی، ه ــوری اس ــاق جمه ــرایط اختن در ش
پیــش گیــرد بایــد مــورد حمایــت قــرار گیــرد. ســاختار ســندیکا در ایــران به‌خاطــر شــرایط ویــژه، 
ــده  ــی برگزی ــران نمایندگان ــود کارگ ــی از درون خ ــد؛ یعن ــل می‌کن ــورایی عم ــکل ش ــه ش ــاً ب عم
ــه  ــع از ادام ــن فشــار مان ــا ای ــد، ام ــرار می‌گیرن ــی ق ــه شــدیداً تحــت فشــار امنیت می‌شــوند ک

مبــارزه نشــده اســت.
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موانع واقعی متشکل شدن کارگران
ــت،  ــرد: نخس ــته‌بندی ک ــور دس ــد مح ــوان در چن ــران را می‌ت ــازمان‌یابی کارگ ــی س ــع اصل موان
ــکیلاتی را از  ــت تش ــرای فعالی ــرژی لازم ب ــت و ان ــه فرص ــیفته ک ــد ش ــه کار چن ــار ب ــر و اجب فق
کارگــران می‌گیــرد. دوم، قراردادهــای موقــت و پیمانــی کــه پراکندگــی در صفــوف طبقــه کارگــر 
ایجــاد کــرده اســت. ســوم، خیــل عظیــم بیــکاران کــه موجــب رقابــت ناســالم و کاهــش قــدرت 

چانه‌زنــی کارگــران می‌شــود.
چهــارم و مهم‌تــر از همــه، ســرکوب سیســتماتیک از ســوی نیروهــای امنیتــی جمهــوری 
اســامی اســت. دســتگیری فعــالان، اخــراج کارگــران پیشــرو، احــکام ســنگین زنــدان و تحمیــل 
هزینه‌هــای ســنگین بــر کســانی کــه در امــر تشــکل‌یابی فعالیــت می‌کننــد، از ابزارهــای اصلــی 
ــده هســتند. پنجــم، پراکندگــی در صفــوف فعــالان کارگــری پیشــرو و نبــود یــک اتحــاد  بازدارن

عمــل مشــترک میــان آنــان اســت.
معضــل اساســی ایــن اســت کــه حــل هــر یــک از ایــن مشــکلات در گــرو حــل دیگــری اســت: 
مبــارزه بــرای افزایــش دســتمزد نیازمنــد تشــکل مســتقل اســت، امــا ایجــاد تشــکل مســتقل 
ــر ســرکوب را داشــته  ــداری در براب ــوان پای نیــز مســتلزم کارگــران ســازمان‌یافته‌ای اســت کــه ت

باشــند.

راهکارها: از آگاهی‌رسانی تا سازماندهی
ــالان  ــن فع ــت. ای ــوری اس ــد مح ــن فرآین ــت در ای گاه و سوسیالیس ــری آ ــالان کارگ ــش فع نق
بایــد آگاهــی موجــود در میــان کارگــران را عملیاتــی کننــد، بــه کارگــران بیاموزنــد چگونــه حــول 
ــن کار  ــد. ای ــه ببرن ــه درون طبق ــی را ب ــای اجتماع ــوند، و تجربه‌ه ــکل ش ــود متش ــات خ مطالب

ــت. ــیار اس ــای بس ــل محرومیت‌ه ــتلزم تحم ــوار و مس ــی، دش طولان
یکــی از مهم‌تریــن راهکارهــا، ایجــاد هســته‌ها و محافــل کارگــری درون محیط‌هــای کار اســت. 
ــری عمــاً ناممکــن اســت.  ــرای ایجــاد تشــکل‌های کارگ ــن هســته‌ها، ســازماندهی ب ــدون ای ب
ــه  ــرد و ســپس دســت ب ــا اعتراضــات خودبه‌خــود شــکل بگی ــد ت ــد منتظــر بمانن ــالان نبای فع

مداخلــه بزننــد؛ بلکــه بایــد به‌صــورت پیوســته در ارتبــاط بــا بدنــه طبقــه کارگــر باشــند.
ــف  ــران تعری ــدی کارگ ــات کلی ــاس مطالب ــر اس ــد ب ــکل‌ها بای ــاد تش ــرای ایج ــارزه ب ــور مب مح
ــاً مســئله دســتمزد یکــی از  ــرد. مث ــر بگی ــد بخش‌هــای مختلــف طبقــه را در ب ــا بتوان شــود ت
ــکار و دارای  ــاغل، بی ــران ش ــارزات کارگ ــول آن مب ــوان ح ــه می‌ت ــت ک ــه‌ای اس ــت‌های پای خواس
ــد  ــه« می‌توان ــرای هم ــی ب ــت همگان ــدی »معیش ــعار کلی ــازمان داد. ش ــه را س ــوق معوق حق

ــد. ــد ده ــم پیون ــری را به‌ه ــده کارگ ــای پراکن بخش‌ه
ــه  ــی ب ــی، دسترس ــرایط کنون ــت. در ش ــرو اس ــران پیش ــی کارگ ــف اصل ــج از وظای ــغ و تروی تبلی
کارگــران و محیط‌هــای کار و زیســت آنــان دشــوار نیســت، امــا بایــد از ابزارهای مؤثــر و روش‌های 
متناســب بــا شــرایط اســتبداد اســتفاده کــرد. افشــاگری سیاســی همه‌جانبــه در مــورد ماهیــت 

واقعــی مناســبات ســرمایه، شــرط اساســی بــرای گســترش آگاهــی طبقاتــی اســت.

الگوی جنبش معلمان: درسی برای طبقه کارگر
جنبــش سراســری معلمــان ایــران نمونــه‌ای درخشــان از قــدرت تشــکل‌یابی اســت. ایــن 



91

تاکتیک و شیوهٔ کارضرورت گسترش جنبش‌های اجتماعی

جنبــش بــا اتــکا بــه یــک تشــکل صنفــی سراســری توانســته در طــول بیــش از یــک دهــه بارهــا 
اعتــراض و اعتصــاب ســازمان دهــد، مطالبــات خــود را مطــرح کنــد و دولــت را بــه عقب‌نشــینی 
ــه  ــر ب ــارزه صیقــل خــورده و قوی‌ت ــد. تشــکل سراســری معلمــان در هــر مقطــع از مب وادار کن

میــدان آمــده اســت.
ــب و  ــای رع ــد فض ــری می‌توان ــکل سراس ــه تش ــم دارد: اول اینک ــد درس مه ــه چن ــن تجرب ای
وحشــت را بشــکند و بــه دیگــر اقشــار جامعــه اعتمــاد بــه نفــس بدهــد. دوم اینکــه پیونــد بــا 
ســایر جنبش‌هــای اجتماعــی شــرط لازم بــرای پیــروزی اســت. ســوم اینکــه مقاومــت در برابــر 
ســرکوب بــا اتــکا بــه نیــروی جمعــی و ســازمان‌یافته ممکــن اســت. جنبــش کارگــری می‌توانــد 

از ایــن الگــو بیامــوزد و ســازماندهی سراســری را هــدف قــرار دهــد.
استقلال طبقاتی: شرط بنیادین

اســتقلال تشــکل‌های کارگــری از دولــت، کارفرمــا و کل طبقــه ســرمایه‌دار شــرط بنیادیــن 
ــد  ــاش می‌کنن ــف ت ــکال مختل ــه اش ــرمایه‌داری ب ــای س ــیاری از جناح‌ه ــت. بس ــت اس موفقی
ــاد  ــا ایج ــری ب ــای غیرکارگ ــد. جریان‌ه ــته کنن ــود وابس ــه خ ــری را ب ــالان کارگ ــکل‌ها و فع تش
تشــکل‌های به‌ظاهــر کارگــری در پــی نفــوذ و اعمــال اقتــدار بــر جنبــش هســتند. هــر حرکتــی 

ــارزه پاســخ داده شــود. ــا مب ــد ب ــد بای کــه اســتقلال طبقــه کارگــر را خدشــه‌دار کن
طبقــه کارگــر متشــکل و مســتقل می‌توانــد آلترناتیــوی واقعــی در شــرایط کنونــی ایــران باشــد و 
در اتحــاد بــا دیگــر جنبش‌هــای اجتماعــی، در برابــر جریانــات راســت و ارتجاعــی کــه بــه کمــک 

قدرت‌هــای امپریالیســتی بــرای قــدرت سیاســی خیــز برداشــته‌اند، بایســتد.

نتیجه‌گیری: ضرورت عمل، اراده تغییر
مبــارزه و ســازماندهی کارگــران امــری اســتراتژیک و دراز‌مــدت اســت. طبقــه کارگــر بــدون اتحاد و 
تشــکل‌های مســتقل از دولــت و کارفرمــا نخواهــد توانســت تــوازن قــوا را بــه نفــع خــود تغییــر 
ــزار پیشــبرد مطالبــات اقتصــادی، رفاهــی، اجتماعــی و  دهــد. تشــکل‌های مســتقل کارگــری اب

تحمیــل آن بــه کارفرماهــا و دولــت ســرمایه‌داری اســت.
ایــن متشــکل شــدن نــه یــک شــبه بــه وجــود خواهــد آمــد و نــه خودبه‌خــود صــورت خواهــد 
ــد  ــن فرآین ــن بخش‌هــای ای ــری یکــی از پایه‌ای‌تری ــه کارگ ــا بدن ــاط ب گرفــت. ســازماندهی و ارتب
ــا یکدیگــر در بخش‌هــای  ــک ب ــر و همــکاری نزدی ــا فعالیــت مؤث ــری ب اســت. تشــکل‌های کارگ
مختلــف صنایــع و خدمــات می‌تواننــد پیش‌شــرط‌های تشــکل‌های سراســری را فراهــم آورنــد.
تاریــخ مبــارزه طبقاتــی نشــان داده کــه کارگــران بــا اتحــاد و اعتصابــات خــود رژیم‌هــای 
دیکتاتــوری را بــه زانــو درآورده‌انــد. ایــن بــار نیــز، بــا ایمــان بــه نیــروی طبقاتــی خــود و بــا درس 
گرفتــن از تجربیــات بیــش از یــک قــرن مبــارزه، طبقــه کارگــر ایــران می‌توانــد سرنوشــت خــود را 

ــق دارد. ــان تعل ــه اراده ســازمان‌یافته آن ــده ب ــرد. آین ــه دســت بگی ب
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